
       

عشق نامشروع



سر آغاز!
بنام خدایی ك عشق را آفرید!

بنام خدایی ك محبت را آفرید!
بنام خدایی ك دوست داشتن را آفرید!

بنام خدایی ك زیبایی را آفرید!
بنام خدایی ك زندگȗ را آفرید!
بنام خدایی ك اشک را آفرید!

بنام خدایی ك قلب شکسته را آفرید!
بنام خدایی ك روح را آفرید!

بنام خدایی ك مردن را آفرید!
)) سنبل محبت((

قلبمو، عشقمو، احساسمو به باد سپردم
تا با خودش ببره

ببره به جاي خیلȗ دور
خیلȗ دور

جایی که دست هیچ کس بهش نرسه
حتȗ من!

آخه!
میخام بدون قلب زندگȗ کنم

تا کسȗ نباشه اونو بشکونه و بره!
آخه!



میخام بدون عشق زندگȗ کنم
تا کسȗ نباشه اونو ازم بگیره!

آخه!میخام بدون احساس زندگȗ کنم
تا کسȗ نباشه با احساسم بازي کنه

آخه!
میخام بدون هوس زندگȗ کنم

تا کسȗ نباشه ك بهم هوس کنه و بȚدش ك سیر شده
ترکم کنه

اصلا میخام بمیرم!
تا کار باد بی نتیجه نشه و همه ي اون سنبل محبتم براي

ابد نابود بشه!
***

روز میگذره ك من ب5هفته و  2ماه و  8سال و  1درست  
معناي واقعȗ تنهام!

ن اینکه قبلا تنها نبودم نه! قبلا من هیـــــــچوقت احساس
تنهایی نمیکردم اما از وقتȗ ك با اون آشنا شدم

زندگیم تțییر کرد و زندگیم پر از شادي و هیجان شد پر از
خاطره هاي خوش شد اما بȚد از اون، زندگیم پوچ

شد!
زیاد بهش فکر نمیکنما، ولȗ نمیدونم چرا دوست دارم ك

اون باشه! وقتȗ ك پیشم، دوست دارم زل بزنم تو



چشمهاشو خوب نگاهش کنم و وقتȗ هم ك نیست ب یاد
و خاطره ي اون چشمها، سکوت کنم و از این

سکوت و تنهاییم لذت ببرم! اون تو خلوت تنهایی من هم
سهم داشت! حالا فکر کنید ك اون کلا تو زندگیم

نیست!
گاهȗ دوست دارم ك قدم پیش بذارم و اونو واسه ي

همیشه براي خودم تصاحب کنم! اگه همچین اراده اي
کنم میتونم چون خانوم ها تو این کارا مهارت خاصȗ دارند و

موفق میشوند!100در  100 اگه بخواهند  
ولȗ من نمیتونم! چون دوست دارم اون براي بدست آوردن

من دست و پا بزنه، نمȗ خواهم مجبورش کنم چون
من عشق واقعȗ میخواهم نه عشق دروغ و اجباري رو، من

حاضرم بهش ثابت کنم ك همه رقمه پایه م و اگه
راه عشقȗ رو هردومون بنا میکنیم تا ابد میمونم!

ولȗ اون خیلȗ بچه ست! چون براي بدست آوردنم هیچ
اقدامȗ نکرد و خیلȗ راحت کنار کشید! گاهȗ میگم ك
اون عاشق من نبود اونم بخاطر تنهاییش و شاید هم

همش بخاطر آتش تند عشق بود ك مدتȗ رو کنارم موند
ȗتب عشقش فرو کش کرد ترکم کرد و رفت مثل گل ȗو وقت

 ك بچینیش و بȚد اینکه از بوش و زیباییش لذت
بردي و خسته شدي بندازي رو زمین و بري و همه بی توجه



اونو لگلدش کنن، آه چه غم انگیز یȚنȗ من الانله شدم
آره؟! نه! اینطور نیست من هنوز به اونجا نرسیدم آره! فکر

کنم من فعلا چیده شدم فکر کنم ها! حالا
چȗ میشه؟! بیخیال!

شاید شماها کمȗ از ماجراي دختر خوشگل و ناژ و جیگل و
بامژه ي این داستان ك من باشم رو بو برده باشید!

اهام آره! من دختر تنهاي این قصه ام، دختري ب اسم
مریم! مثل همه ي دختراي روي زمین خدا ك عاشق

هیجان، عاشق زیبایی، عاشق شیطونȗ، عاشق عشق، عاشق
 زمزمه هاي عاشقانه اند ، کمȗ هم متفاوت تر از

دخترا ك عاشق تنهایی، عاشق گریه هاي شبونه، عاشق
دلتنگȗ ام!

بله! من مریم فرزند سوم خانواده ي مددي و بچه ي ته
تțاري مامȗ و بابایی ام! داداشیم مازیار و خواهرم ماري

ك هردو رفتند خونه ي بخت و منه بدبخت موندم ور دل
مامȗ و بابایی! هȗ خدا بخت ما رو هم وا کن دیگه!

کلا دختر باحال و جذابی ام اما ظاهر بسیار ساده و کمȗ هم
 یȚنȗ خیلȗ کوچولوي کوچولو حالا زیبا هم هستم

ها!
در کل بچه ي باحالȗ ام ن مثبتم نه منفȗ چون من یه سري

 عقایدي دارم ك اونا نمیذارند من از حد خودم



فراتر پا بذارم برا همین کمȗ مثبت هم میزنم!
سالگیم ولȗ هیچ احساسȗ ندارم نمیدونم چرا!21فردا تولد

 شاید برا اینکه دوست دارم اون اولین کسȗ باشه ك
بهم تبریک بگه ولȗ حالا نیست! هر چند اگر هم بود، شاید

 یادش نبود اصلا همه ي مردا مثل همند! بی
احساس اند، عاشقت میکنند و قلبتو خط خطیش میکنند
و میشکونند و بȚدش هم تنهات میذارند و میرند! آه چه

!ȗسرنوشت
ولȗ از وقتȗ ك رفته تک تک روز و ساعت لحظه هاي بی

اونو حساب میکنم! نمیدونم چرا؟ شاید! براي اینکه
امید دوباره دیدنش رو توي دلم دارم براي همین؛ البته فکر

 کنم ها!
خب این مختصري از داستان زندگȗ من بود، تا الان بخوبی

با من آشنا شدید و شاید هم نه چون زندگȗ من
سراسر، پر مجهولات و هیچȗ رو نمیشه خوب تشخیص داد

 حتا شخصیت منو خودمم توش موندم! خب در آخر
میخام راجع ب اون با هاتون صحبت کنم پسر زیبا و

جنتلمن، مثل من ساده ست!
ولȗ زیبا تر از من، براي همین سادگیش هست ك زیبایی

ش کم ب چشم میاد البته پسرا خوشگل نیستن ها
ولȗ اون هم مثل من با همه ي پسرا فرق داره، واي! فقط



کافیه تیپ بزنه، چشم همه ي دختراي دنیا بخاطر
زیبایی اش در میاد! اصلا یکȗ از همون دلایلȗ ك ما باهم

تفاهم نداشتیم فقط از لحاظ شکل ظاهري مون بود،
رنگ پوستش سفید بود من سبزه یا بهتر بگم برنزه! اون

خوشگل بود من جذاب، اون آروم بود من شیطون، اونجدي
بود من شنگول و شاد بودم و همش ورجه وورجه میکردم،

یادم گاهȗ ك میرفتیم بیرون همش میگفت:
ȗه تو بکش جلو، مریم صداتو پایین بیار، خیلȚمریم مقن

تȚصب رو من داشت، آخه یکȗ نیست بگه دختر! تو ك
انقدر شیطونȗ چرا رفتȗ با یه بچه مثبت و جدي دوست

شدي؟ والا! گفتم ك خودمم نمیدونم چرا! البته منم
همیشه اذیتش میکردم و بهش میگفتم حاج آخا!

در کل با وجود همه ي اخلاق جدیش نمیدونم چرا احساس
ȗاوایل هیچ حس ȗکشش نسبت بهش داشتم! ول

بهش نداشتم البته زیبایی ش برام جذاب بود اما اونطوري
نبود ك بخواهم پی اش باشم و خوب بشناسمش، کلا

من رفتارم با همه پسراي اطرافم همین طوره، نسبت
بهشون بی تفاوتم چون ب نظرم اونا یه موجود مذخرف و

اضافȗ هستن ك جز دردسر براي ما دخترا چیزي ندارن
البته این نظر من ها و کسȗ هم ب خودش نگیره!

شاید پسراي خوبی هم داشته باشیم، مثل عشق من، آره!



ممکن یکȗ مثل عشق من باشه، مثل عشق من
علیرضا باشه! مثل قلب من علیرضا! آه علیرضا کجایی ك

دلم براي دیدن دوباره ات داره بال بال میزنه! اه
بیخیال عشق بابا!

ولȗ گاهȗ فکر میکنم، منم هیچ حسȗ بهش نداشتم چون
اگه داشتم مثل از این دختراي کمبود محبت ب پاش

مȗ افتادم و التماسش میکردم، ك نره! ولȗ گذاشتم ك بره
 و هر تصمیمȗ ك داره انجام بده! نمیدونم شاید من
یک دختر مغروریم ك حاضر ب خورد کردن شخصیتم

نیستم! چون اگه اون ب عشقم احترام میذاشت میموند،
ولȗ نموند! هȗ خدا! باشه ،این اون سرنوشتیه ك تو

برامون رقم زدي باشه قبول! ولȗ توروخدا لاقل بذار جوون
ناکام ازین دنیا نریم! بذار یه عشق محکم و استوار،

نصیبمون بشه یȚنȗ میشه؟!!
_مریم! مریم! کجایی دختر!

این صداي مامیم بود، اه نمیذارن ادم چند دقه تو خلوتش
باشه! خدایا تورو خدا لاقل این تنهایی مو ازم نگیر!

مامȗ: مریم مریم! کجایی دختر؟
واي الان نرم پایین مامȗ میاد بالا ها: بله مامȗ بله ! اومدم.

نوشتن رو گذاشتم کنار و دفتر خاطراتمو بستم و تندي
دمپایی عروسکȗ، رو فرشȗ مو پوشیدم و از اتاق اومدم



بیرون: بله مامــــــــــی؟!!!!!!!
از نرده هاي پله لیز خورون رسیدم پایین، درست سمت

چپ پله آشپزخونه بود، رفتم جلوتر و دیدم ك زینت
جون روبه کابینت ایستاده و مشغول خورد کردن چیزیه ك

همون جوري ك کارش رو انجام میداد، یهویی
دوباره صداي مامیم بلند شد: مریییییییم؟!!صداي مامȗ از
اتاقش میاومد، زینت جون روشو کرد طرفم و نگاهم کرد و

یه لبخند ملیحȗ زد ك منم جواب
لبخندشو دادم بȚد دوباره مشغول کارش شد؛ اه میخاستم

 زینت جونو بترسونم ولȗ مامȗ نقشمو لو داد برا همین
از تو آشپزخونه داد زدم: وایی مامȗ شنیدم! چند لحظه

بصبرید اومدم!
رفتم جلو و از پشت زینت جونو بțل کردم ك مثل همیشه

جیțش بلند شد: اي دختر بی حیا بکش عقب خودتو!
من: وا! زینت ژون مگه چیه دالم عسقمو بگل میکنم،

خوف!
زینت جون: برو برو عروسکاتو بțل کن! ائه برو اونور بچه

داري اذیتم میکنȗ! نمیبینȗ دارم کار میکنم!
خنده ي کوتاهȗ کردم و جدا شدم و بțل دستش پریدم

روي کابینت و نشستم و گفتم: اوخȗ زینت ژون ببینمت
دالȗ گلیه میکنȗ؟ میخایی زنگ بزنم آقا صفدر زودي بیاد



خونه آله؟
آقا صفدر شوهر زینت جون و باغبون و سرایدار خونمون
بود مثل پدربزرگم دوستش داشتم، زینت جون تندي زد
تو صورتش و لبشو ب دندون گرفت و گفت: پناه بر خدا

بچه هاي این دورو زمونا چقدر بی حیا شدند، والا! برو
ننه جون برو مامانت کارت داره الان قاطȗ میکنه ها!

من: وا زینت جون من کجاش بی حیام انقدر دختر خوبو
آفتاب مهتاب ندیده ام! اصلا زینت جون تو منو این

جوري شناختȗ؟ آره؟
و ب قهر رومو اونطرف کردم، ك زینت جون لپ خوشگلمو

بوسید منم یه لبخند مهربون ب روش زدم ك زینت
جون گفت: من دخترمو خیلȗ خوب میشناسم! پاشو برو

ببین مامانت چیکارت داره آفرین برو!
و دوباره مشغول کارش شد ولȗ هیشکȗ منو نمȗ شناسه،

حتا تو زینت جون، حتا زینت جون هم نمیدونه در
واقع هیشکȗ نمیدونه ك من خیلȗ بزرگ شدم! نمیدونه

من معنȗ عشق رو میفهمم! نمیدونه من شکست
عشقȗ رو میفهمم! نمیدونه من گریه ي عشق رو بلدم!

نمیدونه
ك یهویی صداي زینت جون منو از فکرم آورد بیرون: ننه

جون باز ك نشستȗ برو دیگه!



نمیدونم این روزا یه حس عجیبی دارم همش احساس غم
میکنم براي اینکه کسȗ غم چشمهامو نبینه همش

میخندم مثل دیوونه ها؛ ب روي زینت جون لبخند زدم و
گفتم: چـــشم! هرچȗ زینت جونم بگه!

تندي از کابینت پریدم و گونه ي گل گلȗ زینت جونو
بوسیدم ك زینت جون هم خواست تشکر کنه و از اون

پس گردنȗ هاي معروفشو بزنه ك با قهقهه بلندي بابت در
رفتنم زدم و براش دست تکون دادم و از آشپزخونه

اومدم بیرون!اصلا حوصله ي حرف زدن با مامȗ رو نداشتم
معلوم نبود میخاد دوباره چه قشقرقȗ بپا کنه یه بار نشده،

ȗبا مام
حرف بزنم و کارمون ب بحث و جدال نکشه؛ رفتم سمت

اتاق مامȗ و بابا، اتاق شون درست کمȗ پشت پله ها
بود، در اتاقشونم باز بود، مامȗ رو دیدم ك طبق عادت
همیشگیش پشت آینه نشسته بود و بصورتش ماسک

میزد، فکر کنم مامان من تنها ادم دنیاست ك یک،دوم از
عمرش رو پشت آینه گذرونده همینجوري تو فکر

بودم ك یهویی مامȗ صدام زد: مریم!
!ȗگفتم: هان مام ȗب خودم تکون دادم و با گیج

مامȗ اخمȗ کرد و همینجوري ك روشو از من میگرفت تا ب
آینه نگاه کنه گفت: من نمیدونم تو این ادب و



فرهنگتو از کȗ یاد گرفتȗ؟ هان نه بله، حالا بیا تو! چرا این
همه صدات کردم نیومدي؟ اخلاقت داره عوض

میشه باید یه فکري به حال خودت بکن!
رفتم جلو، آروم و ساکت، سعȗ کردم بیشتر شنونده باشم

تا گوینده! و الا حتما یه بحثȗ میشد، بțل میز توالت
مامȗ ایستادم ك بدون اینکه نگاهم کنه گفت: یه لباس

مناسب بپوش! میخام ایندفعه رو لاقل آبرومو حفظ
!ȗکن

همین طور ساکت بودم وقتȗ دیدم حرفȗ نمیزنه مجبور
شدم لب برچینمو و با بی حوصلگȗ چشمامو چرخوندمو

گفتم: حالا اونوخت چرا؟
مامȗ خیلȗ بد از بالا تا پایین نگاهم کرد و صورتشو ب

حالت تاسف تکون داد و گفت: عموت اینا دارند میادند
برا خواستگاریت!

دهنم از تȚجب وا موند و گفتم: واقعا! یȚنȗ اون بلایی ك
سر پسرشون و خودشون آوردم کافȗ نبود؟ مگه عبرت

نگرفتند!
مامȗ با عصبانیت نگاهم کرد و گفت: مریم کافیه این بارم،

رفتار زشت تو تکرار کنȗ من میدونمو تو فهمیدي!
من وقت و حوصله ي ندارم دوران پیري مو با سر و کله زدن

با تو شروع کنم! چندتا تور سفر دارم بخاطر تو



فعلا عقب انداختمشون! امشبم عموت اینا میاند تا تکلیف
 تو و سپهر و مشخص کنند و برنامه عقدتون رو

بریزیم!
با ناراحتȗ گفتم: آخه مامȗ!مامȗ: بسه! حرف نباشه آخه

مگه سپهر چȗ کم داره خارج ك زندگȗ میکنه پسر خوب و
ȗخانواده داریه، تو چ

میخایی هان؟ همینم از سرت زیادیه! وقتمو نگیر عمر منو
هم بیشتر ازین با بچه بازیات تلف نکن! حالا پاشو

برو!
!ȗایستادم و گفتم: نه مام ȗجدي رفتم، جلوي مام ȗخیل

توروخدا نه! من اون پسر زشت و خپلوي، تیتیش
مامانȗ شونو بگیرم ك چȗ! مامȗ من شوهر میخام مرد

میخام نه بچه!
با ناراحتȗ روبه مامȗ گفتم: مامȗ خواهش میکنم بیخیال!

جون تو دختر خوبی میشم! خواهش!
ȗساکت! این موضوع فقط بین تو و پدرت و هیچ ربط :ȗمام

 ب من نداره، حالا برو و هرچȗ ك گفتم فقط انجام
بده!

با عصبانیت و گریه داد زدم: از همه تون متنفرم! من با اون
 خپلو ازدواج نمیکنم!

و بدو بدو از اتاق مامȗ اومدم بیرون و با دو، تندي خودمو



رسوندم ب اتاقم و خودمو پرت کردم ب داخل اتاق و
در رو محکم بستم، آخ اي اتاق مونس تنهایی من! خودمو

رو تخت انداختم و سرمو تو بالش فرو بردم و با
صداي بلند گریه کردم، آخه چرا هیشکȗ ب حرفم گوش
نمیکنه؟ آخه چرا من انقدر بدبختم؟ آخه چرا من نباید

مثل خیلȗ از دخترا خوشبخت نباشم و ب ارزوهام نرسم؟
انقدر گریه کردم تا اینکه کم کم خوابم برد و چشم

هام بسته شد.
احساس کردم یکȗ داره تکونم میده نه! فکر کنم زلزله

ست! آره! زلزله ست! واااااااي! تندي بلند شدم و نشستم
رو تخت ولȗ هیچ اثري از تکونها نبود، ك صداي زینت جونو

 شنیدم، پشتم بود، درست نشستم و نگاه کردم
دیدم ك زینت جون گوشه ي روسري شو جلوي دهنش
گرفته و داره میخنده! با تȚجب نگاهش کردم و گفتم:

وا زینت جون چȗ شده؟
زینت جون: واي ننه جون خدا خیرت بده! اول صبحȗ آخه

زلزله از کجا اومد!
سرمو تکون دادم و چشمهامو گشاد کردم و گفتم: هان!

چȗ؟!!!!
زینت جون: هیچȗ پاشو! پاشو خواب دیگه بسه فکر کنم

زیادي خوابیدي! مامانت هم گفت ك بیدارت کنم و



بیارمت پایین!
ȗك مام ȗپتو مو مرتب کردم و گفتم: آخه زینت جون هرچ

!ȗمیگه تو ك نباید گوش کن
و دوباره خوابیدم ك زینت جون گفت: ائه وا خاك بر سرم

میگم بی حیایی نگو نه! آخه آدم مگه پشت سر
مادرش اینجوري حرف میزنه؟من: باشه مادربزرگ

نصیحتاتون تموم شد! حالا بفرما!
تا خواستم سرمو بکنم تو پتو ك زینت جون دوباره مانȚم

شد و گفت: واي مریم جان پاشو دیگه! من تا نبرمت
پایین راحتت نمیذارم، حالا پاشو!

واي از دست این زینت جون تا منو با خودش نبره ول کن
نیست برا همین مجبور شدم پاشم: باشه زینت جون

بهم میرسیم ها!
و خیلȗ آروم و با تمانینه از تخت اومدم پایین و آروم و شل

 رفتم سمت دستشویی سعȗ کردم اینجوري زمان
بیشتري بخرم، تا دوباره قیافه ي دوماد فراري رو نبینم از

حرف خودمم خنده م گرفت واي چه شود داماد فراري!
صورتمو شستم چند بار و چند بار ك صداي زینت جون

اومد: ننه جون بیا بیرون دیگه!
واي خدایا! این زینت جون تا منو نکشه ول کن نیست، برا

همین آروم اومدم بیرون و آروم آروم قدم بر



میداشتم، زینت جون هم با حالت با مزه اي، رفتارهاي منو
میدید، یه لباس خیلȗ ساده برداشتم و پوشیدم، همراه

یه روسري بلند و آماده شدم و همرا زینت جون اومدم
بیرون، داشتم مستقیم همراه زینت جون مȗ رفتم

آشپزخونه!
ك زینت جون گفت: ائه ننه جون برو پیش مهمونا دیگه!

من: نه توروخدا زینت جون، من همینجوري نمیخاستم
بیام پایین حالا برم از نزدیک ریختشونو ببینم!

زینت جون لبخند محزونȗ زد و گفت: دخترم پدر و مادرت
بدتو نمیخاند! همه چیو بسپار بخدا، حتما کمکت

میکنه!
منم جواب لبخند شو دادم اما خیلȗ محزون تر از اونو، و

رفتم تو بțل زینت جون ك صداي مامȗ اومد: مریم!
از آغوش زینت جون اومدم بیرون و رو به مامȗ گفتم: بله!

مامȗ: چرا نیومدي پیش مهمونا؟ این چه لباسȗ ك
پوشیدي همین ك این روسري تو تحمل میکنیم کافیه!

میخایی آبرومونو ببري؟ برو بالا لباستو عوض کن، بیا!
مامȗ داشت میرفت ك تندي خودمو بهش رسوندم و

جلوش ایستادم و گفتم: مامȗ خاهش میکنم! کمکم کن!
خواهش! این اولین و آخرین چیزیه ك ازت میخام

خواهش! تورو ب اون خداي بالا سرمون تورو ب جون بابا!



انقدر با التماس نگاهش میکردم و حرف میزدم ك شاید
افاقه کنه ولȗ مامȗ فقط بهم زل زده بود، انقدر التماس
ȗگریه م بگیره ول ȗکرده بودم ك نزدیک بود جلوي مام

جلوي خودمو گرفتم و حرفمو تا آخر زدم، همین
جوري مستاصل ب چشمهاي مامȗ نگاه میکردم ك بلاخره
حرف زد و گفت: باشه! با بابات حرف میزنم! ولیاگر افاقه

نکرد من هیچ مسولیتȗ ندارم بابتش، قبلا هم گفتم این
ماجرا بین تو و بابات من هیچ سهمȗ ندارم!

حالا برو یه لباس خوب بپوش!
لبخند محزونȗ زدم ك پشتش پر حرف بود بدون اینکه

حرفȗ بزنم از کنار مامȗ رد شدم مامȗ هم راه افتاد
طرف پذیرایی منم رفتم آشپزخونه، زینت جون تا حالمو دید

 یه لیوان آب خنک داد دستم، نشستم رو صندلȗ و
یه نفس آب رو سرکشیدم و گفتم: زینت جون چاي آماده

ست بده ببرم!
زینت جون خیلȗ آروم گفت: مادرجون مطمئنȗ میخایی

چاي ببري؟ حالت خوب نیستا!
با تȚجب گفتم: زینت جون من حالم خوش نیستا! مگه
میخام چیکار کنم! خواستگار اومده میخام واسش چاي

ببرم!
زینت جون با تردید و تȚجب نگاهم میکرد و بلند شد و



شروع کرد ب چیدن ظرفها، نمیدونم چطوري برم و چاي
بذارم جلوشون انگار ك میخایی بري جهنم در این حد ازین

مجلس بیزاربودم، خیلȗ دوست داشتم دوباره یه
بلایی سر سپهر بیارم تو همین فکر بودم ك چطوري

حساب سپهر رو برسم ك دیدم یه سینȗ چاي روبه روي
ȗمنه، سرمو بالا آوردم و زینت جونو دیدم، لبخند شیطون

زدم و یه چشمک زدم و گره روسري مو محکم کردم
تا خواستم سینȗ رو بگیرم، زینت جون اونو محکم گرفته

بود و مانع از دادنش میشد، با تȚجب گفتم: وا زینت
جون بده ببرم دیگه! ناسلامتȗ من عروسم ها!

زینت جون: نه مریم جان توروخدا دوباره قشقرق بپا نکن،
جون من! بابات ایندفعه بدجور قاطȗ میکنه ها دخترم!
من: زینت جون نگران نباش من ك کاري نمیخام بکنم،

حالا بده، هان!
زینت جون با تردید سینȗ رو دستم داد، سینȗ رو گرفتم و

با لبخند بطرف پذیرایی رفتم همه رو مبل نشسته
بودند و یه لنگشونو روي اون لنگشون انداخته بودند و

خوش و بش میکردند و هیشکȗ هواسش ب من نبود ك
با یه سینȗ بزرگ اومدم تو ك یهویی توي اون جمع نگاه

سپهر روي من افتاد منم با اخم رومو اونطرف کردم
ك اینبار صداي مادر شوهر آینده م اومد: واااااي نگاه کنید!



به به عروس گلم اومده بیا تو مریم جان!
اوه خانومو دریاب! آخه مادمازل، خوب شد گفتȗ بیام تو و

الا من عمرا بدون اجازه ي تو نمȗ اومدم تو! هه
دیوونه ها، خواستم لبخند زیبایی بزنم ك فکر کنم لبخند

مسخره اي شد چون مامȗ بدجور نگاهم میکرد، آروم
سینȗ رو جلوي عمو گرفتم ك کلȗ از خانومȗ و نجابتم حرف

 زد جوري ك خودمم باورم شده بود ك دفعه
پیش من هیچ بلایی سر این عموي کچلم نیورده ام،

بȚدش هم ب بابام ك خیلȗ جدي بدون اینکه نگاهم کنه
چاي رو گرفت و بȚدش هم ب زن عموم دادم، انقدر
تȚریف کرد و حرف زد ك میخاستم سینȗ رو همون

موقعبکوبم تو ملاجش از اول مجلس یه ریز داره فک میزنه،
 آه خدایا! خودت نگاه کن من با این قوم اجوج و مجوج

ȗدش هم ب مامȚچطوري سر کنم، خودت بخیر بگذرون! ب
 دادم، آخرش هم سینȗ رو بردم جلوي سپهر تا

خواست دستشو بیاره جلو تندي سینȗ رو گذاشتم رو میز و
 با بدجنسȗ نگاهش کردم و بلند گفتم: آخه نمیخورید!

نکنه چاي دوست ندارید!
چون پشتم ب همه بود و هیشکȗ تصویر مستقیم ما دوتا

رو نداتشت، تونستم همچین کاري کنم ك صداي
مادرشوهرم اومد: نه عزیزم اتفاقا سپهرجان چاي دوست



داره! آخه بچه م ك تو غربت نمیتونه چاي بخوره! از
بس ك خارجیا همش قهوه و ازین کوفت و زهره مارا
میخورند، ولȗ سپهر من عاشق چاي، مخصوصا چاي

خواستگاري!
منم با بدجنسȗ گفتم: ائه پس شما عاشق چایاي

خواستگاري هستید مگه چندتا خوردید ك عاشق شون
شدید!

ك صداي سرفه ي مامȗ اومد و بȚد با لبخند رو به زن عمو،
مشغول صحبت هاي متفرق شد و مارو از بحث

داغمون منحرف کرد، بابایی و عمو هم ك از همون اول
مجلس، پیرامون بحث هاي اقتصادي و سیاسȗ و ازین

چرت و پرتا حرف میزدند جوري ك انگار ن انگار مثلا مجلس
 خواستگاریه، اصلا همون بهتر ك نباشه، رومو

کردم سمت سپهر و خاستم اذیتش کنم برا همین رو به
سپهر گفتم: آقاي پسر عمو!

ك سپهر با تȚجب نگاهم کرد، منم با شیطنت لبخند زدم و
 گفتم: شما ك عاشق چایاي خوستگاري دخترا

هستید! نمیخایید چاي منو هم امتحان کنید؟ خدا رو چه
دیدي شاید ازونا بهتر بود!

ȗسپهر یک کم هول کرده بود و با تردید گفت: چرا! خیل
دوست دارم این یکȗ رو هم امتحان کنم!



یه تاي ابرومو دادم بالا، پسره ي پررو؛ با عصبانیت
گفتم:پس بفرما کوفت کن سینȗ رو برداشتم و جلوش

گرفتم
تا خواست برداره سینȗ رو کج کرد و استکان چاي روي

شلوارش ریخت همانا و جیțش رفت بالا همانا! و
چیشده گفتن، همه هم همانا!

همه ي نگاها افتاد روي ما، منم خودمو مظلوم نشون دادم
و گفتم: واي مامȗ، زن عمو! تقصیر من نبود!

ك زن عموم گفت: اشکال نداره عزیزم! خودتو ناراحت نکن!
دستمو جلوي دهنم گرفتم و با حالت ناراحتȗ و روبه گریه

رفتم بیرون، درصورتȗ ك از خنده داشتم منفجر
میشدم از پذیرایی ك اومدم بیرون؛ مستقیم رفتم

آشپزخونه، زینت جونو ك دیدم دستامو ب نشانȗ بțل
کردنش

از هم باز کردم و با خوشحالȗ داد زدم: زینت جووووووون!تا
 زینت جون منو نگاه کرد، تندي پریدم بțلش و یه دور

چرخوندمش و خندیدم خیلȗ خوشحال بودم، زینت
جون هم هȗ قر میزد: آي دختر دیونه وایسو سرم گیج

رفت، آخ بچه خفم کردي، ولم کن!
از حرکت ایستادم و ازش جدا شدم و با خوشحالȗ گفتم:

زینت ژون خیلȗ دوست دالم!



و محکم گونه شو بوسیدم، زینت جون هم با دستش گونه
شو تمییز کرد و گفت: اه بچه ي بد تف مالیم کردي

برو اونور، چت شده باز ك جن زده شدي!
از تȚبیرش خنده م گرفت، با صداي بلند خندیدم و گفتم:

ȗزینت جون، فقط دوماد آینده مون یک کم ȗهیچ
شوخت!

بȚد دوباره زدم زیر خنده، زینت جون تندي زد روي صورتش
 و لبش و گاز گرفت و گفت: خاك بر سرم دختر

چیکار کردي؟ مگه نگفتم امشب آروم باش! آخه چرا همه رو
 عاصȗ میکنȗ؟

من: بیخال زینت جون! بیخیال زندگȗ! بچسب ب عشق و
حالت! ولȗ خدایش طرف بدجور داد زد، فکرکنم

اونجاش سوخت!
بȚد دوباره زدم زیر خنده، زینت جون هم با خنده ي من

شروع کرد ب خندیدن وگفت: از دست تو وروجک!
هردومون میخندیدیم ك یکدفعه مامȗ وارد آشپزخونه شد،

 زینت جون تا مامȗ رو دید ساکت شد و روشو کرد
طرف دیگه و مشغول کارش شد، منم از بس ك خندیده

ȗکردم ك مام ȗبودم اشکهاي جاري شده مو پاك م
با عصبانیت اومد جلو و گفت: مریم! هر چȗ ك بشه و هر

اتفاقȗ ك بیفته تمام و کمالش مسولیتش پاي توئه!



خنده ام محو شد، صاف ایستادم و با تȚجب گفتم: هان!
یȚنȗ چȗ مامȗ؟

مامȗ: یȚنȗ همین من میخاستم با بابات راجع ب این
مسئله اي ك گفته بودي حرف بزنم، با این کارت من

هیچ تضمینȗ نمیدم!
من: مامȗ چȗ میگȗ؟ من

مامȗ: ساکت ! حرف نباشه حالا بیا پیش مهمونا تا آبرومونو
 بیشتر ازینا نبردي، زودباش!

مامȗ حرفشو زد و رفت، و منم مثل مجسمه ها فقط
ایستاده بودم و بجاي خالیش نگاه میکردم ك زینت جون

دستشو روي شونه ي من گذاشت و گفت: مریم جان!
با ناراحتȗ ب زینت جون نگاه کردم و گفتم: زینت جون

مامȗ چȗ گفت؟
زینت جون هم با ناراحتȗ نگاهم کرد و گفت: ناراحت نباش

عزیزم برو، ببینیم چȗ میشه؟
من: زینت جون من میترسم ها!زینت جون: نگران نباش

توکلت بر خدا برو تا دوباره مادرت عصبانȗ نشده!
با ناراحتȗ نگاهش کردم و سرمو ب نشانه ي فهمیدن تکون

 دادم، راه افتادم، به نزدیک در که رسیدم برگشتم و
با ناراحتȗ زینت جونو نگاه کردم که زینت جون سرشو ب

نشانه ي اطمینان تکون داد و لبخند زد، منم با



ناراحتȗ لبخند کم جونȗ زدم و راه افتادم نزدیک پذیرایی که
 رسیدم سر بزیر رفتم تو که دوباره صداي جیغ

جیțوي مادر شوهرم بلند شد: واي نگاه کن عروسمو چقدر
خجالتȗ و ناراحته!

تو دلم کلȗ مسخره ش کردم آخه منو خجالت! براي خودم
ناراحتم نه براي سوختن اونجاي پسرت اه! صداي

عمو اومد: بیا دخترم عب نداره ازین اتفاقا میفته!
دنبالش زن عموم گفت: آره والا بیا اینجا دخترم، بیا پیش

من بشین!
کمȗ سرمو بالا گرفتم تا مادر شوهر ایکبیري مو ببینم تا

پیشش بشینم، رفتم جلو و کنارش نشستم اونم دستشو
گذاشت پشت کمرم و گونه مو بوسید: آخه! بمیرم ك انقدر

 عروسم خجالتȗ و دل نازك، عب نداره دخترم!
عموت هم ك اومد خواستگاریم من وقتȗ دیدمش هول

شدم و کل سینȗ چاي رو ریختم روش تازه تو ك فقط
یه استکان رو خالȗ کردي رو پسرم!

از حرفش خنده م گرفت، خیلȗ جلوي خودمو گرفتم ك
نخنده م ولȗ موفق نشدم و پقȗ زدم زیر خنده و گفتم:

واقعــــا! راست میگȗ؟ چه بامزه!
اصلا هواسم نبود ك کجام وقتȗ فهمیدم کجا هستم، که

دیدم زن عمو با تȚجب مثل ادمایی ك یه دیوونه دیده



داره نگاهم میکنه و مامȗ و بابایی با عصبانیت با
چشمهاشون دارند خون خون منو میخورند، براي همین یک

کمȗ سرفه مصلحتȗ کردم و خودمو جمع و جور کردم ك
عمو با خنده گفت: خب عب نداره! دیگه حرفامونو

جمع کنیم و تکلیف این دوتا جوون رو هم روشن کنیم!
با حرف عمو وا رفتم انگار ك یه پارچ آب یخ روم خالȗ کرده

ȗنگاه کردم ول ȗتندي ب مام ȗباشند، با ناراحت
مامȗ انگار ن انگار ك مجلس خواستگاري دخترش، با خیال

راحت داشت میوه شو پوست میکند، با چشماهام
اینور و اونور رو نگاه میکردم تا شاید کسȗ رو براي کمک

ȗهواسش نبود، چرا یک ȗهیشک ȗپیدا کنم ول
ȗنگران ȗهواسش به من! آره! اه این که سپهر! سپهر وقت

منو دید با لبخند بدجنسانه اي ك دندوناي اژدها
مانندش معلوم بود، بهم زل زده بود هیشکȗ متوجه ي
حالات منو اون نبود، واي خدا! خیلȗ میترسم، اي کاش

الان تو اتاقم بودم و از دست این اژدهاي گرسنه میرفتم
زیر پتو، از تȚبیر خودم خنده م گرفت ك باعث شد یه
لبخند بامزه اي از همونایی ك علیرضا دوست داشت ب

لبام بیاد، واي علیرضا! یȚنȗ میدونه امشب
خاستگاریهمنه؟ لبخنده م باعث شد ك سپهر با تȚجب ب

من نگاه کنه اصلا خودمم متوجه نبودم ك لبخند زدم تندي



خودمو جمع و جور کردم و با اخم بهش خیره شدم و اونم از
 قبل با تȚجب تر داشت منو نگاه میکرد، آخȗ! بچه

ي مردم دیوونه شده، همینجوري ك منو سپهر با
چشمهامون داشتیم میجنگیدیم یکدفعه صداي عمو اومد،

خب
حالا نوبتم باشه نوبت این دوتا جووناست ك بروند و

حرفاي آخرشون رو بزنند، با تȚجب گفتم: چــــی؟ حرفاي
آخر؟

مامان با حالت جدیش گفت: آره حرفاي آخر!حالا بلند شو و
راه رو ب سپهر جان نشون بده!

با لحن دستوري مامȗ مجبور شدم، بلند بشم و محکم و با
جدیت و تند تند بدون اینکه ب سپهر نگاه کنم، راه

افتادم سمت خروجȗ سپهر هم ك دید دارم بی توجه بهش
 میرم، خودش مثل بچه ي اردك پشت سر من راه

ȗد مدتȚافتاد؛ وارد حیاط شدم و روبه حوض ایستادم! ب
احساس کردم ك سپهر هم اومده و کنارم ایستاده،
اوخȗ! بیچاره داشت نفس نفس میزد تازه این اول

بدبختیت، حالا وایسو! ب من میگن مریم!
هردومون ساکت بودیم، منم به چهره ي ماه ك توي حوض

افتاده بود نگاه میکردم! آه خداي من یȚنȗ آینده ي
من چطور میشه! زیر چشمȗ ب سپهر نگاه کردم، منگل!



،ȗمریض بودي تا اینجا منو کشوندي، حرف هم نمیزن
اه!

یȚنȗ اگه علیرضا بفهمه من کنار یه پسري وایسادم و قراره
باهاش ازدواج کنم چه عکس العملȗ نشون میده؟

آه! یȚنȗ علیرضا الان داره چیکار میکنه؟
البته برام اصلا مهم نیست ك داره چیکار میکنه! آره! چون

همه ي پسرا بی احساس اند، حتما الان یک کیس
خوب پیدا کرده و داره عشق و حالش رو میکنه، اونوقت دور

 از جون، منه خر باید بهش فکر کنم! اصلا جهنم
ك داره چیکار میکنه مهم اینه که من میخام چیکار کنم

اونم با این پسر عموي سریشم، آه خدا!
همین جوري تو افکار زیبام بودم که یهویی صداي نحس

سپهر، صفحه ي افکار منو خط خطȗ کرد: مریم!
با عصبانیت بهش نگاه کردم که یهویی جا خورد، با

عصبانبت گفتم: اولا کشمش یه دم کوچولویی داره اگه
دیده

باشید پس مریم نه و مریم خانوم، دوما مرض داري رشته
افکار منو پاره میکنȗ، نمȗ بینȗ دارم تمرکز میکنم!

سپهر که کمȗ با پرخاشگري من عقب رفته بود خودشو جمع
 و جور کرد و سر جاش صاف ایستاد و گفت: اولا

تو زن منȗ هرجور ك دلم خواست صدات میکنم!با



عصبانیت خودمو جلو کشیدم تا جوابشو بدم که دستشو
بالا آورد ومانع از حرف زدنم شد و گفت: یه لحظه

صبر کن بȚد پاچه بگیر، دوما، خانوم خانوما! اومدیم اینجا
راجع به آینده مون حرف بزنیم نه اینکه سکوت و

تمرکز کنیم!
با لبخند تمسخري، رومو طرف حوض کردم و گفتم: آقاي

عاقل من دخترم، مثلا حیا دارم ها! من که نباید حرف
رو شروع کنم این یک! دوم هم اینکه زود تند سریع حرفاتو

!ȗکار دارم، داري وقتمو تلف میکن ȗبزن که کل 
سپهر با خنده گفت: آهام ببخشید! نمیدونستم شما

خانوم آفتاب مهتاب ندیده اي، نه! ببخشید امل اید این
یک!

ȗد تو براي آینده مون باید خیلȚدوم هم اینکه، از این به ب
وقت بذاري خانوم کوچولو!

با عصبانیت رومو بطرفش کردم و انگشت اشاره مو براش
تکون دادم و گفتم: اولا شما آقاي خپلو! بهتر بري با

دختري که امل نباشه ازدواج کنȗ! دوما، من زندگȗ خودمو
دارم و کسȗ رو هم توش سهم نمیکنم، گرفتȗ؟!

سپهر کمȗ بیشتر خودشو نزدیک من کرد که باعث شد من
کمȗ حیا کنم و برم عقب و ازش فاصله بگیرم،

سپهر هم باز از اون لبخند هاي شیطانȗ شو زد، اه! حیف



که نجابت دارم والا حسابتو میرسیدم بچه ننه! همین
جوري همدیگه رو نگاه میکردیم که سپهر گفت: ببین

مریم، من برام فرقȗ نمیکنه با یه دختر امل باشم یا با
اون اوپن مایه ها یا با چندتا دختر! ولȗ خیلȗ دوست دارم

با تو یکȗ باشم، چون تو خودت باعث شدي من بهت
نزدیک بشم پس الکȗ واسه من با دست پس نزن و با پا

پیش بکش، از لج هم شده این غرورتو میشکونم و
تورو بدست میارم، اوکȗ دختر عمو!

با عصبانیت رومو بر گردوندم و خواستم برم که بازومو
گرفت، اینکارش باعث شد آتیش بگیرم، شاید من دختر

راحتȗ باشم ولȗ یه سري عقایدي دارم که هیچ وقت
روشون پا نمیذارم و من این رو اصلا نمیتونستم تحمل

کنم اینکه یه نامحرم منو لمس کنه با عصبانیت دستمو
کشیدم و با داد گفتم: عوضȗ دستمو ول کن!

با داد من سپهر هول کرد و بازومو ول کرد، منم از شدت
عصبانیت براینکه از خودم دورش کنم، هولش دادم به

عقب که گرومپ! افتاد توي حوض، با تȚجب دستمو
گذاشتم جلوي دهنم تا جیغ نکشم، آخه خیلȗ جو هیجان

انگیزي شده بود، با صداي آب حوض و داد سپهر همه
اومدند بیرون و عمو گفت: چشده ؟

برگشتم و یه نگاه کوتاهȗ به همه انداختم و دوباره ب



سپهر نگاه کردم ك دست و پا میزد، میخاستم از خنده
منفجر شم، حقش بود نباید بهم دست میزد، بابایی با

عجله اومد و دست سپهر رو گرفت: بیا عمو جون بیا
دستمو بگیر!من ب همون حالت ایستاده بودم که بابایی،

سپهر رو آورد بیرون، بقیه هم خودشون رو رسوندند به
من، سپهر

داشت سرفه میکرد که بابایی گفت: چشید آخه؟
زن عمو رفت بțل پسرش و شروع کرد به قربون صدقه
رفتنش، مامȗ هم بدجور و با عصبانیت داشت نگاهم

میکرد بابایی هم یه نگاه خشن و کوتاهȗ بهم انداخت و
من خیلȗ مظلوم نگاهشون کردم، همه در همین حالت

بودیم که سپهر گفت: واي مامان جان هیچȗ نشده!
و با لبخند بهم نگاه کرد، با تȚجب نگاهش کردم که این

دیگه چȗ میگه، ك دوباره گفت: بابا هیچȗ نشده آخه
وقتȗ مریم جون بله رو بهم گفت از خوشحالȗ پریدم رو

هوا ك یهویی افتادم تو حوض همین!
تȚجبم جاشو به ترس و عصبانیت داد، تند نگاهش کردم،

خواستم حرف بزنم و اعتراض کنم ك مامȗ گفت:
مریم برو تو اتاقت!

من: ولȗ مامȗ این دا
ایندفعه بابایی گفت: مگه نشنیدي برو تو!



نتونستم اون فضا رو تحمل کنم با ناراحتȗ و عصبانت رفتم
تو اتاقم و در رو محکم کوبیدم و خودمو رو تختم

انداختم، دردم گرفت ك باعث شد بگم: آهخ و بدنبالش
زدم زیر گریه، حسابی گریه کردم، پسره ي بیشعور،

چطوري از آب گل آلود ماهȗ گرفت، من نمیذارم این وصلت
 انجام بشه حتا اگه با بابایی روبرو بشم! دیگه

ساکت نمیشینم!
نمیدونم چه مدت گذشته بود که صداي مامȗ اومد: مریم!

اه! مگه ول میکنند، بیخیال همینجوري خابیده بودم که
احساس کردم یکȗ در رو باز کرده و اومده تو: مریم

پاشو!
لحن مامȗ مثل همیشه دستوري بود، حرفȗ نزدم و بدون

حرکت ب پشت خابیده بودم تا فکر کنند خابم تا
ȗدوباره بحث جنگ جدال شروع نشه، دوباره صداي مام

اومد: پاشو مریم! میدونم بیداري، برو پیش بابات، کارت
داره!

مامȗ همینجوري حرف میزد چون بپاي باباست، کار
همیشگیش همینه! هیچوقت به ما بچه ها بها نمیداد،

یادم
وقتȗ هم که مثل همه دخترایی که به سن بلوغ میرسند و

مشکل پیدا میکنند و ماماناشون براشون پد میخرند و



ازشون مراقبت میکنند و میگند که چȗ بخورند چȗ نخورند
چȗ بپوشند و چȗ نپوشند، گفته بودم که من با همه

ي دخترا فرق دارم فرقش همینه! من همه نوع وسایل رفاه
و آسایشȗ رو داشتم اما هیچوقت تو زندگیم محبتندیدم،

راهنمایی م که همیشه2بجز خوبی دبیر دینȗ سال  
مشکلاتمو با اون حل میکردم، یادم وقتȗ مشکل

بلوغ پیدا کردم بخاطر ترسش، بȚد از چند روز رفتم پیش
دبیر دینȗ م و با گریه و کلȗ خجالت مشکلمو گفتم

اونم برام پد تهیه کرد و توصیه ي لازم رو که باید مادرم
میکرد رو داد، یادم وقتȗ خونه رسیدم اومدم پیش

مامیم و ماجرا رو با خجالت بهش گفتم ولȗ اون بیخیال
مشغول سوهان کشیدن ناخناش بود و بی توجه به

وضعیتم گفت: خوبه، هروقت نیاز به پد داشتȗ به خودم
!ȗبگو دوست ندارم بري پیش غریبه ها و پد گدایی کن

اون روز خیلȗ دلم شکست یȚنȗ اینقدر از من بیزارند که
بزرگ شدن منو هم تحمل ندارند، ولȗ با وجود این

مامیمو دوست داشتم درست مثل علیرضا! نه من علیرضا
رو یه کوشولو بیشتر از مامیم دوس دارم، آره ! نه، نه !

نمیدونم سخت بین شونو انتخاب کنم که کدومشو دوست
 دارم! چون هردو شون به من بدي میکنند هردوشون

منو تو سختȗ ها رها میکنند! دوباره صداي مامȗ اومد:



پاشو مریم! مگه بهت نمیگم بابات کارت داره، هان!
دیگه حوصله داشت سر میرفت، به همون صورت خابیده

گفتم: ولȗ من باهاش کاري ندارم!
مامȗ باعصبانیت گفت: مهم نیس که تو باهاش کاري داري

دقیقه دیگه نرفتȗ خودش میاد5یا نه، ولȗ اگه تا  
بالا به منم هیچ ربطȗ نداره!

تندي بلند شدم و گفتم: آره براي تو هیچȗ توي این دنیا
ربط نداره چیزي که برات مهم خودتȗ! مامȗ خیلȗ بی

معرفتȗ من فقط ازت یه چیز خواستم اونم ازم دریغ کردي؟
مامȗ: من خواستم کمکت کنم خودت امشب همه چیو

خراب کردي پس منو مقصر ندون! در ضمن اگه هم
ازدواج کنȗ هم خودت راحت میشȗ هم من؛ شوهر نکردم

که کلفتȗ کنم اگه میدونستم که قرار کلفت بشم و
پرستار بچه ي بابات بشم عمرا ازدواج میکردم و زن بابات

میشدم! پس این قائله رو هم زود تمومش کن و همه
رو راحت کن!

مامȗ اینو گفت و رفت با حرف مامȗ دهنم از تȚجب باز
موند، شاید مامȗ با کاراش بی تفاوتیشو نسبت ب من و

خواهر و برادرم نشون میداد ولȗ حرفش برام خیلȗ سنگین
 اومد، یȚنȗ واقعا مادرا ك اینقدر از مهربونȗ شون

شنیدم میتونند تا این حد به بچه شون بد رفتار کنند،



ههه بیخیال!
بلند شدم، چاره اي نبود این سرنوشت من بود که این

جوري رقم خورده، ناچارا بلند شدم تا ببینم حرف حساب
بابایی هم دیگه چیه! رفتم تو اتاق نشیمن مثل همیشه
بابایی روي کاناپه نشسته بود و روزنامه شو ورق میزد، با

سرفه ي مصلحتȗ حضورمو اعلام کردم که بابایی بدون
اینکه نگاهم کنه گفت: بشین!رفتم جلو و کاناپه ي روبروي

بابایی نشستم که دوباره گفت: با عموت اینا تصمیم
گرفتیم که هفته ي دیگه

مراسم عقدتون رو بگیریم پس براي اون روز خودتو آماده
کن!

من: ولȗ آخه بابا
که فریاد بابایی منو ساکت کرد، بابا با عصبانیت بهم چشم

دوخت و گفت: دیگه هیچȗ نشنوم! امشب به اندازه
ي کافȗ اعصابمو خورد کردي همین که گذشتم و ماخذه ات

نکردم خدا رو شکر کن حالا برو بیرون دیگه هم
حرفȗ نباشه!

با بțض به بابایی نگاه کردم و محکم و استوار روبه روش
ایستادم و با قاطعیت گفتم: نه بابایی من دیگه ساکت

نمیشینم! من با این وصلت راضȗ نیستم نه شما نه
هیچکس دیگه هم نمیتونه منو مجبور کنه و این حرف



آخرم!
آخرین جمله مو که گفتم نتونستم اون فضا رو تحمل کنم و

 با دو رفتم به طرف اتاقم تا رسیدم، در اتاق رو مثل
همیشه محکم بهم کوبیدم و قفلش کردم و بهش تکیه

دادم، زدم زیر گریه، آهخ خدا این چه زندگȗ اجباریه!
دیگه نمیتونم! دیگه تحمل زندگȗ برام سخته! حیف که

ȗرو گناه دونسته و الا حتما خودکش ȗخدا خودکش
میکردم! واي خدا دیگه چیکار باید بکنم که نکردم؟

میدونم! میدونم من مرتکب گناهȗ که شدم دارم مجازات
میشم! میدونم مجازاتم اینکه هیچوقت تو عمرم عاشق

نشم، چون من یه عشق غیر مشروعȗ رو تجربه کردم
ولȗ خدایا! دل عاشق هرچند که عشقش پر معصیت باشه

ولȗ باز هم عاشق، پس چرا اذیتش میکنȗ، هان!
بخدا دلم میسوزه نمیتونم نفس کشیدنمو تحمل کنم، واي

 خدا!
اه، لعنتȗ! کاش میتونستم غرورمو بشکونم و از علیرضا

کمک بگیرم، ولȗ باز هم میترسم ك علیرضا دیگه
نخواد منو ببینه! واي خدا من چقدر بدبختم!

بسختȗ بلند شدم، انگار هیچ جونȗ تو تنم نمونده، شل و
ول خودمو به تخت رسوندم و روش افتادم تازگیا اصلا
خواب هم که ندارم تا بیخیال بدبختیم بشم و راحت



ȗبخوابم، انقدر فکر کردم و کردم که بلاخره با هزار بدبخت
خوابم برد!

صداي در میمومد نمیدونم ساعت چند، هنوزم خوابم
میومد، آآآآآخ باز که صداي زینت جونه: مریم جون! مریم

جون!
واي این زینت جون تا منو بیدار نکنه ول کن نیست، اصلا

دوست نداشتم حرف بزنم تا خوابم بپره با هزار
بدبختȗ و خواب آلودگȗ جوابشو دادم: هـــــــــــــــــان!زینت

جون: ائه وا خاك برسرم مریم! باز کن در رو دختر ساعت 
کلاست دیر میشه ها!9

اصلا دوست نداشتم چشمهامو باز کنم به همون صورت
گفتم: زینت جــــون تو رو خدا بیـــخیال شو!

فکرکنم زینت جون صدامو نشنید چون همین جوري به در
بدبختم میکوبید و رو اعصاب منم راه میرفت، وایسو
ببینم! زینت جون گفت ساعت چنده؟ چـــــی! ساعت 

وااااااي! یهویی تندي از تخت پریدم مثل دیوونه ها9
شده بودم با اون موهاي ژولیده وولیده ام، آخ سرم داره

گیج میره! آروم آروم رفتم طرف در تا بازش کنم و شر
زینت جونو هم کم کنم، در رو باز کردم و با تȚجب گفتم:

آره؟9زینت جون تو گفتȗ ساعت  ،
زینت جون تا منو دید زد زیر خنده، منم با تȚجب داشتم



نگاهش میکردم و گفتم: وا! زینت جون حالت خوبه؟
زینت جون که خنده هاشو کرده بود و افتاده بود به سرفه و

 منم مثل دیوونه ها داشتم نگاهش میکردم، سرفه
هاش هم که تموم شد و کمȗ ك حالش جا اومد، گفت:

شوخȗ کردم8:30واي دخترم این چه وضعیه، نه الان 
تا تو رو بیدار کنم!

منم ازین که حرفش راست نبود خوشحال شدم ولȗ براي
اینکه صبح زود داشت سکته ام میداد، میخاستم

تلافȗ کنم با اخم نگاهش کردم و همین جوري که از در جدا
 میشدم و وارد اتاقم میشدم گفتم: خیلȗ بدي زینت

جون چرا انقدر زود بیدارم کردي؟!
زینت جون هم اومد تو و رفت طرف تختم و شروع کرد به

مرتب کردنش و گفت: الکȗ واسه ي من ادا در
نیارالان کجاش زوده تا تو آماده شȗ کلȗ طول میشکه تازه

دیر هم هست حالا بدو آماده شو دارم میرم پایین
صبحونه تو آماده کنم دیر نکنȗ تا سرد شه ها!

من: چشم زینت جونم!
زینت جون: چشمت بی بلا، منتظرم!

چشمهامو ب نشانه ي تایید باز و بسته کردم و زینت جون
هم لبخند زد و رفت؛ منم شروع به آماده شدن کردم

یه آبی ب صورتم زدم و اول از همه موهامو شونه کردم،



موهام لخت و سیاه اما نه پر کلاغȗ و قیري یه رنگ
سیاه خوشگل ك زیر نور آفتاب قهوه اي تیره بنظر میاد، با

حوصله اونا رو بافتم، فکر کنم موهاي من از همه ي
دختراي فامیل، بلند تر باشه چون تا حالا هیشکȗ موهامو

ندیده تا نظر بده ولȗ مامȗ میگه که موهامو کوتاه
کنم و مثل دختراي امروزي فشنȗ کنم و رنگش کنم آخه

ȗȚحیف موهام نیست که عذاب بکشه، بنظرم طبی
ترش خوشگل تر، من همینجوري دوستش دارم، کار موهام

 که تموم شد یه مانتوي قهوه اي و با جین قهوه اي
خوشگلمو پوشیدم بهمراه یه روسري قهوه اي تیره که به

پوست سبزه م مȗ اومد، با یه گیره بستم، یه دورخودمو تو
آینه نگاه کردم و یه چشمک هم به افتخار خودم زدم، یه

چرخ زدم و بطرف در رفتم، اي واي! چادرمو
یادم رفت! چادر مشکȗ خوشگلمو برداشتم و بطرف

آشپزخونه راه افتادم هوممم زینت جون چȗ آماده کرده به
به! شروع به خوردن کردم که زینت جون اومد و گفت: ائه

ننه جون بشین بخور!
همین جوري که داشتم لقمه براي خودم درست میکردم و

چاي مو میخوردم، گفتم: ن زینت جون دیرم شده
دستت درد نکنه من باید برم خداحافظ!

زینت جون: از دست شما جوونا، خدا بهمراهت!



من: همچنین!
و براش دست تکون دادم و راه افتادم بطرف در چادرمو تو

آینه ي راهرو روي سرم مرتب کردم، و راه افتادم و
ماشین پژوي فکستنȗ مو روشن کردم و زدم بیرون، آه!

همین که این ماشین رو بهم دادند باید خدا رو صدمرتبه
شکر کنم قبلا با ماشن مامȗ که آردي بود میرفتم ولȗ از

وقتȗ که مامȗ ماشین شو عوض کرده و یه مدل
بالاشو گرفته دیگه زورش میاد بهم بده براي همین به

اندازه ي وسعم خودم این ماشین رو خریدم، اه باز این
ترافیک! همین جوري با انگشتام ب فرمون ضرب میزدم که

ȗلم ایستاد نگاه کوتاهțیهویی یه پسره ي جلف، ب 
انداختم بȚد دوباره مشغول فکر کردن شدم که صداي نکره

 ش اومد: اوهوي! خانوم کلاغه! یه نگاه به ما بنداز!
با عصبانیت نگاهش کردم که از رو نرفت هیچ نیشش تا

بناگوشش باز شد میخاستم چیزي بارش کنم که
یهویی ترافیک باز شد و من بی توجه گازشو گرفتم و ازش

دور شدم واقعا مردم این دور و زمونا، حجاب رو
ارزش نمیدونند تو کل فامیل ما هم من تنها دختري هستم

 ك چادر سر میکنم و همین مسئله هم بیشتر اوقات
باعث درگیري منو مامȗ میشه، من از بچگȗ بخاطر اینکه تو

مدرسه، معلم هاي خوبی داشتم و همچنین زینت



جون باعث شد که اعتقادم با بقیه فرق کنه ولȗ باز هم آدم
 وقتȗ توي همچین محیطȗ زندگȗ کنه، تاثیر

میگیره دیگه! البته من وقتȗ که با علیرضا بهم زدم تصمیم
 گرفتم که تțییر کنم و دختر خوبی بشم، اصلا بȚد از

ȗاون بود که نمازمو مرتب میخونم و چادر سر میکنم و کل
تțییر کردم ولȗ فقط یه چیزو نتونستم تțییر بدم اونم،

فکر کردن به عیرضا ست البته زیاد هم بهش فکر نمیکنم،
نمیدونم چرا! خودمم گاهȗ به اینکه بهش علاقه

داشتم و دارم شک میکنم آه!
اهام رسیدیم! ماشین رو توي پارکینگ دانشگاه پارك

میکنم و تندي از پله ها بالا میرم، آخ خیلȗ دیرم شده!
تندي کلاسمو پیدا میکنم، در کلاس باز بود و استاد هم

پشتش به کلاس بود و روي تخته چیزي مینوشت،سمیرا رو
 دیدم و براش دست تکون دادم به استاد نگاه کردم که به

همان صورت مشغول کارش بود از موقعیت
استفاده کردم و پاورچین، پاورچین رفتم طرف میزم، تا

رسیدم یکدفعه صداي استاد اومد: خانوم مددي!
واي نزدیک بود سکته بزنم! صاف ایستادم و رومو طرف

استاد کردم و سعȗ کردم با لبخند رو بهش کردم و
گفتم: بله استاد!

با حالت جدیش رفت کنار میزش و گفت: خانوم مددي چرا



دزدکȗ وارد کلاس میشید؟ خبر میکردید یه گاوي،
گوسفندي، چیزي قربانȗ میکردیم!

آخ حسابی ضایع شده بودم براي همین با لبخند همراه
کمȗ خنده گفتم: راستش استاد نمیخاستمم شما ب

زحمت بیفتید! حالا ك چیزي نشده دفعه بȚد حتما خبرتون
 میکنم!

ك استاد گفت: ساکت خانوم مددي، بفرمایید بیرون وقت
کلاس ما رو هم نگیرید!

با ناراحتȗ نگاهش کردم و گفتم: استــــــاد! خواهش میکنم
ایندفعه رو ببسید!

استاد بدون اینکه نگاهم کنه مشغول ور رفتن با کاغذاي
توي کیفش شد و گفت: بفرمایید بیرون تا ننداختم

تون!
با ناراحتȗ ب سمیرا نگاه کردم و براش دست تکون دادم و

رفتم که نزدیک در کلاس، استاد گفت: در کلاس رو
هم ببیندید تا کسȗ مثل شما وارد نشه!

با عصبانیت رفتم بیرون و در رو محکم بهم کوبیدم که فکر
کنم مرتیکه ي پیر خرفت، سکته ي ناقص رو زده،

تندي از محوطه خارج شدم و تو حیاط نشستم و دوباره
شروع به فکر کردن شدم، این روزا کلا کارم همین شده

فکر، فکر، آه خدایا منو ازین سردرگمȗ نجات بده! حالا با



سپهر چیکار کنم، عق! اصلا فکر کردن بهش حالمو
بهم میزنه! اصلا بیخیال!

یکȗ از جزوه هامو در آوردم و شروع کردم ب خوندنش که
یکȗ از پسراي هم دانشگاهیم که اسمش آقاي

رامین وحیدي، همه میگن پسر خوبیه و از شکل ظاهري
هم اي بدك نیست از اونهاست ك دختراي دانشگاه

واسش میمیرند، اما نمیدونم چرا ازش خوشم نمیاد اویل
که به بهانه ي جزوه مȗ اومد پیش من که من ردش

میکردم ولȗ دفعه ي پیش که ازم خواستگاري کرد دیگه
جواب سلامش هم نمیدم مرتیکه ي اردنگȗ فکر کرده
که چه شخصیت اعظمȗ هست که من بهش بها بدم،

هرچند اگر هم بود برام اهمیت نداشت!اومد کنار من روي
نیمکت نشست، معلوم نیست باز چه خوابی واسه ي من

بدبخت دیده، با عصبانیت نگاه
کوتاهȗ بهش انداختم، بی فرهنگ! قحطȗ جا بود، اومده ور

 دل من نشسته اه، خودمو جمع و جور کردم و یه
گوشه نیمکت نشستم، همین جوري مشغول مطالعه م

بودم که صداش اومد: سلام خانوم مددي!
نگاه گذارایی بهش انداختم و دوباره مشغول شدم که

دوباره گفت: جواب سلام واجبه ها!
همین جوري که جزوه مو نگاه میکردم گفتم: اگه واسه



جواب سلام من اومدید که بȚدش برید، علیک! حالا
بفرمایید!

یه خنده ي کوتاهȗ کرد و گفت: نه براي چیزاي دیگه هم
اومدم!

با عصبانیت بلند شدم و روبروش ایستادم و گفتم: من
هیچȗ ندارم، اشتباهȗ اومدید آقا، به سلامت!

و نذاشتم که حرفشو بزنه و راهمو گرفتم و رفتم، پسره ي
بیشعور فکر کرده که کیه! شاید باورتون نشه من کلا

به پسرا هیچ علاقه اي نداشتم و ندارم و عجیب که چطوري
 با علیرضا کنار اومدم خودمم توش موندم، نمیدونم

از کجا شروع شد شاید از وقتȗ که
علیرضا براي اولین بار اومد خونه مون من اونموقع تازه سوم

 دبیرستان مو تموم کرده بود و تابستون بود، عیلرضا
بȚنوان دوست داداشیم براي اولین بار به خونه ي ما و تو

زندگȗ من قدم گذاشت درست یادم وقتȗ که اومد، تا
در سالن رو باز کردند من اونجا درست روبروي در، سرلخت

ایستاده بودم و تا دیدم که یه غریبه اومده داد زدم
که بیچاره با داد من تندي رفت بیرون و منم با دو رفتم
اتاقم خیلȗ اعصابم خورد بود که اون منو با اون وضعم

دیده یه جورایی ازش بدم اومد و وقتȗ هم که رفتم پایین
زینت جون بهم چاي داد تا براشون ببرم و من با



جدیت و عصبانیت باهاش برخورد کردم نمیدونم چیشد که
 کم کم دیگه هیچ حسȗ بهش نداشتم و اون اتفاق

رو فراموش کردم ، اومد و رفتش کم کم داشت زیاد میشد
چون با داداشیم خیلȗ صمیمȗ شده بودند جوري که

اگه نمȗ اومد خونه مون داداشȗ میرفت پیشش، یادم به
کتاباي تست، نیاز شدیدي داشتم و از داداشیم خواستم

که برام تهیه کنه اونم از علیرضا گرفت و به من داد تو
همین رد و بدل کردنها یه روز لایه یکȗ از کتابها یه

برگه کاغذي از توش بیرون اومد که نوشته بود: من علیرضا
هستم اولین بارم که دارم با یه دختر اینجوري حرف

میزنم و براي اولین بار میخام با یه دختر ارتباط داشته
باشم و دوست دارم راجع به شما بیشتر بدونم تا شاید
باهم مشکلاتمون رو حل کنیم و شاید هم در آینده به

وصال همیشگȗ مون برسیم این شماره ي منه خوشحال
میشم که درخواستمو قبول کنȗ!از نوشته اش ترسیدم

انقدر دلشوره داشتم آخه تاحالا هیچ پسري اونم با
شخصیتȗ مثل علیرضا ب من اینجوري

درخواست دوستȗ نداده بود آخه علیرضا مثبت بود بقول
امروزي بچه هیئتȗ بود اصلا بهش نمیخورد اهل این

برنامه ها باشه! هم استرس داشتم هم دلهره هم ترس از
عاقبتش و هم ناراحت هم عصبانȗ کلا چند نوع حالت



مختلف داشتم نمیدونستم چرا اینجوري شده بودم و در
آخر تصمیم عاقلانه اي گرفتم و کاغذ رو ریز ریز کردم و

ȗعصبان ȗدشم انداختم تو سطل زباله خیلȚبا آب شستم ب
 بودم که چطوري جرات کرده بهم شماره بده حیف که

دوست داداشیم و الا حسابشو میرسیدم، دفعه بȚد دوباره
مزاحم شد به داداشیم میگم، بȚد از اون روز دیگه

هیچوقت ازش کتاب نگرفتم و همه ي کتاباشو برگردوندم،
داداش مازیار نمیدونست که چرا دارم همچین کاري

میکنم اما من خودمو به بیخیالȗ زدم جوري که خود اونم
فهمید و دیگه خونه ي ما نیومد، یادم اوایل مهر بود

وقتȗ که داشتم از مدرسه برمیگشتم یه ماشین کنارم
ایستاد و چندبار بوق زد فکر کردم که مزاحم ولȗ دست
بردار نبود وایسادم تا ببینم که حرف حسابش چیه که
دیدم علیرضا از ماشین پیاده شد و گفت: مریم خانوم

میتونم مزاحمتون بشم؟
با عصبانیت زل زدم بهش و گفتم: نه که نمیشه مگه شما

کȗ هستȗ آقا! بهتره شر درست نکنȗ همین که
آبروتو جلوي داداشیم نبردم خدارو شکر کن!

و بدون اینکه نگاهش کنم دوباره راه افتادم که اونم
سریش تر از همه افتاد دنبالم، دوباره ایستادم و یه دست

به



کمر نگاهش کردم که داشت میاومد بیرون، گفتم: آقاي
ȗعل

که مانع از حرفم شد و گفت: نه مریم خانوم خواهش
میکنم! لطفا سوار شید هم حرفمو میزنم هم میرسونمتون،

خواهش کردم! ردم نکنید!
دوباره خواستم اعتراض کنم که با چشمهاي غمگینȗ نگاهم

کرد و در ماشین رو باز کرد منم دیدم که آفتاب
داره تو فرق سرم میخوره و حوصله ي پیاده روي ندارم و

اینکه کنجکاو شده بودم چه مسئله اي رو میخاد بگه
که انقدر جلز و ولز میکنه براي همین باهاش هم قدم

شدم و سوار ماشینش شدم، همین جوري که داشتیم
ȗمیرفتیم شروع کرد ب حرف زدن من ساکت بودم و اون ه

 حرف میزد حرف و حرف تا اینکه نمیدونم چطوري
مخ منو زد و من ب عنوان اولین تجربه خودم و علیرضا

باهم دوست شدیم، دوست داشتم امتحان کنم که
دوستȗ دختر و پسر چطوریه؟! آخه همه ي دوستام،

دوست پسر داشتند خب منم میخاستم تجربه کنم تقصیر
من چیه که محیط اطرافم اینجوریه! شماره مو بهش دادم

اویل هیچ تمایلȗ به حرف زدن باهاش نداشتم و
هروقت که زنگ میزد و سرم شلوغ بود یه جورایی ردش

میکردم یا جواب اسمس هاشو دیر میدادم کلا اویلاعصابش



 خیلȗ از دستم خورد میشد ولȗ باز هم صبر میکرد آخه
اونم فکر میکرد که رابطه ي بین دختر و پسر

همینجوریه کم کم نمیدونم چیشد که براي هم بیشتروقت
 میذاشتیم کم کم منȗ که هیچوقت براي کسȗ درد و

دل نمیکردم ولȗ براي اون میکردم و اون آرومم میکرد و
شبها هم با صداي اون میخوابیدم، تا اینکه اون براي

درسش رفت یه شهر دیگه براي همین بیشتر باهم ارتباط
ȗخوش میگذره یک ȗداشتیم، خیل ȗمکالمه ي تلفن

که به فکر توئه و یکȗ که کل روزت رو چک میکنه و مراقبت
تا چیزي کم و کسر نداشته باشȗ و هروقت که

به مشکل برخوردي راهنماییت کنه و دلداریت بده وقتȗ با
علیرضا بودم سراسر خوشحالȗ بودم و بیخیال دنیا و
اطرافم میشدم جوري که ترم اول درسهامو گند زدم،

میدونȗ اصلا نمیتونȗ هم ب عشقت فکر کنȗ و هم ب
درست!

روزا پشت سر هم مȗ گذشتند تا اینکه علیرضا برگشت و
اومد خونه مون اون روز بهم گفت که بȚد از خونه مون

باهم بریم گشت و گذار منم قبول کردم، شب بود با
ماشینش تو خیابونا ویراژ میدادیم جوري که به این هم

فکر
نمیکردیم که الاناست منکراتیا به ما گیر بدند، خیلȗ شب



خوبی بود بȚد از اون علیرضا گفت که موندن کنار من
براش سخته چون میترسه که علاقه شدیدي بهم پیدا کنه

و نتونه ازم جدا بشه چون رسیدنمون یه آرزوي محال
ȗبود، ما همه ي راه ها رو براي رسیدنمون امتحان کردیم ول

همشون بی فایده بودند براي همین تصمیم
گرفتیم رابطه مونو کم کم کمش کنیم ولȗ تا یه مدتȗ کم

5بار اونم 1تا اسمس میداد و  2کردیم مثلا فقط  
دقیقه باهم حرف میزدیم ولȗ بȚد از مدتȗ دوباره زیاد و

قوي شد و دوباره باهم بیرون مȗ رفتیم و همینجوري
روزها میگذشت!

نزدیک کنکور میشدم ولȗ من هیچ آمادگیی براش نداشتم،
 یه روز علیرضا تصادف بدي کرد و اون تنها و اولین

کسȗ رو که خبر کرد، من بودم! منم تندي با نگرانȗ آماده
شدم و با کلȗ بهانه خونه رو ترك کردم و رفتم

ملاقاتش وقتȗ دیدم که حالش خوبه کلȗ دعواش کردم که
چرا این همه نگرانم کرده و نمیتونسته به یکȗ از

دوستاش بگه که بتونه کاراش رو انجام بده آخه من
نمیتونستم تو بخش بچرخم و اون همش با اون پاي

ناقصش اینور و اونور میرفت، بیچاره کلȗ شرمنده شد، درد
میکشید و جلوي من اصلا بروز نمیداد، الان که به

اون روز فکر میکنم خیلȗ دلم براش میسوزه کاش با چندتا



حرفاي عاشقونه دردشو تسکین میدادم کلا من
همینجوریم همه چیو دیر میگیرم! همین جوري تو افکارم

بود و خاطرات رو مرور میکرد که یکȗ یه چیزي رو
محکم زد تو ملاجم که آخم در اومد با عصبانیت برگشتم،
دیدم که سمیرا از خنده روي زمین نشسته و با خندههم

اشک مȗ ریزه، با عصبانیت روبروش ایستادم و گفتم:
خیلȗ بی شعوري! نمیگȗ که با این کارت سکته بزنم

هان!
سمیرا همینجوري که اشکهاش رو پاك میکرد و بلند میشد

ȗخیل ȗبا ته مونده ي خنده ش گفت: واي مریم
باحالȗ! واي قیافه تو باید میدیدي چطور شده بودي!

و دوباره پقȗ زد زیر خنده، با جزوه اي که تو دستم بود زدم
تو سرش و گفتم: بیا اینم از طرف من تا یاد بگیري

اینجوري سکته م ندي!
و بدون اینکه چیز دیگه اي بگم راه افتادم که سمیرا هم

خودشو بهم رسوند و گفت: اوه مادمازل حالا چرا قهر
!ȗمیکن

اصلا بهش توجه نکردم و اونم هȗ نازمو میکشید، سمیرا
دختر خوبیه همون روز اول دانشگاه باهم دوست شدیم
از لحاظ وضع خانوادگȗ و اقتصادي مثل ما هستند ولȗ با

این تفاوت که هردو مون از عقاید مختلفȗ برخورد



داریم مثل خانواده م ولȗ ما به عقاید هم احترام میذاریم و
 از لحاظ ظاهري اون زیباتر و جذابتر از من ولȗ ما

دوستان خیلȗ خوب و صمیمȗ هستیم و اخلاقمون هم مثل
ȗهم، همین جوري که راه میرفتم و سمیرا هم ه 

پشت سر هم فک میزد به کلاس رسیدیم، یکدفعه رومو
طرف سمیرا کردم و گفتم: اه سمیرا بس کن دیگه

مخمو خوردي!
و وارد کلاس شدم که سمیرا هم پشت سر من اومد و

گفت: خیلȗ لوسȗ مریم!
روي یه صندلȗ جلوي کلاس نشستم، سمیرا هم کنارم
نشست، با ناراحتȗ روبهش کردم وگفتم: سمیرا اذیتم

نکن اعصاب ندارم ها!
سمیرا: وا مگه چȗ شده؟

من: هیچȗ بابا! راجع ب پسر عموم که گفته بودم خب؟
سمیرا: آره! حالا چیشده مگه؟

من: هیچȗ بابا دیشب براي بار دوم اومدند خاستگاري!
ȗسمیرا: ائه پس مبارکا باشه! خب جواب عروس خانوم چ

بوده حالا؟
من: سمیرا! من ازش متنفرم اونوقت براي جواب دادنش

فکر کنم! اه پسره خپلوي قوزمیت!
سمیرا خندید و گفت: خب! حالا یکȗ سرش ب سنگ



خورده میخاد تورو بگیره، حالا چرا ناز میکنȗ!با حرص
نگاهش کردم و گفتم: سمیرا! بجاي اینکه دلداریم بدي و

یه راه حل پیدا کنȗ تا ردش کنم داري سربه
سرم میذاري!

سمیرا: خب باو حالا ناراحت نشو! بذار فکر کنم چیکار باید
بکنیم!

من: نمیخاد از اون راه حل ها بدي، چون من همشو رفتم!
سمیرا: وا مثلا چیا رو رفتȗ؟

من: بار اولȗ که اومده بودند خاستگاري، البته خاستگاري
نبود یه جورایی دعوت بودند که من توي غذاي سپهر

فلفل تند حسابی ریختم!
سمیرا: واقــــــــعا!

من: آره! که اونم مثل بچه ها به مامانش گفت و آبروي منو
برد!

سمیرا از خنده منفجر شد و گفت: واي مریمȗ چقدر تو
باحالȗ، بیچاره پسره!

من: هیچ هم بیچاره نیست پسره ي ایکبیري خپلوي زشت!
 اه اه حالم ازش بهم میخوره، تازه بازم بلا سرش

آوردم!
سمیرا: واقعا! بگو ببینم دیگه چیکار کردي؟

من: هیچȗ بȚد شام موقعȗ که میخاست از کنارم رد بشه



پامو جلوش گذاشتم اونم گرومپی افتاد رو زمین، آخ
نمیدونȗ با اون هیکلش زمین خونه مون رو خراب کرد!
سمیرا از خنده غش رفته بود که باز گفتم: تازه این که

هیچȗ موقع رفتن هم تو کفش عموم اینا جوهر و چسب
ریختم بیچاره ها با چه دردسري رفتند، اونموقع خودمو تو

اتاقم حبس کردم تا باز خواست نشم!
سمیرا همینجوري میخندید که یهویی استاد وارد کلاس شد

 و سمیرا هم انگار ن انگار که استاد اومده روي
صندلȗ ش از خنده پخش شده بود، یه دونه زدم تو سرش

 و گفتم: درست بشین دیوونه الان استاد یه چیز میگه
ها!

سمیرا: واي مریمȗ خیلȗ باحالȗ، باشه!
و خودشو درست کرد استادم درس رو شروع کرد و سمیرا
هم بین درس وقتȗ که نگاهم بهش میفتاد میخندید و

یه چشمک هم میزد، پناه بر خدا فکر کنم دختره دیوونه
شد رفت، که این کار سمیرا باعث تذکرات لازم استاد

به ما شد!
بȚد کلاس هردو راه افتادیم طرف کافȗ شاپ که سمیرا

گفت: مریم واقعا تو ازش متنفري؟من: آره ازش بدم میاد،
تازه به خودش هم گفتم!

سمیرا: واقعـــا گفتȗ؟ اون چȗ گفت؟



منم ماجراي خاستگاري دیشب رو مو به مو براش تȚریف
کردم که باعث شد سمیرا باز شروع کنه به مسخره

بازي کردن، بȚد از کافȗ شاپ و گپ از هم خداحافظی
کردیم، به امید اینکه یه راه حل خوب براي رد کردن

سپهر پیدا کنیم!
ȗماشینمو روشن کردم و راه افتادم و یه آهنگ ملایم صامت

زدم قبلا ها یادم بود کلȗ ترانه گوش میکردم و با
همشون با علیرضا خاطره درست میکردم، نمیدونم چه
چیزي باعث جدایی منو علیرضا شد شاید از اون جا ك

علیرضا بȚد تصادفش خواست دوباره منو ببینه با وجود
اینکه پاش بخاطر تصادف کمȗ لنگ میزد و نمیتونست

ȗکه کس ȗمشتاق دیدن من بود، منم وقت ȗراحت راه بره ول
 خونه نبود براي اینکه راحت باشه و به پاش آسیبی

نرسه به خونه مون دعوتش کردم، اونم اومد و منم براش
یه پیتزاي خوشمزه درست کردم و هردومون خوردیم

وکلȗ خندیدیم راستش اونموقع هم از کسȗ نمیترسیدم
ازینکه کسȗ یهویی بیاد و یا چیز دیگه، مهم من بودم و

اون عاشقیه دیگه، وقتȗ عاشق بشȗ دیگه برات هیچ چیزي
 ارزش نداره فقط خودتȗ و عشقت؛ بȚد از چند روز

علیرضا هم منو خونه ش دعوت کرد البته علیرضا خونه ي
مستقلȗ داشت و تنها زندگȗ میکرد و منم بهش



اطمینان داشتم براي همین دعوتش رو قبول کردم، یادم
وقتȗ که رفتم خونه ش، کلȗ تنقلات خوردیم و حرف

زدیم تا اینکه علیرضا ناگهان و ناخواسته دستش خورد به
بازوم، انگار که یه برق سه فازي بهم وصل کرده

باشند اصلا حالمو نمیفهمیدم با لبخند زورکȗ دستمو بردم
عقب احساس کردم علیرضا هم حس منو پیدا کرده

چون اونم قیافه ش یه جوري شده بود و سرشو انداخته
بود زیر، هردومون بیخیال شدیم و شروع به حرف زدن

شدیم تا اینکه علیرضا ازم خواست که سرش رو روي پاهاي
من بذاره منم قبول کردم ولȗ زیرش کیفمو

گذاشتم ولȗ اون اصلا متوجه ش نشد و سرش رو گذاشته
بود و منم ناخودآگاه با انگشتام فقط موهاشو نوازش

میکردم که احساس کردم رنگ نگاهش داره عوض میشه و
چشمهاش داره خمار میشه، به همون صورت که

من نشسته بود و اون کنار من خوابیده بود انگار منم
طلسم نگاها و حصار دستاش شده بودم با وجود عقایدم

اصلا نمیتونستم مانȚش بشم، علیرضا آروم آروم بلند شدو
 نشست و منو هم بطرف خودش کشوند, نمیدونم چرا
مخالفت نمیکردم، انقدر نزدیک شده بودیم که علیرضا

خودشو نزدیک کرد و شروع کرد به بوسیدن منم
ناخودآگاه شروع کردم به همراهیش انگار منم طالب نیاز



بودم که سیراب بشم براي همین نتونستم مانȚش بشم،
همین جوري مشغول کارمون بودیم و وارد یه خلسه اي نا

آشنایی که تا حالا باهاش روبرو نبودم شدیم کهیهویی
فشارم افتاد و تنم شل شد و افتادم روي زانوي علیرضا،

ȗعلیرضا با عجله بلندم کرد و صدام زد ول
ȗنمیتونستم حرف بزنم دوست نداشتم حرف بزنم ول

علیرضا منو بțل کرد و سوار ماشینش کرد، آه چقدر گناه!
این گناه یا عشق، شاید یه عشق نامشروع، علیرضا استارت

 ماشین شو زد و راه افتاد، سعȗ کردم ازون حالت
بیرون بیام چون دوست نداشتم علیرضا فکر کنه من یه

دختر ضعیفم براي همین به سختȗ بحرف اومدم و با
سستȗ گفتم: علیرضا!

علیرضا با نگرانȗ نگاهم کرد و گفت: چیه عزیزم! صبر کن
الان میرسیم بیمارستان!

با ترس بسختȗ بلند شدم اما باز هم یک کمȗ بی جون
بودم، رومو کردم بطرفش و صدامو صاف کردم و گفتم:

نه علیرضا! ممکن کسȗ ما رو ببینه!
علیرضا: نه عزیزم تو مهم تري، به درك هرکȗ مارو ببینه!

مهم اینکه حالت خوب بشه!
من: نه علیرضا نگاه کن من خوبم نرو، خواهش میکنم!

علیرضا ماشین رو کنار خیابون نگهداشت و گفت: قشنگم



!ȗو خوب ش ȗفشارت افتاده! بریم دکتر تا سرم بزن
با التماس نگاهش کردم و گفتم: نه علیرضا یه آبمیوه برام

بخر، بخورم خوبه خوب میشم!
علیرضا با لبخند نگاهم کرد و یکدفعه با ناراحتȗ سرشو زیر

ȗانداخت، با ناراحتیش منم ناراحت شدم و گفتم: چ
شد علیرضا!

علیرضا سرشو طرف پنجره کرد و گفت: شرمنده مریم جان
من نم

تندي وسط حرفش پریدم و گفتم: نه علیرضا! نباید خودتو
مقصر بدونȗ! این اتفاق ممکن بود براي هرکسȗ هم

بیفته!
علیرضا: نه مریمȗ، تو پاکȗ من تورو به بدي کشوندم!
و با دست مشت شده ش محکم زد تو سرش و گفت:
ȗلعنت به من اي کاش از همون اول از راه درستش م

اومدیم جلو مریم منو ببخش شرمنده م بخدا!
من: نه علیرضا خودتو ناراحت نکن، لطفا!

علیرضا بطرف من نگاه کرد و یه لبخند کم جونȗ زد، منم
جوابشو دادم و بȚد برگشت و شروع به حرکت کرد و

براي خودمون آبمیوه خرید و منو رسوند خونه و رفت، و
بدون اینکه بدونم و بخواهم، این آخرین دیدار منو

علیرضا شد، چون شبش بهم زنگ زد و گفت که نمیتونه



اینطوري هم خودشو و هم منو عذاب بده و گناهمون
رو سنگین تر کنه و پاکȗ مونو سیاه کنه، بهم گفت اگه من
کم اراده بودم و بهت زنگ زدم تو گوشȗ رو برندار،نامرد کار

سختȗ بهم داده بود اما من انجامش دادم، من حتا غیر
مستقیم ازش خواستم که بمونه، نره، من طاقت

دوري شو ندارم، من از تنهایی میترسم ولȗ اون حرف
آخرشو زد و رفت، منم نمیخاستم غرورمو جلوش خورد

کنم!
سال میگذره اما من2واین بود ماجراي منو علیرضا با اینکه  

باز هم بهش فکر میکنم نمیدونم شاید یه امید
کوچولویی به برگشتنش دارم، ولȗ هنوز هم بخاطر اون

اتفاقȗ که بین ما افتاد، عذاب میکشم، آخ عشق کثیف،
عشق نامشروع، منو گناه کار کرد، منو سیاه بخت و سیاه رو

 جلوي خدام کرد، اون دوستȗ هیچ فایده اي برام
نداشت جز یه عمر احساس گناه و عذاب! آهخ خدایا منو

ببخش!
بوق زدم که آقا صفدر در پارکینگ رو باز کرد و من داخل

شدم، زندگیم بȚد علیرضا کلȗ تțییر کرده و من این
تțییر رو دوست دارم امیدوارم دیگه بیشتر ازین تțییر

نکنه، از ماشین پیاده شدم و روبه آقا صفدر گفتم: سلام
آقا



صفدر!
آقا صفدر: علیک سلام دخترم! خوبی؟

من: آره چرا که نه! شما رو که دیدم عالȗ شدم!
آقا صفدر: به به، خوبه!

همین جوري که با آقا صفدر میرفتیم طرف خونه گفتم: چه
خبر آقا صفدر؟

آقا صفدر: هیچȗ سلامتȗ! و اینکه خواهرتون اومدند!
با حالت بی تفاوتȗ گفتم: اهام چه خبر خوبی! خب فعلا

صفدر آقا!
آقا صفدر هم با گفتن بسلامت رفت سراغ باغچه ي حیاط،

وارد خونه که شدم با صداي بلندي گفتم:
ســــــلام! اهل خونه!

ولȗ هیچ صدایی نشنیدم رفتم طرف اتاق پذیرایی که دیدم
 آبجȗ ماري و مامȗ نشستند، از چهره شون هم بی

تفاوتȗ رو فقط میتونستȗ ببینȗ، با خنده رفتم جلو و
گفتم: سلام! مامȗ جون، سلام، خواهري جون!

ماري با لبخند زورکȗ گفت: سلام مریم جون خوبی؟
کنارش نشستم و گفتم: ملسȗ خوبم! چه خبر ازین ورا؟

عزیز خاله کجاست؟
ماري: دفعه بȚد میارمش الان یه کار کوچولو داشتم، خب

مامȗ جون دیگه باید برم!



با تȚجب گفتم: یȚنȗ این کار کوچولوتون چقدر کوچولو
بوده که شما راهتون رو گم کردید و رویت فرمودید! و

حالا هم ب این زودي میرید!ماري با بی تفاوتȗ روشو طرف
مامȗ کرد و گفت: مامȗ کاري که ندارید با من؟

مامȗ: نه! فقط یادت باشه که چȗ گفتم ها!
آه حتما باز این مادر و دختر بازي شون گرفته، مارو هم که

اصلا جزء آدما حساب نمیکنند!
ماري بلند شد و با منو مامȗ دست داد و خداحافظی کرد و

رفت، به مامȗ نگاه کردم که اونم بدون توجه به من
راهشو گرفت و رفت، شونه هامو بالا انداختم و بیخیال

راهمو گرفتم و رفتم بطرف اتاقم!
آه هیچ جا مثل اتاق خود آدم نمیشه، اي اتاق دوران تنهایی

من، اي اتاق روزهاي گریه ي من، به به شاعر
نبودیم که اونم شدیم، امروز هواي خونه مون تقریبا

مساعد به نظر میرسه این یȚنȗ اینکه کسȗ رو اعصابت،
امروز راه نمیره! آه خدایا شکرت!

اول لباسامو عوض کردم و خودمو آزادانه روي تخت ولو
شدم و خستگȗ مو در کردم! یک کمȗ استراحت کردم

ȗدش آماده ي نماز شدم، نماز بهم یه آرامش خاصȚو ب
میده یه احساس راحتȗ آزادي نمیدونم چه حکمتیه

وقتȗ نماز میخونم یاد علیرضا نمیفتم نمازمو که خوندم



رفتم آشپزخونه تا به شکم عزیزم برسم، بیچاره بچه م از
بس که صبح خالیه مونده البته انقدر خالȗ نبودا، آخه اون

دو سه لقمه که چیزي نبود بابا، مثل همیشه با دو وارد
آشپزخونه شدم و با داد گفتم: سلـــــــام!

زینت جون که داشت سالاد درست میکرد یه تکونȗ خورد و
پرید تو هوا و یه دستش رو روي قلبش گذاشت و با

عصبانیت نگاهم کرد و گفت: درد و سلام مرض و سلام!
نمیگȗ سکته کنم بچه؟!

با خنده رفتم پیشش و گفتم: زینت جون! من میدونم چه
جوري، چطوري و چقدر داد بزنم که زینت جونم سکته

!ȗنکنه پس نترس سکته نمیکن
زینت جونم هم چپ چپ نگاهم و دوباره مشغول کاراش

شد و گفت: یه دور از جونȗ چیزي!
خندیدم و تندي صورت زینت جونو بوسیدم و گفتم:

بیخیال زینت جون! حالا غذا چȗ داریم؟ چون خیلȗ خشنمه
ها، ممکنه تورو بخورم بجاي غذا!

همین جوري که حرف میزد یه گوجه از لایه سالاد برداشتم
که با تنبیه بدنȗ زینت جون مواجه شدم، زینت

جون گفت: بچه برو یه ربع دیگه بیا هنوز مونده! فقط از
آشپزخونه برو بیرون همین، بدو!

من: زینت جون! خب من دوست دارم بمونم، اصلا دوست



دارم کمکت کنم!
زینت جون: نمیخاد کمک کنȗ خودم میتونم فقط برو بیرون
 دختر! آفرین برو!زینت جون هروقت که تو آشپزخونه ست
دوست نداره کسȗ تو کارش دخالت کنه یا موقع کارش زیر

دست و
پاش باشه یȚنȗ یه جورایی تو خونه مون سلطنت

آشپزخونه رو به عهده داره، و چون زینت جون میخاست
منو

بندازه بیرون خودمو ناراحت نشون دادم و بلند شدم و
گفتم: باشه یادت باشه که خیلȗ بدي!

که زینت جون لبخند زد و گفت: اه بیا حالا قهر نکن، اینو
بخور تا غذا آماده شه!

زینت جون یه خیار کامل و پوست کنده به من داد، با
خوشحالȗ تو هوا قاپیدمش و یه چشمک زدم و گفتم:

ملسȗ زینت ژونم!
و از آشپزخونه اومد بیرون!

اوه خدا حالا چیکار کنم تا یه ربع به غذا، آممم! تو همین
فکر بودم که یکدفعه گوشیم که همیشه تو جیبم،

زنگ خورد تا بازش کردم و دیدم، نزدیک بود شاخ در بیارم،
نه این واقعیت نداره، نه! این غیر ممکن بȚد یک

سال! چرا بیاد من افتاده، چرا؟ وااااي حالا چیکار کنم؟



وااااي، حالا چȗ میشه؟
دوباره منتظر موندم که دوباره زنگ خورد استرس داشتم که

 جواب بدم یا ندم، مردد بودم که چیکار کنم! که در
آخر گوشȗ مو خاموش کردم و پرت کردم یه گوشه و شروع

به گریه کردن، کردم!
آره خاموش میکنم چون تو لیاقت عشق منو نداري،

ȗخاموش میکنم چون تو هیچوقت تو تنهاییام نبودي وقت
که بهت نیاز داشتم، که بیایی و اشکامو پاك کنȗ و آرومم

کنȗ، آره خاموش میکنم بخاطر اینکه دوباره منو به
خودت عادت میدي و بȚد دوباره رهام میکنȗ و میري!

مثل همیشه خیلȗ گریه کردم اصلا باورم نمیشه من یه
دختري بود که هیچکȗ تو عمرش اشکامو ندیده بود یه

دختري استوار و محکم ك هیچوقت گریه نمیکرد، ولȗ حالا
سست و شکننده شده ، آخ این آینده ي منه! تو

همین حال و هواي خفه ي اتاقم بود که صداي زینت جون
اومد: مریم جـــان!

تندي اشکهامو پاك کردم و خودمو ب در رسوندم و صدامو
صاف کردم و گفتم: بله زینت جون!

زینت جون: بیا پایین غذا آماده ست!
دوست نداشتم برم پایین براي همین به دروغ گفتم:زینت

 جون سیرم!



آره دروغ گفتم، چون عاشقم، عاشق که بشȗ براي اینکه
،ȗدروغ میگ ،ȗو به عشقت فکر کن ȗپیش عشقت باش
فقط بخاطر عشقت دروغ میگȗ، آخ چقدر دلم براي اون

دروغا، براي اون قراراي یواشکȗ، براي اون صداي گرم
و مست کننده، تنگ شده کاش تا آخر عمرمون همین

طوري بودیم! تو همین افکار بود که یهویی یکȗ در اتاق
رو زد تندي از پشت در که نشسته بودم بلند شدم و

گفتم: بله!که صداي زینت جون اومد: مریم در رو باز کن!
دوست نداشتم زینت جون حالتمو اینجوري ببینه براي

همین گفتم: نه! زینت جون برو لطفا میخام تنها باشم!
زینت جون دست بردار نبود براي همین هȗ دستگیره رو

تکون میداد و میگفت: باز کن دختر، کارت دارم!
چشمهامو قشنگ و محکم مالیدم تا آثاري از اشک دیده

نشه ولȗ بدبختیم اینکه وقتȗ گریه میکنم چشمهام پف
میکنه و قرمز میشه، براي همین سر به زیر در رو تندي باز

کردم و با عجله دویدم طرف تختم و پتو رو روم
کشیدم، زینت جون اومد تو و گفت: دختر داري چیکار

دقیقه پیش که جلز و ولز میکردي که20میکنȗ، نه به  
غذا میخایی نه به الان که میگȗ گشنه م نیست!

احساس کردم که زینت جون روي تختم نشست، منم
همون زیر گفتم: خب با همون خیاري که دادي سیر



شدم، حالا زینت جون برو میخام بخابم!
زینت جون حرفȗ نمیزد که دوباره گفتم: زینت جون

توروخدا برو خسته ام!
که یهویی پتو رفت کنار و چشمهاي اشکیم نمایان شد که

داشت زینت جون رو میدید، این کار زینت جون
باعث شد گریه م شدید بشه و با گریه صورتمو فرو ببرم تو

 بالشتم، با صداي بلند گریه میکردم جوري که صدام
تو بالشتم خفه میشد، زینت دستشو توي موهام فرو برد و

 گفت: مریم جونم چیشده؟ حرف بزن؟!
خیلȗ ناراحت بودم از دست خودم که نمیتونم احساسمو

کنترل کنم همین جوري گریه میکردم و زینت جون هم
نوازشم میکرد، نوازشȗ که مامȗ هیچوقت نکرد نوازشȗ که

علیرضا ازش ترسید و رفت نوازشȗ که من تشنه
اش بودم! کم کم گریه ام کم شد جوري که ساکت شدم و

فقط سکسکه هاي گریه مو میکردم، زینت جون
ساکت بود، آه همین سکوت رو دوست دارم همین رو!

که صداي زینت جون سکوت رو شکست: مریم جان!
دخترم، چیشده؟

از دخترم گفتن زینت جون دوباره گریه م گرفت کلمه اي که
 " م " مالکیت داره و هیچکȗ تاحالا به من دخترم

نگفت، جز زینت جون چȗ میشد من یه مادر دلسوز



داشتم، نه یه مادر اسمȗ، آره زینت جون مثل مادر میمونه
چون دلسوزه، چون مهربون، چون دوستم داره، چون بهم

میگه دخترم!
سرمو بالا آوردم و زینت جون رو نگاه کردم، بلند شدم و

محکم رفتم تو بțلش، آغوشȗ که، دوست داشتم،
آغوش مادرم باشه یا آغوش علیرضا که ازم دریغ کرد، من

ȗتشنه ي آغوش گرم و با محبت بودم، آه خدا من ک
ازین تشنگȗ نجات پیدا میکنم؟! تو همون حالت بودم که

زینت جون آروم سرمو نوازش کرد و گفت: عب
ندارهدخترم! خدا بزرگ هروقت که به مشکلȗ برخوردي خدا

 رو یاد کن! اگه پسر عموتو نمیخایی بهم بگو خودم مانع
میشم من پشتتم! دوست ندارم غم دخترمو ببینم!

لبخند غمگینȗ زدم، بیچاره زینت جون نمیدونه دردم چیه؟
 تازه من که یکȗ دوتا درد که ندارم! کدومش رو بگم

که برام حل کنه!
زینت جون آروم منو روي تخت خابوند و گفت: حالا بخواب

تا خستگیت در بره وقتȗ که گشنه ات شد بیا پایین
،ȗبرات غذا گرم کنم تا بدم بهت بخوري تا چاق و چله ش

اونوقت گرگه بیاد توروبخوره و ما رو هم از دستت
راحت کنه!

و یک کمȗ قلقلکم داد منم یکمȗ خندیدم و چشمهامو به



نشانه تشکر براش باز و بسته کردم!
زینت جون هم پیشونȗ مو بوسید و پتومو درست کرد و

رفت، خیلȗ خوشحالم چون انقدر بدبخت هم نیستم،
لاقل یکȗ تو این خونه، توي این دنیا هست که به فکر من

باشه، تو همین افکارا بودم که چشمهام سنگین شد
و خوابیدم.

با شنیدن سر و صدایی، چشمهامو باز کردم، نمیدونم
چقدر خوابیدم ولȗ هنوز هم سرم درد میکنه، ملافه رو کنار

زدم و در رو باز کردم سر و صدا از پایین مȗ اومد! رفتم
پایین، دیدم مامȗ با گوشیش داره حرف میزنه، یکم

دیگه که رفتم جلو دیدم چندتا مرد انگار که کارگر اند یه
کارتن هایی رو دارند جابجا میکنند، چون بدون

روسري بودم نرفتم جلو براي همین برگشتم و یه لباس
مناسب پوشیدم و روسري مو بستم و مستقیم رفتم

آشپزخونه، ولȗ زینت جون نبود رفتم سراغ قابلمه هاي روي
 اجاق، اوهومم! به به قرمه سبزي! این علیرضاي

بیشعور مانع از خوردن قرمه سبزي خوشمزه ام شد، اه باز
که به اون فکر کردم، خودمو زدم به بیخیالȗ، اصلا

جهنم که بȚد مدتها به یاد من افتاده حتما یه کیس خوب
پیدا نکرده یا ترکش کرده که دوباره اومده پیش من،

دلم نمیاد راجع بهش اینجوري فکر کنم ولȗ براي قانع کردن



 خودم مجبور، اه اصلا بیخیالش!
زیر گاز رو روشن کردم و دنبال چیزي گشتم که سر دردمو

خوب کنه، من اهل قرص و مسکن و ازین چیزا
نیستم براي همین پیدا کردن چیزي که سردردمو خوب کنه

خیلȗ کمتر!
همین جوري که تو کشوهاي کابینت فوضولȗ میکردم که

زینت جون اومد، برگشتم عقب و نگاهش کردم و
گفتم: سلام زینت جون!

زینت جون لبخند زنان گفت: علیک سلام دخترم! چیه ؟
دنبال چیزي میگردي؟

روي صندلȗ پشت میز نشستم و گفتم: آره دنبال یه
چیزیم که این سر درد لعنتیم خوب بشه!که زینت جون

گفت: وایسو برات یه جوشونده اي خوب درست کنم! آخ،
بمیرم غذاتو هم که نخوردي وایسو

برات گرم کنم!
فوري گفتم: نه زینت جون خودم گرم میکنم! راستȗ این

کارگرا چرا اومدند؟
زینت جون غمگین نگاهم کرد و سرشو زیر انداخت و گفت:

 خب راستش، مادرت رفته جهازتو آورده!
با عصبانیت از روي صندلȗ بلند شدم و گفتم: چــــی؟!

جهیزیه؟



وتندي راه افتادم که زینت جون راهمو سد کرد و گفت:
دخترم خودتو کنترل کن حالا که چیزي نشده!

خنده ي عصبی کردم و گفتم: زینت جون دیگه چȗ نباید
میشد که نشد؟ اینا میخان روم حکوت کنند! من

عروسکشون نیستم و همچین اجازه اي هم بهشون نمیدم!
ȗو زینت جون رو کنار زدم و رفتم بیرون و دنبال مام

گشتم، رفتم اتاقش که روي تختش دراز کشیده بود و یه
لنگش رو روي اون لنگش انداخته بود با گوشیش حرف

میزد و خوش و بش میکرد با عصبانیت جلوش ایستادم،
اونم یه نگاه کوتاهȗ بهم انداخت و دوباره مشغول صحبت

کردنش شد دیگه نتونستم تحمل کنم گوشȗ رو از
ȗدستش گرفتم وقطع کردم و انداختم روي تخت که مام

هم تندي بلند شد و روبروي من ایستاد و غرید:
بیشعور مگه نمیبینȗ دارم حرف میزنم! اصلا تو به چه اجازه

 اي اومدي تو اتاق؟
منم مثل خودش جواب دادم: به همون اجازه اي که شما

واسه من جهیزیه میخرید، ب همون اجازه اي که جاي
من تصمیم میگیرید، بهمون اجازه اي که جاي من، تو سفره

 ي عقد بله میگید، به همون اجا
که ناگهان یه طرف صورتم احساس داغȗ کردم، جوري که

انگار آتیش گرفته! دستمو روي صورتم مالیدم، یه



قطره اشک از چشمهام اومد، صورتمو به حالت انزجار در
آوردم و گفتم: متنفرم، از همه تون متنفرم!

و با دو رفتم اتاقم و در رو قفل کرد و زدم زیر گریه انقدر
گریه کردم که نمیدونم کȗ آروم شدم، نمیدونم غصه

هامم با اشکهاي گریه م ریخت یا نه؟! انگار همه ي بدنم
کوفته است، نمیدونم این همه اشک رو از کجا میارم

به سختȗ از جام بلند شدم، دنبال گوشیم گشتم تا ساعت
 رو ببینم اتاق یه ذره تاریک شده بود، براي همین با

دستم روي عسلȗ کنار تختم دست کشیدم، آهام پیداش
کردم، برش داشتم و روشنش کردم، یادمم نبود که چرا
خاموشش کردم، روشن که شد قبل از اینکه ساعت رو

ببینم چندتا تماس از دست رفته از علیرضا رو دیدم، خنده
ي غمگینȗ کردم ازین که اینم میخاد غمم رو زیاد کنه و

بȚد از ظهر، سرمو تکیه6عذابم بده، ساعت رو دیدم  
دادم به دیوار و چشمهامو بستم اي کاش میشد، وقتȗ که

چشمهامو باز کنم همه چȗ خوب بشه همه چȗ پرمحبت
بشه، یکدفعه صدایی شنیدم چشمهامو باز کردم و اطرافمو

ȗم که تو تاریک ȗدیدم، که نگاهم به نور گوش
خودنمایی میکرد رو دید، دست بردم جلو، آخ علیرضا بود!

علیرضا من داغون هستم داغون ترم نکن!
نمیدونم چرا به یاد من افتاده، براي اینکه حس کنجکاوي



مو ارضا کنم و اینکه دلم براش تنگ شده و اینکه
میخام ایندفعه غرورمو بشکونم و بهش بگم که کجا بودي

نامرد دلم برات تنگ شده بود، کجا بودي نامرد همه
منو اذیت کردند، کجا بودي که تنها شدم، میخام بگم که

علیرضا دوستت دارم، علیرضا بمون، بدون تو زندگیم
جهنم، علیرضا برگرد و بهم آرامش بده، دوباره زنگ زد
دستمو بردم جلو تا جوابشو بدم تردید داشتم که کار

درستȗ میخام بکنم یا نه!
و بلاخره براي بار سوم زنگ زد، و منم بدون معطلȗ دکمه ي

سبز رو زدم و گوشȗ رو نزدیک گوشم بردم،
ساکت بود، ساکت بودم، نفس کشیدنم سنگین شده بود

که یکدفعه صداش اومد: الو!
ȗآهخ چه صداي بم جذابی، حتا از صداش هم مردونگ

میباره، انگار زبونم بند اومده باشه نتونستم حرف بزنم!
انگار با الو گفتنش یه خاطرات قدیمȗ رو زنده کرد، دوباره

صداي گرمش اومد: الو مریم!
آهخ وقتȗ که اسممو گفت نتونستم طاقت بیارم، جو

احساساتȗ بوجود اومده نمیتونم تحمل کنم، نفسم بالا
ȗنم

اومد، آب دهنمو قورت دادم و به سختȗ و گریه گفتم:
خیلȗ نامردي! الان چرا اومدي هان! اومدي تو هم دقم



بدي آره؟! اومدي غممو بینȗ؟ اومدي بدبختȗ مو ببینȗ؟
من همین جوري حرف میزدم و اون ساکت بود یه لحظه

فکر کردم که قطع کرده براي همین با عصبانیت و
ناراحتȗ گفتم: الو مردي با زنده اي؟ برا چȗ زنگ زدي هان؟

بȚد ساکت شدم، که ایندفعه اون به حرف اومد و گفت:
!ȗاول سلام خانوم

با حرف زدنش ساکت شدم، چشمهامو بستم تا صداش تو
عمق جونم نفوذ کنه چون بȚد مدتها صداشو میشنیدم
!ȗدوست داشتم فقط بشنوم که دوباره گفت: الو مریم

!ȗجواب سلام واجبه ها خانوم
با لبخند کم جونȗ گفتم: شلام!

دست خودم نبود گاهȗ مثل لوسا حرف میزدم، اونم با
جواب من بلند خندید جوري که براي اینکه گوشم آسیب

نبینه گوشȗ رو از خودم دور کردم و با تȚجب نگاهش
کردم، کم کم منم از خنده ش خنده م گرفت، با صدا

خندیدم، با صداي بلند خندیدم چون اون هم میخندید،
وقتȗ خنده م تموم شد گوشȗ رو نزدیک گوشم بردم،

اون ساکت بود براي همین با صداي نازي که اون همیشه
خوشش مȗ اومد گفتم: الو!

اونم گفت: جانم!با جانم گفتنش، آتیش به قلبم زد و
ȗد مدتها دوباره من جانم کسȚدوباره گریه م گرفت آخه ب



ȗشده بودم، ول
سعȗ کردم که جلوي اون گریه نکنم، آره دیگه جلوي اون

گریه نمیکنم، بهش نشون میدم که من یه دختر
قوي ام، که دوباره صداش اومد: خوبی مریم خانوم؟

خیلȗ حس قشنگȗ بود وقتȗ که گفت، خوبی، انگار دنیا رو
بهم دادند، گلوم خشک شده بود، آب دهنمو به

سختȗ قورت دادم و صدامو صاف کردم و گفتم: آره!
علیرضا: خب پس خدا رو شکر!

ساکت بودم میخاستم از حرف زدنش لذت ببرم که گفت:
خیلȗ دلم برات تنگ شده بود!

دوباره نتونستم طاقت بیارم، دستمو جلوي دهنم گرفتم که
 صداي گریه مو نشنوه و آروم جوري که اون نشنوه

گریه کردم، آهخ خدایا چرا این جوري شدم من ازین مریم
احساسȗ و ناتوان بدم میاد، دوباره صداش اومد: مریم

بدون من چیکارا کردي؟ حتما خیلȗ بهت خوش گذشته!
آره؟

اشکامو بی صدا پاك کردم و صدامو صاف کردم تا آثار گریه
و غم توش نباشه براي اینکه غمم محو کنم

خاستم سر به سرش بذارم و اذیتش کنم براي همین
گفتم: آره خیلȗ خوش گذشت، تو که نبودي من رفتم

ȗدانشگاه قبول شدم، رشته ي وکالت، همون !ȗکلاس نقاش



 که تو دوست داشتȗ، تازگیا هم میخام برم کلاس
!ȗموسیق

علیرضا خنده ي بامزه اي اونطرف کرد همونȗ که من
عاشقش بودم، یادم هروقت که میخندید تو گونه هاش

چال میشد، آهخ حتما الانم چال شده، آه کاش میشد
ببینمش!

ȗدوباره صدا مهربونش اومد: خب پس بدون من بهت خیل
خوش میگذره، آره؟

با شیطونȗ گفتم: آره خیلȗ، اصلا چرا اومدي؟ چرا برگشتȗ؟
علیرضا: خب دوست داشتم صداتو بشنوم!

من: یȚنȗ وقتȗ که صدامو بشنوي میري؟
علیرضا: ائه این چه حرفیه!

بȚد با صداي ملایمȗ گفت: مریم!
خیلȗ حس قشنگیه وقتȗ که علیرضا با اون صداي مردونه و

 گرمش اسممو صدا میزنه، با عشق و تمام وجودم
گفتم: جونم!

که علیرضا انگار چیزي تو گلوش سنگینȗ کرده با حالت
گرفته اي گفت: آخ مریم!با نگرانȗ گفتم: علیرضا چیشد؟

علیرضا: هیچȗ "جونم" گفتنت چرا تțییر کرده مریم؟
با تȚجب گفتم: وا چرا؟

علیرضا: آخه وقتȗ گفتȗ جونم، احساس کردم یه تیري



خورد به قبلم، داره میترکه!
از تȚبیرش خنده م گرفت، خندیدم، بلند و با صدا

خندیدم، اونم با خنده ي من خندید، هردومون
میخندیدیم،

مثل دیوونه ها، میخندیدیم جوري که این آخرین خنده
مونه، خنده مون که تموم شد هردومون باهم ساکت

شدیم که علیرضا با ملایمت گفت: مریم! برام شعر
!ȗمیخون

یادم وقتȗ که شبها حرفȗ نداشتیم براي زدن، من براي
علیرضا شعر میخوندم، اونم از صدام و از شعرم خوشش

مȗ اومد و دیوونه میشد، وقتȗ هم که علیرضا رفت تو این
مدت هروقت دلم شبها احساس غریبگȗ میکرد،

براي قلبم همون شعرهاي شبانه مونو میخوندم و اشک
میریختم، من بیاد اون شبهاي با علیرضا بودن، بیاد اون

خاطرات گذشته، بیاد اون عشق قدیمȗ و شاید پایدار و بیاد
 اون شبهاي تنهایی که نțمه عاشقانه براي خودم سر

ȗمیدادم خوندم، خوندم و خوندم با اشک خوندم، میدون
چرا با اشک علیرضا، چون عادت جدیدي پیدا کردم چون
شبهاي بی تو با اشک شعرهاي عشقونه مونو میخوندم،

چون اشکم با یه صداي دلسوزم عجین شده، چون
اشکم با این دل غمگینم هم نواز میشه، چون اشکم با



تنهایی هام رنگ گرفته، پس میخونم با اشک غم و
تنهایی و دل خونم میخونم!

" چشمهاي تو بسته شدند باز پر کابوس دلم / چشمهاتو وا
کن عزیزم وگرنه مȗ پوسه دلم

میخام چشاتو وا کنȗ بازم منو نگاه کنȗ / میخام که تو
ȗبپا کن ȗچشات تو باز جهمنم

هنوز من از دلتنگȗ هام چیزي نگفتم واسه تو / چجور باید
ببینم کفن شده لباس تو

این همه از تو گفتنو ساکت و سردي واسه چȗ / قصه ي با
تو گفتنو بدون تو بگم به کـــــی!"

)ȗترانه: محسن چاووش(
شعر رو که خوندم علیرضا ساکت بود، جو سنگینȗ بود،
براي اینکه این جو رو درستش کنم آروم علیرضا رو صدا

زدم: علیرضا!
علیرضا نفسشو با صدا داد بیرون، انگار که نفسش مثل

من تو سینه ش سنگینȗ میکرد، آه علیرضا! چرا تقدیر
اینجوري قصه ي منوتو رو رقم زده، هردومون ساکت بودیم،

 انگار که محتاج این سکوت بودیم، بȚد لحظه اي
جواب داد: جانم!چشمهامو بستم تا با تمام وجود این حس

رو تو خودم حبسش کنم تا هیچوقت در نره، فضاي
سنگینȗ بود،



بțض داشتم، به سختȗ صدامو صاف کردم تا صدام بțض
دار نشه دیگه تصمیمم رو گرفتم، باید اعتراف کنم،

آره! باید اعتراف کنم، تا دیر نشده باید غرورمو بشکونم و
اعتراف کنم، خیلȗ استرس داشتم ارینکه میخام این

کار رو انجام بدم، دوباره آب دهنمو قورت دادم، آهخ خدا
ȗخشک میشه، یه سرفه ي مصلحت ȗچرا گلوم ه

کردم تا راه گلوم باز شه، صدامو صاف کردم و آروم گفتم:
علیرضا! من هنوز هم براي بهم رسیدنمون امید دارم ها!

احساس کردم که علیرضا بطور تردید میگه: چرا؟!
من: چون دلم میگه!

علیرضا: خب اگه نشد چȗ؟ مریم، من که هیچ امیدي
ندارم!

من: علیرضا باید امیدت به خدا باشه اگه تو هم بخایی و
منم بخام میشه ها! فقط اراده لازمه!

علیرضا ساکت بود براي همین دوباره ادامه دادم: علیرضا
حتا شده من تا وقتȗ که پیر شدیم بازم امید بهم

رسیدنمون رو دارم گفته باشم!
علیرضا خندید: ائه واقعا یȚنȗ تا پیري تو به یادمȗ؟!

من: آله پس چȗ من تا آخر عمرم هم که شده به یادتتم!
علیرضا: خب پ

که صداي بوق آزاد اومد و حرفش نیمه موند، حتما شارژش



تموم شده بود، ایندفعه من زنگ زدم که اون قطع
کرد، نگران شدم دوباره زنگ زدم که قطع کرد خاستم پیام

بدم، که تندي اس ام اس داد: ببخشید مریم!
نمیتونم حرف بزنم خب؟

منم جواب دادم: خب باشه!
جواب داد: مریم! تو سر حرفت هستȗ؟!

من: کدوم حرف؟
علیرضا: اینکه هنوز هم امید داري بهم برسیم!

من: آره حتا شده من تا قیامت بر امیدم پا برجام!
علیرضا: خب پس به همین امید باقȗ باش خب، قول

ȗبشه؟ خیل ȗقرار چ ȗنȚجب کردم منظورش چیه؟ یȚبده؟ت
 خوشحال بودم، نکنه اونم امید داره؟ و میخاد براي

رسیدنمون پا پیش بذاره؟
ȗبراي همین جواب دادم: چرا اونوقت، مگه قرار اتفاق

بیفته؟
علیرضا: تو فکر کن آره!

تȚجب کردم هر لحظه قلبم تند تر میتپید، جواب دادم:
مثلا چȗ؟ بگو دیگه؟

که جواب داد: "من" دارم "ما" میشم!
از حرفش جا خوردم یȚنȗ علیرضا یه راه حل پیدا کرده براي

بهم رسیدنمون، دلم شور میزد، براي همین تندي



نوشتم: علیرضا داري دقم میدي! بگو میخایی چیکار کنȗ؟
دارم دیوونه میشم؟ د بگو دیگه!

دقیقه شد و بازم5جواب نداد، تک دادم ولȗ خبري نبود،  
جواب نداد داشتم میمردم یȚنȗ چȗ شده نکنه با بابایی

حرفȗ زده، دلشوره گرفته بودم زنگ زدم که دوباره ردم کرد
دوباره اس ام اس دادم: علیرضا جواب بده داري

دیوونه م میکنȗ! د بگو چیشده؟ خواهش میکنم!
که بلاخره جواب داد، تندي مثل دیوونه ها پریدم رو گوشیم

 و صفحه ي گوشȗ مو باز کردم که دیدم نوشته:
چند روز پیش با مادرم رفتم خواستگاري! دختر خوبیه من

ازش خوشم اومده! دوستش دارم! دارم ازدواج میکنم!
انگار یه پارچ آب یخ روم ریخته باشند، گیج و منگ بودم
نمیدونم چرا اشک نمیریختم انگار هنوز موقعیتمو درك

نکرده بودم!
که دوباره اس داد، گوشȗ مو آوردم مقابل صورتم چون
نمیتونستم سرمو خم کنم ، انگاري گردنم خشک شده

بود احساس میکردم اگه خم کنم ممکن بشکنه، صفحه رو
باز کردم که نوشته بود: برام دعا کن مریم! حلالم

کن!
که اشکم جاري شد، آهخ بلاخره اشکم اومد، مثل همیشه

سرمو فرو کردم تو بالشت و با صداي بلندي گریه



کردم، فقط تونستم گریه کنم، چون هیچ کاري از دستم
برنمیاد، آخه علیرضا چطوري دلت اومد دل منو

بشکونȗ؟ چطوري دلت اومد با احساسم بازي کن؟ نه تو
مقصر نیستȗ من مقصرم که احساسمو به بازي گرفتم

و عاشقت شدم این سرنوشته شوم منه! آهخ خدا قلبم،
واي دارم میمیرم! با همون چشمهاي اشکȗ با همون

دستهاي لرزون نوشتم: آقا دوماد خوشبخت باشȗ! تو هم
منو حلال کن! برات آرزویی خوشبختȗ دارم! موفق

باشȗ! خدا پشت و پناهت خداحافظ.اینو دادم و زدم زیر
گریه میخاستم بمیرم ولȗ همچین چیزي رو هیچوقت تو

ȗهوس خودکش ȗعمرم نبینم، خیل
دارم، دوست دارم یه تیغ بر میداشتم و رگمو میزدم چون

دیگه تو این رگهاي خونȗ دیگه هیچ عشقȗ جریان
پیدا نمیکنه، دیگه عشقش مرده!

دوباره صداي گوشیم اومد که علیرضا اس داده بود:
امیدوارم تو هم تو زنگیت موفق باشȗ! و

دیگه ادامه ي اسش رو نخوندم و پیامشو پاك کردم و
گوشȗ رو یه گوشه پرت کردم و تو بالشت داد زدم و ار

ته حنجره م فریاد زدم جیغ زدم و گریه کردم! همون موقع
بارون گرفت تو تاریکȗ اتاق تو تنهایی من بودم و

خودم، خود خود من، تنهاي تنها، هیشکȗ نیست که



شکامو پاك کنه، هیشکȗ نیست که غممو ببینه و آرومم
کنه، من باید تنها باشم، من محکوم به تنهایی ام، این
سرنوشت من، این زندگȗ من، من باید غم بخورم، من

محکوم به غمم چون شادي نامشروع خواستم، من باید
گریه کنم چون محکوم ب گریه ام، چون خنده ي

ȗنامشروع طلبیدم، من باید بدبخت باشم، دیگه همه چ
تموم شد، من دیگه این زندگȗ رو نمیخام، من دیگه

زندگȗ نمیکنم، دیگه مهم نیست چه بلایی سرم میاد،
هرچȗ که سرم بیاد حقم!

آهȗ خدا، من در پیشگاهتم هرچند که گناه کارم، آه خدا
من جهنمتو میخام، عذاب جهنمت بهتر از این دردیه

که الان دارم شاید عذابت غم منو با خودش بشوره و غم
عذابت بهم برسه بهتر از اینکه غم این دنیا نامرد به

قلبم برسه، واي خدا خلاصم کن!
انقدر گریه کردم و کردم که زمان از دستم در رفت، انقدر

گریه کرده بودم که چشمهام ورم کرده بود و هیچ
جونȗ تو تنم نمونده بود انگار که کتک خورده بودم داغون

داغون بودم مثل مرده ي متحرك، ساعت رو نگاه
کردم دیدم که نزدیک صبح، نزدیک اذان صبح، دیوار رو

گرفتم و آروم، آروم بلند شدم و راه افتادم طرف در،
میخاستم برم وضو بگیرم تا نماز بخونم تا از خدا شکایت



کنم، آهخ شکایت چȗ؟ شکایت اینکه من دنبال عشق
نامشروع رفتم ولȗ بهش نرسیدم؟ نه! من باید برم توبه

کنم، باید از خدا کمک بخواهم!
وضو گرفتم، با هر مشت آبی که به صورتم میخورد مثل

آتیشȗ بود که صورت داغ منو میسوزوند و داغترش
میکرد، وضو که گرفتم، رفتم اتاقم و جانمازي که زینت جون

 بهم داده بود و خیلȗ کم وقت میکنم بازش کنم
ȗپهن کردم و نماز خوندم، با هرکلمه و هر جمله ش کل
ȗحرفاي ناگفته و گفته به خدا زدم، واي خدا نمیدونم ک

این عذابم تموم میشه، آهخ خدا نجاتم بده، مگه یه دختر
چقدر توانایی داره که تو داري همچین امتحانش

میکنȗ! باشه خدا من هرچȗ که تقدیرم رقم خورده عمل
میکنم دیگه خلاف امرت عمل نمیکنم!رفتم سجده و اینقدر
 گریه کردم که نفسم نزدیک بود بند بیاد خاستم بلند شم

که نیمه راه سرم گیج رفت و
دیگه هیچȗ نفهمیدم چȗ شد!

صداهایی به گوشم میرسید چشمهامو کمȗ باز کردم یه
نوري دیدم، آه خیلȗ نورش اذیتم میکنه نمیتونم

چشمهامو باز کنم میخام بدونم کجام! صداها دارند زیاد
میشند، میخام ببینم دور و برم چه خبر! چشمهامو آروم
آروم باز کردم، ولȗ باز نتونستم نور خیلȗ زیاد بود، بین



اون همه سرو صدا بلاخره صداي زینت جون رو شندیم:
خانوم، خانوم! مریم چشمهاشو داره باز میکنه!

صداي مامȗ هم اومد: مریم! چشمهاتو باز کن عزیزم!
خیلȗ تشنه م بود میخاستم حرف بزنم اما دهنم خشک

خشک بود، احساس کردم پرده ها کشیده شدند براي
همین باعث شد من چشمهامو بتونم باز کنم، چشمهامو باز

 کردم همه رو تار میدیدم، چند بار چشمهامو باز و
بسته کردم که بلاخره تونستم زینت جون رو ببینم که یه

تسبیح دستش و زیر لب یه چیزي میگفت و لبخند
میزد چشمهاش نمناك بود، انگاري گریه کرده بود، آخ چرا

گریه کرده بود، مامȗ رو دیدم که کنارم ایستاده بود
یه دستȗ روي سرم کشید و گفت: خوبی مریم؟

اولین بارم بود مامȗ لمسم میکرد، سرمو به نشانه ي آره
تکون دادم، مامȗ هم یه لبخند زد و گفت: من برم با

دکترت حرف بزنم!
مامȗ رفت، زینت جون اومد کنارم ایستاد و سرمو بوسید و

گفت: مریم جان! دخترم! نگرانم کردي دختر، چرا
انقدر خودتو اذیت میکنȗ دختر! گفتم که اگه نگرانȗ داري

به من بگو تا کمکت کنم، من تورو از دختر نداشته م
هم بیشتر دوست دارم! صدبار مرده م و زنده شدم تا تو

!ȗچشمهاتو باز کن



به سختȗ لب باز کردم ولȗ بازم صدام در نیومد، بلاخره با
هزار بدبختȗ لب باز کردم ولȗ صدایی نیومد فقط با

تکون لبهام گفتم: آب آب
زینت جون چند دقیقه به لبهام نگاه کرد که چȗ میگم بȚد

که فهمید تندي سرشو تکون داد و گفت: آب
میخایی؟

سرمو به نشانه ي آره تکون دادم، زینت جون هم لبخندي
زد و گفت: باشه دردت به جونم الان برات میارم!

زینت جون هم رفت، نمیدونم چرا احساس خستگȗ دارم
سرمو تکیه دادم به تخت و چشمهامو بستم که صداي

زینت جون اومد، چشمهامو باز کردم و یه لیوان آب روبروم
دیدم، به زینت جون نگاه کردم که لیوان رو نزدیک

لبم برد، آروم آروم نوشیدم انگار چند سال بود که آب
نخوردم، گلوم احساس خنکȗ کرد و احساس کردم کهراهش
 باز شده، این باعث شد یه لبخند به لبم بیاد، زینت جون

هم با لبخند من ذوق کرد و محکم گونه ي منو
بوسید میخاستم اذیتش کنم که گفتم: آخ زینت جون

کندي لپمو!
زینت جون با تȚجب منو نگاه کرد، منم به شوخȗ با پشت

دستم لپمو پاك کردم که زینت جون زد زیر خنده و
گفت: واي دختر، خدا نکشتت، آخه تو این حالم دست از



اذیت کردنم بر نمیداري! خوبه حالا بوسیدمت ها!
منم لبخند کمرنگȗ زدم و گفتم: زینت جون چیشده بود؟

من چم شده بود؟
زینت جون ناراحت منو نگاه کرد وگفت: هیچȗ صبح اومدم

براي صبحونه بیدارت کنم، آخه دیشب هم شام
نخورده بودي قبلش هم ناهار نخوردي! گفتم خودم بیام و

با زور بهت غذا بدم تا ضعف نکردي، اومدم دیدم که
ȗدر باز و تو هم کنار جانمازت خوابت برده تکونت دادم ول

حرکت نکردي و حسابی عرق کرده بودي و همش
یه چیزي زمزمه میکردي دستمو رو پیشونیت گذاشتم

حسابی داغ داغ بودي دکتر گفت که خداي نکرده خدایی
نکرده، زبونم لال اگه چند دقیقه دیرتر میفهمیدیم ممکن

نبود چه بلایی سرت میومد!
با ناراحتȗ نگاهش کردم و گفتم: چه بد! نمیدونم چرا

اینجوري شدم!
و به لیوانم خیره شدم که زینت جون با حرص گفت: خب

معلوم چرا اینجوري شدي، غذا که نمیخوري بجاش
غصه میخوري، دکتر هم گفت که بخاطر اون، چȗ میگن

بهش؟ اهان بخاطر این عصاب مصاب که هست به
خاطر اون اینجوري شدي! الانم استراحت کن!

من: زینت جون ساعت چنده؟



زینت جون: ساعت! نمیدونم والا آخه دو روز افتادي رو
تخت، منم مثل تو دیگه اعصاب مصاب ندارم! والا!

 ȗ؟!!! زینت جون گفتȗجب نگاهش کردم وگفتم: چȚبا ت
روز؟!!2

زینت جون: آره تازه دکتر خیر ندیده ات میگفت هفته بȚد
به هوش میایی؟ نمیدونȗ که داشتم سکته میزدم!

واست نذر کردم خوب که شدي باهم انجامش میدیم خب؟
با تȚجب گفتم: نذر!! چȗ حالا؟!

زینت جون: نذر کردم که هردومون آش درست کنیم وبه
کل اهل محله مون بدیم!

میخاستم اذیتش کنم براي همین چپ چپ زینت جونو
نگاه کردم و گفتم: وا، زینت جون خودت نذر کردي

خودت هم کاراشو میکنȗ من که ازت نخواستم، تازه من
مریضم، وقت ندارم کمکت کنم!

زنت جون هم یه پس گردنȗ بهم زد و گفت: اي دختر چش
سفید، خجالت نمیکشȗ، کمکم میکنȗ خوبش هم

میکنȗ ها!اونجایی که زده بود رو دست کشیدم و گفتم: آخ
زینت جون خیلȗ محکم زدي ناسلامتȗ مریضم ها!

زینت جون لبخند زد و پیشونیمو بوسید و گفت: قربون
دخترم برم، خوب استراحت کن منم برم برات ي سوپ

خوشمزه بیارم!



داشت میرفت که صداش زدم: زینت جون!
زینت جون: جونم دخترم؟!

من: زینت جون من براي ناهار میام پایین صدام کنیا خب؟
زینت جون: چشم عزیزم اگه حالت خوب بود میتونȗ بیایی

 ها!
چشمهامو باز و بسته کردم و لبخند زدم و دراز کشیدم، و

زینت جون هم رفت!
دیگه تصمیم رو گرفتم من نباید شکست بخورم باید با

سرنوشتم کنار بیام دیگه جنگ فایده اي نداره، مریم باید
حقیقت رو قبول کنȗ! اه حوصله م سر رفته چقدر، خواستم

 بلند شم، ولȗ نتونستم پاهام انگار جون نداشت با
کمک دیوار، آروم اروم راه رفتم و براي اینکه بتونم تȚادلمو

حفظ کنم، کل اتاق رو آروم طȗ کردم و پیاده روي
کردم! همین جوري که مشغول راه رفتن بودم زینت جون

اومد، و با تȚجب گفت: وا مریم جون چرا سرپا شدي؟!
خندیدم و گفتم: تا آخر عمرم که نباید رو تخت باشم! من

خوبم نگاه کن!
زینت جون خندید و گفت: قربونت برم! بیا اول لباستو

عوض کن بȚد بیا پایین غذاتو بخور بȚد هم برات یه
اسپندي دود کنم، چشم خوردي ها!

خندیدم و گفتم: زینت جون آخه کȗ منو چشم میزنه؟ من



انقدر هم تحفه نیستم ها!
که زینت جون از کمدم یه دست لباس خوب برداشت و

گفت: نخیر! خوشگل من نیستȗ که هستȗ! عزیز من
نیستȗ که هستȗ! پس نگو که هیچȗ نیستȗ که همه چیه

من هستȗ بیا اینو بپوش! خودت میپوشȗ یا کمکت
کنم؟

لباسارو از دستش گرفتم و گفتم: نه خودم میپوشم شما
برو منم میام!

زینت جون لبخند زد و گفت: قربونت برم دخترم پس زود
بیا پایین خب، نیام بالاها!
من: چشم! زود زود میام!

زینت جون: راسȗ دوستت که بود سمیرا؟
من: اهام خب؟زینت جون: هیچȗ خیلȗ نگرانت بود

همیشه زنگ میزد و احوالتو میگرفت، یه روز که کلا اومد
پیشت موند،

وقت کردي بیچاره رو از نگرانȗ در بیار!
من: چشم حتما!

زینت جون هم یه لبخند زد و رفت و منم شروع به آماده
شدن کردم خیلȗ سخت لباسمو پوشیدم کاش به زینت

جون نمیگفتم که بره! آخه خجالت میکشیدم براي همین
ȗگفتم خودم تنهایی میتونم، بلاخره با هزار بدبخت



آماده شدم و موهامو هم شونه کرد و با یه گیره اونارو
بستم و یه شال بلند پوشیدم و مستقیم رفتم پایین

سالن
ناهار خوري بابایی و مامȗ نشسته بودند و بی سروصدا غذا

میخوردند، رفتم جلو و با صداي بلند سلام کردم:
سلــــــــام!

بابایی روبروي من بود، سرشو بلند کرد و تو چشمهام زل زد،
 مامȗ هم که پشتش به من بود روشو طرف من

کرد، تا منو ببینه با تȚجب داشت نگاهم کرد و گفت: مریم
تو که هنوز خوب نشدي چرا از رو تختت بلند شدي؟

ȗکه وسط مام ȗزدم و رفتم جلو و روي صندل ȗلبخند کمرنگ
 و بابایی بود نشستم و گفتم: نه دیگه خوب خوبم!

مشکلȗ نیست!
هردو شون سرشون رو تکون دادند و دوباره مشغول غذا
خوردن شدند، منم براي خودم سوپ ریختم و یه قاشق

ازش خوردم و روبه بابایی گفتم: بابایی!
بابایی: منو نگاه کرد!

لبخند زدم و گفتم: من راضȗ ام، هر چȗ که شما بگید
انجام میدم! من با سپهر ازدواج میکنم!

بابایی سرشو تکون داد و مامȗ هم با خنده گفت: واقعا! چه
 خب دیدي سعید دیگه راحت شدیم! حالا کȗ بریم؟



با تȚجب به مامȗ نگاه کردم و گفتم: یȚنȗ چȗ کȗ بریم،
مگه قرار جایی بریم؟

مامȗ لبخند زد و گفت: خب آره، تکلیف تو دیگه مشخص
شده منو بابات هم میتونیم بریم خارج!

با گیجȗ گفتم: خارج! یȚنȗ چȗ مامȗ؟
مامȗ: خب عزیزم میریم کانادا براي زندگȗ، کاراي بابات هم

اونجا شروع شده، تو هم که مشکلȗ نداري!
خیلȗ دلم شکست این همه جلزوولز کردن ها این بود که از

 دست من راحت بشند، خب از اول میگفتند، خودم
گورمو گم میکردم، خیلȗ بțض کردم، ولȗ نه! من نباید
ناراحت بشم، من دیگه سرنوشتمو قبول کردم پس غم

دیگه جایی نداره، بدون هیچ عکس العملȗ، آروم و ساکت
غذامو به زور خوردم انگار بțض گلوم مانع از حرکت

غذام میشد! تقریبا اشتهام کور شده بود و داشتم با غذام
بازي میکردم و به بدبختȗ و آینده م فکر میکردم کهصداي
ȗمنو از افکارم بیرون آورد ، سرمو بالا گرفتم و به مام ȗمام

نگاه کردم بدون اینکه غممو ببینه
همینجوري که مشغول خوردن بود گفت: البته اگه کاراي

سپهر جان هم تموم شد، شما هم میتونید بیایید، واااي
چȗ میشه! مگه نه سعید؟!

بابایی سرشو تکون داد و گفت: آره فقط پروژه ي مون اونجا



راه بیفته!
بȚد بابایی بلند شد و رفت، دیگه نتونستم با اون وضعیتم

 چیزي بخورم، منم بلند شدم و رفتم اتاقم! آه این
سرنوشت منه باید قبولش کنم! من دیگه چیزي ندارم که

از دستش بدم، من دیگه هیچȗ ندارم! بذار زندگیم
همین جوري پیش بره!

صبح با اینکه زینت جون این همه اصرار کرد که نرم
دانشگاه و استراحت کنم ولȗ من غد تر ازین حرفا بودم و

گفتم که میرم؛ حوصله ي رانندگȗ رو نداشتم براي همین با
 اتوبوس رفتم، یادش بخیر دوران مدرسه که بودیم،

ȗمسیرمون رو همین اتوبوس ها تشکیل میدادند، خیل
خوش میگذشت با بچه همه جا میرفتیم و تو سر و کول

همه میزدیم، با همه دوست بودم و از همون اول هیچ
دوست صمیمȗ اي نداشتم و همیشه توي خودم بودم و

خودم مشکلاتمو حل میکردم، حالا هم که اومدم دانشگاه و
 با سمیرا آشنا شدم، البته دوست خیلȗ خوبی هستیم

اما باز هم من نمیتونم اونو دوست صمیمȗ خودم بدونم،
کلا آدماي اطرافم به همین صورت نگاه میکنم، آره

ȗتنهاي من و هیچ کس توش جا نداره حتا عل ȗاین زندگ
رضا! آره! حتا علȗ رضا! دیگه علیرضا براي من مرده!

دیگه نباید بهش فکر کنم!



به ایستگاه که رسیدم پیاده شدم و به طرف دانشگاه راه
افتادم! سرم پایین بود و به راهم ادامه میدادم که یهویی

احساس کردم کله م خورد به یه چیز سفت، سرمو بالا
گرفتم، آخ این که آقاي وحیدي! با لبخند شرمگینȗ گفتم:

آخ ببخشید!
ولȗ اون همین جوري نگاهم میکرد، مرتیکه ي هیز! از

کنارش رد شدم و داشتم میرفتم که صدام زد: مریم
خانوم!

با عصبانیت برگشتم و نگاهش کردم که گفت: ببخشید
خانوم مددي!

همون جا ایستادم و بازوهامو بهم گره زدم و نگاهش کردم
که گفت: راستش! من میخام با خانواده م بیام براي

امر خیر! اگه اجازه بدید!رفتم جلوتر و رو به روش ایستادم
و با لحن تندي گفتم: اولا شما بی خود میکنید! دوما من

نمیدونم شما چه
گیري به من دادید این همه دختراي خوشگل تر و پایه تر از

 من تو دانشگاه هست! سوما من دارم ازدواج میکنم!
پس دست از سرم بردارید!

همه ي حرفامو با داد و فریاد بهش گفتم و راه خودمو گرفتم
 و رفتم، نمیدونم چرا این جوري شدم انگار اعصابم

دست خودم نیست!



رسیدم کلاس، تا وارد شدم سمیرا که ردیف دوم نشسته
بود برام دست تکون داد، اصلا حوصله شو نداشتم و

روي صندلȗ اول کنار در نشستم و دستمو زیر سرم
گذاشتم، که استاد وارد کلاس شد و شروع به درس دادن

کرد، اصلا هواسم به درس نبود، هواسم به سرنوشت
ȗمن ک ȗنȚبود که برام رقم خورده بود، آه خدایا! ی ȗنحس

از همه ي این بد بختیام راحت میشم!
کلاس که تموم شد، راه افتادم تا برم کافȗ شاپ و یه قهوه

بزنم تا این سردرد لعنتیم یه ذره از دردش کم شه
که سمیرا با داد صدام زد: مریییییم!

ȗبی توجه بهش به مسیرم ادامه میدادم که یکدفعه یک
بازومو کشید که از درد صورتم جمع شدم و گفتم: آخ!

چشمهامو گردوندم و سمیرا رو دیدم، با عصبانیت توپیدم
بهش و گفتم: مریضȗ؟! دستم شکست! اه! راحتم بذار!

و بازومو از دستش بیرون کشیدم، و رفتم طرف حیاط، اصلا
 نمیدونم چم شده اعصابم حسابی داغونه! قدمهاي

سمیرا رو پشت سرم حس میکردم، خیلȗ ناراحتم ازینکه
سمیرا رو انقدر اذیت میکنم! اون که گناهȗ نداره، اه!

ایستادم که یهویی احساس کردم سر سمیرا خورد به کمرم
و صداش اومد: آخ، کله ام!

خنده ام گرفت، چرخیدم و رومو طرف سمیرا کردم و با



لبخند گفتم: اخه دختر خوب چرا اذیتم میکنȗ؟ میخام
تنها باشم ها!

سمیرا هم لبخند نمکینȗ زد و گفت: خب من که کارت
نداشتم خودت یهویی ایستادي!

میخاستم چیزي بگم که دیدم بȚله سمیرا خانوم اصلا
هواسش به من نیست و رفته یه جاي دیگه! مسیر

نگاهشو گرفتم و فهمیدم که کجا رو داره نگاه میکنه، اوه
اینکه سینا مختاري، یȚنȗ چȗ؟؟؟ هان! رومو طرف

سمیرا کردم، اوه خانومو، انگار نه انگار من اینجا بوقم براي
همین داره راحت هیز بازي شو در میاره، محکم زدم

تو پهلوش که آخش در اومد، بدجنس نگاهش کردم و
گفتم: ببینم از ما بهترون چشمهاتو گرفته هان!

سمیرا همین جوري که پهلوشو ماساژ میداد گفت: آخ
بمیري مریم چه قدرتȗ داري! درضمن بخاطر بدبختیم،

که من باهات دوست شدم و همه جا باهات میگردم و الا
ȗخر خودت ȗنȚتو که لیاقت نداري!با حالت بامزه اي که ی

سمیرا رو نگاه میکردم، اونم سعȗ میکرد نگاهشو ازم قایم
کنه، البته

میدونم سمیرا هیچوقت حرفش، تو دهنش نمȗ مونه و
خودش خیلȗ زود لو میداد ولȗ خاستم اذیتش کنم، بازو

هامو بțل گرفتم و گفتم: ببینم خانوم بدبخت، واقعا یاروئه



 چشم تورو گرفته یا من این جوري فکر میکنم!
سمیرا خودشو زد به بیخیالȗ و گفت: مریم من و عشق!

ههه جوك ســــاله؟ برو بابا! طرف باید چشمش دنبال
من باشه، نه من، حرفاي عجیبی میزنȗ ها! فکر کنم تبت

اثر کرده رو مخت، آخه منه خوشگل و زیبا
وسط حرفش پریدم و گفتم: اوووو جمعش کن خاهر من!

باشه ما خر شما آهو حالا بریم کلاس دیر شده بȚدا
باید علت این هیز بازیتو بگȗ ها!

سمیرا دوباره شروع کرد به قر زدن و من بازوشو گرفتم و بی
 توجه به حرفش کشوندمش و راه افتادم طرف

کلاس.
بȚد کلاس، برگشتنه سمیرا با من همراه شد، یه ریز فک

میزد جوري که من از همراه کردنش پشیمون شدم، از
همین فک زدنش فکري به ذهنم رسید تا رابطه ي بین

سمیرا و آقاي مختاري رو بفهمم براي همین گفتم:
سمیرا حالا این مختاري، این وسط زندگیت چه نقشȗ داره!
سمیرا که چونه ش حسابی داغ شده بود گفت: وااااااااااااي

دیدي مریم! عجب پسره جنتلمنȗ، این سینا تازه ما م
که تندي زد تو دهنش، جوري محکم صدا داد که فکر کردم

فکش شکست، با تȚجب نگاهش کردم و گفتم:
سمیراااا! چȗ شد؟؟؟!!



سمیرا حالت گریه به خودش گرفت و گفت: خیلȗ بدي
مریم، دیدي دارم نیم ساعت فک میزنم گفتȗ اینم از

زیر زبونم بکشȗ، آره؟؟؟ خیلȗ بدي!
خندیدم و گفتم: بابا دیوونه مگه چیه ما راجع به این

مختاري بحرفیم، آخ ببخشید، راجع به این سیناي شما
چیزي بدونیم، هـــان!

سمیرا از گوشه ي چشم منو نگاه کرد و بȚد کمȗ مکث کرد
و یهویی پرید طرف من و با ذوق شروع کرد به

تȚریف کردن، منم مثل جن دیده ها فقط به کاراش نگاه
میکردم و سمیرا هم بدون توجه به حالت من ادامه داد:
مریم سینا محشر، یه پسر جنتلمن و با وقار نمیدونȗ از

وقتȗ که شناختمش انگار تازه خودمو شناختم من
خودمو جمع و جور کردم، از طرز تȚریف کردنش خنده ام

گرفته بود، وسط حرفش پریدم و گفتم: سمیرا! درست
بگو چȗ شده؟!!!سیمرا که دهنش باز مونده بود و حرفش

نصفه مونده بود، دهنش رو بست و سرشو به زیر انداخت،
 با این کارش

پقȗ زدم زیر خنده، انقدر خندیدم که سمیرا داشت با
تȚجب نگاهم میکرد، که یکدفعه اخم کرد و با صداي بلند

گفت: وااااااي مریـــــم!
سعȗ کردم خنده مو بخورم تا حرف سمیرا رو بشنوم، سرفه



 ي مصلحتȗ کردم تا خنده م کم شه با همون حالت
که آثار خنده توش بود گفتم: جانم سمیرا! خب بگو من

باهات چیکار دارم!
سمیرا به حالت قهر روشو اونور کرد و گفت: اصلا بهت

نمیگم لیاقت نداري که!
من: باشه باو، آخه میدونȗ یهویی سرخ شدي و کله تو

انداختȗ زیر خب خنده م گرفت دیگه آخه اصلا بهت
خجالت نمیاد!

سمیرا: نیست که به تو هم میاد! ایــــش!
با خنده گفتم: باشه خانوم بزرگ، حالا اصل ماجرا رو بگو!
سمیرا با حالت جدیش که اونم بهش نمȗ اومد و من با
دیدن حالتش به زور جلوي خنده مو گرفته بودم، گفت:

هیچȗ مریم جونȗ، دیروز که تو نیومدي من تنها بودم، توي
 رویاهاي خودم توي حیاط دانشگاه قدم میزدم که

ناگهان یه شاهزاده با اسب سفیدش که همه ي دخترا در
آرزوش اند، پیش من اومد و یه گل قرمز زیبا رو جلوم

گرفت و سوار اسبش کرد
سمیرا همینجوري تȚریف میکرد جوري که من فکر کردم

الان حتما رفته تو رویا، دیگه حوصله مو سر میبرد،
براي همین یه پس گردنȗ زینت جونȗ زدم که گفت:آخ!

اوي دختر، خجالت نمیشکȗ دردم گلفت!



با خنده گفتم: آخه دختر من مگه مخ اضافȗ اوردم که داري
رویاهاتو واسم تȚریف میکنȗ، لوب مطلب رو بگو و

خلاص! بدو!
سمیرا با اخم گفت: نمیخام بهت چیزي بگم چون خیلȗ بی

هم خوب نیست بدونند!18 جنبه اي تازه براي زیر  
چشمهامو گردوندم و نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم:

باشه اصلا جهنم نگو!
که سمیرا گفت: نه بابا میگم حالا چرا اینقدر زود قهر

!ȗمیکن
من : برو بابا من قهر کنم ههه! اونم واسه این موضوع!
سمیرا: خب حالا! هیچȗ بابا این دو روز که نبودي و در

بستر بیماري بودي، واسه من کلȗ خاستگار اومد
همشون هم از دانشگاه مون بودند، مریــــم! تازه فهمیدم و

به این کشف مهم رسیدم، میدونȗ چرا اومدند
خاستگاري من؟ بخاطر اینکه با وجود مزاحمȗ مثل تو، من

بختم بسته بود، آهخ خدا نمیشد زودتر میفهمیدم!که
دوباره یکȗ زدم پس کله ش و گفتم: باشه حالا بقیه زر تو

بزن!
سمیرا دستشو جلوي دهنش گرفت و گفت: وااااي مریم

خیلȗ بد دهن و بد اعصاب شدي ها!
من: آآآآآآآخ! سمیرا میگȗ یا خفت کنم!



سمیرا باز با حالت آرامش و جدیش که بهش نمȗ اومد
گفت: خب هیچȗ دیگه این سینا جونم هم دیروز اومد

خاستگاریم منم گفتم که باید فکرامو بکنم!
نفسمو با ارمش فوت کردم و گفتم: سمیرا همین رو

میخاستȗ بگȗ کلȗ اعصابمو هم خورد کردي ها!
سمیرا: واه مریم جونȗ من که نمیخاستم بگم خودت اصرار

کردي!
با تȚجب نگاهش کردم و گفتم: واقعا سمیرا روتو برم، من

گفتم اگه دوست داري، خودت گیر دادي! اصلا
بیخیال، حالا بگو ببینم نظرت چیه؟؟

و یه چشمک بهش زدم که باز سمیرا سرشو زیر انداخت،
خنده م گرفت، خاستم دوباره بزنم پس کله ش که زود

سرشو برد عقب و خندید و گفت: آي آي فکر کردي سه باره
!ȗمن بدبخت و نفله کن ȗمیتون

با خنده گفتم: خب پس لطفا براي من اداي دختراي
خجالتȗ رو در نیار!

سمیرا هم با خوشحالȗ که فکر کنم ناشȗ از خاستگاري
سینا بود، گفت: خب بابا خیلȗ بی ذوقȗ! هیچȗ بهش

گفتم من باید فکرامو بکنم همین جوري که نمیشه!
من: سمیرا اینقدر تحفه هم نیستȗ حالا یکȗ مخش به
سنگ خورده تو به چشمش اومدي، بهتر همینو بگیري



تا در نرفته!
و خندیدم که سمیرا با عصبانیت گفت: نخیرم من اگه باتو

نگردم، صدتا خاستگار واسم صف میکشن!
از حالت خنده بیرون اومدم و جدي گفتم: اهان پس من

بودم که پسر مردم رو با نگاهام قورتش میدادم، آره؟
سمیرا با تȚجب گفت: وااااي مریمȗ خیلȗ ضایع بود؟

ȗخاستم سر به سرش بذارم براي همین گفتم: آره بابا هرک
تو رو میدید میفهمید که ازون عاشق پیشه اي ها

هستȗ! دختر یک کم سنگین باش اون چه کاري بود کردي
تو هان!

سمیرا با ناراحتȗ گفت: واي پس آبروم رفت!
خیلȗ خنده م گرفته بود ولȗ به سختȗ جلوي خنده مو
گرفتم و به سختȗ گفتم: سمیرا خیلȗ دیوونه اي نباید

پسره رو معطل میکردي اگه در بره چȗ!!سمیرا که با حالت
نگرانȗ نگاهم میکرد، حرفمو با سرش تایید کرد که یهووي

جدي شد و غرید و گفت: جهنم
بره اگه منو بخاد باید به پاي منم بمونه، هه نوبره والا!

خندیدم و گفتم: سمیرا خیلȗ جدي گرفتȗ ها! ولȗ دور از
شوخȗ سمیرا جان خودت که میدونȗ بیشتر پسراي

دانشگاه همین جوري اند باید خوب فکراتو بکنȗ و تحقیق
کنȗ بȚد تصمیم بگیر!



سمیرا: آهام درست میگȗ! باید از همین الان تحقیق مو
شروع کنم!

من: اوه اوه حالا چه عجله اي خانوم مارپل، اگه از منم اگه
خاستید کمک بگیریدها! راسȗ فردا که کلاس

نداریم میایی بریم بگردیم!
سمیرا با هیجان گفت: واي آره، حالا کجا!

من: هیچ جا بابا! میخام لباس و چندتا خرت و پرتاي دیگه
هم بخرم گفتم تنهام، تورو هم با خودم ببرم!

سمیرا خاست به طرفم حمله کنه که گفتم: اوي صبر کن
دختر الان تصادف میکنیم ها، بیا اینم از خونه تون!

سمیرا هم مشتهاي معروف منو آروم زد به بازوم و گفت:
اوکȗ مریمȗ، اتفاقا منم بیکارم خوبه باهم بریم

!ȗباباي هان ȗبگریدم! اوک
من: خداحافظ!

و در رو بست، براش دست تکون دادم و راه افتادم طرف
ȗخونه، آه خدا اصلا حوصله ي خونه رو ندارم ول

مجبورم؛ خونه که رسیدم اول از همه رفتم آشپزخونه تا به
شکمم برسم، رفتم آشپزخونه ولȗ زینت جون نبود

ولȗ غذا رو گاز بود! آه هنوز آماده نشده! بیخیال غذا شدم
و رفتم اتاقم و لباسامو عوض کردم و یه آبی به دست

و صورتم زدم؛ پشت میزم نشستم و کتابهامو بیرون آوردم



و مشغول خوندنشون شدم، اه اصلا حسش نمیاد
نمیدونم چرا! آخ چرا! انقدر چرا تو زندگیم هست، کȗ این

چراهامو جواب میده؟ دیگه مخم نمیکشه دیگه خسته
م خدا از درس، دانشگاه، زندگȗ؛ همه چȗ اجباري شده من

که دیگه زندگیم زندگȗ نیست چرا باید زنده بمونم!
یادم، یکȗ از دوستام میگفت زندگȗ اي، زندگیه که توش

عشق باشه و الا غیر از اون دیگه زندگȗ نیست،
ȗجهنم زندگ ȗجهنم، آره راست میگفت بدون عشق زندگ

مون مثل مرده ي متحرك، آه خدا! من کجا رو
اشتباه رفتم، کجا رو نرفتم، کجا رو باید برم!

همین جوري تو افکارم بودم که در زده شد! با صداي بلندي
گفتم: بــلــه!

که صداي زینت جون اومد: مریم جون داري چیکار میکنȗ؟
بیام تو؟لبخند به لبم اومد چون زینت جونو خیلȗ دوست

دارم، بلند شدم و طرف در رفتم و بازش کردم که زینت
جون با

یه سینȗ رو به رو ي من ایستاده بود!
با لخند گفتم: به! زینت جون دلم واست تنگ شده بود!

زینت جون منو کنار زد و اومد تو و گفت: اول سلام! وا مگه
تو منو صبح ندیدي، هان!

در رو بستم و گفتم: عیلک! خب چرا ولȗ خوب که



ندیدمت، آخه صبح دیرم شده بود تو هم همش رو اعصابم
بودي!

زینت جون سینȗ اي رو که آورده بود گذاشت رو میزم و
گفت: دخترم صدبار گفتم این کاغذ ماغذاتو این جوري

روي میز پخش نکن اصلا تو درس رو میفهمȗ وقتȗ اینجا
اینقدر نا مرتب، هان؟

دستمو روي شونه زینت جون گذاشتم و گفتم: چشم
هرچȗ شما بگȗ! حالا این چیه؟

زینت جون: نمȗ بینȗ غذاست خب! آخه مامان بابات رفتند
ȗمون ȗبیرون و منم دارم میرم جایی کار دارم، تو م 

ȗکه من غذاتو آوردم بالا آخه اینقدر ورجه وورجه میکن
!ȗد دوباره مریض میشȚب ȗخسته میش

خنده م گرفتم، گفتم: زینت جون مگه ادم با ورجه وورجه
خسته میشه که بȚدش مریض بشه! حالا بازم چشم

هرچȗ شما بگȗ خوبه؟!
زینت جون یه لبخند زد و صورتمو بوسید و گفت: آفرین

دختر خوبم! حالا من برم تا دیرم نشده، خداحافظ!
من: اوکȗ خداحافظ!

زینت جون که رفت، یه نگاهȗ به سینȗ انداختم اصلا حس
 غذا خوردن هم نداشتم، نمیدونم چرا اینجوري شده

بودم نه حس درس نه خنده نه غذا نه حتا فکر کردن به



علیرضا! نمیدونم چȗ شد دیگه علیرضا به ذهنم نمیاد!
شاید واسه ي اینکه اون دیگه مال من نیست!

الان فهمیدم شاید به خاطر علیرضا بود که من سپهر رو
قبول نمیکردم، خدا رو چه دیدي شاید همین سپهر هم

خوب بود، هرچند دیگه اصلا برام مهم نیست که آینده م
چȗ میشه، من دیگه زندگȗ مو باختم!

بدون اینکه دست به غذا بزنم، یه لیوان آب خوردم و روي
تخت دراز کشیدم، چشمهامو بستم تا شاید خواب به

چشمهام بیاد عجیب بود که دیگه مغزم سایلنت کرده و
هیچ کاري نمیکنه نه افکاري نه چیزي، براي همین کم

کم خواب به چشمهام اومد.
وقتȗ بیدار شدم و چشمهامو باز کردم، دیگه خواب

نداشتم، انگاري شارژ شدم، اتاق تاریک بود، چراغ خواب
روي

ȗرو روشن کردم، آروم بلند شدم و یه کش و قوس ȗعسل
به کمرم دادم و یه نفس عمیق کشیدم، سعȗ کردملبخند

بزنم، آره همین کار رو باید کرد من که نباید غصه بخورم
چون من یه دختر قویی هستم، آهخ چقدر

تظاهر سخته ولȗ باید انجام داد چون زندگȗ ادامه داره حتا
اگه اجباري هم باشه، در رو باز کردم و نزدیک پله

رفتم، خونه تو سکوت بود انگاري هیچکȗ تو خونه نیست



هرچند اگر هم همه بودند باز هم اینجوري بود، به
نرده ي پله ها نگاه کردم، تصمیم گرفتم که مثل وقتایی که

شیطون میشدم، از نرده ها لیز بخورم و برم پایین!
روي نرده نشستم و خودمو ول کردم، همین جوري داشتم

نزدیک میشدم که یهویی دیدم زینت جون اومد
جلوم، جیغ کشیدم و گفتم: زینت جــــــون!

میخاستم نرده رو بگیرم و بایستم که تȚادلمو از دست
دادم و با مخ خوردم زمین، آخ خدا سرم! بلند شدم و

نشستم، چشمهامو باز کردم و زینت جونو دیدم که به
طرفم مȗ اومد، سرم گیج میرفت براي همین تندي

چشمهامو بستم، دستمو به سرم گرفتم تا اینقدر گیج نره،
صداي زینت جون اومد: دختر چیکار کردي با خودت!
خیلȗ درد داشتم با ناله گفتم: آخ زینت جون سرم!

زینت جون: صد بار بهت گفتم اینجوري نیا پایین مثل بچه
آدم بیا! گوش نمیکنȗ همین میشه دیگه!

چشمهامو دوباره، آروم باز و بسته کردم و صورت زینت
جونو دیدم که نگرانȗ تو صورتش موج میزد و هȗ قر

میزد، لبخند محوي به لبم اومد که از دید زینت جون دور
نموند همانا و بهم از اون پس گردنȗ هاشو زد همانا،

ȗکه آخم هم در اومد همانا، صورتم جمع شد و با ناراحت
گفتم: وا زینت جون چرا میزنیم؟!



ȗزینت جون همین جوري که بلند میشد گفت: تا تو باش
منو سکته ندي، بȚدش هم بهم بخندي!

با تȚجب گفتم: وا زینت جون من کجا بهت خندیدم!
زینت جون همونجوري که میرفت سمت آشپزخونه گفت:

مریم خودتو مسخره کن، حالا پاشو برو به درس و
مشقات برس!

تندي بلند شدم که سرم گیج رفت، تندي دیوار رو گرفتم تا
 نیفتم، چشمهامو محکم باز و بسته کردم تا سرگیجم

خوب شه، آروم راه رفتم تا کمȗ خوب شد، رفتم آشپزخونه
و رو به زینت جون گفتم: زینت جون! کسȗ خونه

نیست!
زینت جون که مشغول کارش بود گفت: نه! فکر نکنم به

این زودي بیان ها!
من: آهام

به طرف اتاقم رفتم تا به قول زینت جون مشق هامو
بنویسم، بȚد از مدتȗ که خسته شدم و گرسنه ام هم بود،
بلند شدم تا برم پایین چیزي بخورم، رفتم پایین که دیدم
زینت جون داره میز غذا رو آماده میکنه، آخیش چه بهموقع
 رسیدم، با کمک زینت جون میز رو چیدم و فوري نشستم،

 خیلȗ گرسنه ام بود، منتظر موندم تا مامȗ و
بابایی هم اومدند و همه باهم مشغول غذا خوردن شدیم،



آروم آروم غذامو میخوردم که صداي بابایی اومد: براي
یکȗ از پروژه هاي سپهر مشکلȗ پیش اومده!

نفسمو با بی تفاوتȗ فوت کردم و مشغول غذام شدم، اصلا
 به من چه که براش چه مشکلȗ پیش اومده، تو

همین افکار بودم که مامȗ گفت: نکنه همونȗ که قرار تو
لندن بزنید!

بابایی همین جوري که سرش پایین بود و مشغول خوردن
بود گفت: آره متاسفانه همونه، براي همین با داداش
تصمیم گرفتیم که ازدواج این دوتا رو کمȗ به تاخییر

ماه بȚد!3 ،4بندازیم احتمالا  
مامȗ: واي چه بد! من کلȗ برنامه داشتم!

نمیدونم چرا براي من هیچ چیزي اهمیت نداشت واقعا چرا
هیچ حسȗ ندارم، انگار که تو خالȗ ام یه حس بی

تفاوتȗ، آخ خدا نمیدونم چم شده!
غذامو که خوردم بدون اینکه نگاهشون کنم، اروم

خداحافظی کردم و به اتاقم رفتم! اصلا حوصله ي هیچ چیز
رو نداشتم! بدون هیچ فکري سرمو رو بالشت گذاشتم و

چشمهامو بستم و خوابیدم!
صبح تا دیر وقت خابیدم، نزدیک نماز ظهر بلند شدم، رفتم

 پایین تا هم صبحونه بخورم و هم وضو بگیرم، پایین
پله ها که رسیدم صدایی شنیده میشد، رفتم جلوتر انگاري



 از سالن پذیرایی مȗ اومد، رفتم جلو تر و از گوشه ي
در پذیرایی داخلش رو نگاهȗ انداختم تا ببینم کیه، که

سپهر و زن عمو رو دیدم، اه باز اینا اومدند!
بدون توجه بهشون رفتم آشپزخونه ولȗ چیزي جز پنیر براي

 خوردن پیدا نکردم، یه لقمه ي بزرگȗ درست کردم
و یه گاز خیلȗ بزرگȗ ازش زدم و دو لپی شروع به خوردنش

ȗکردم، جوري که فکم هم تکون نمیخورد، کل
تلاش میکردم که بجوئم ولȗ نمیشد، خنده م گرفته بود،

آخه دختر مریضȗ لقمه ي گنده تر از دهنتو برمیداري،
با لبخند و همون حالت سرمو بالا آرودم، که یهویی از چیزي

 که مȗ دیدم میخاستم زمین دهن باز کنه و من
توش فرو برم، انقدر دهنم پر بود که نمیتونستم داد بزنم،

هول کردم، سرمو مثل کبکها اینور و اونور میکردم تا
راهȗ براي فرار پیدا کنم، آخر سر هم با عجله و با سرعت

نور از بțل سپهر دویدم، و به طرف پله ها رفتم، با
عجله وارد اتاقم شدم و پشت در نشستم، نفس نفس
میزدم، لقمه رو از دهنم در آوردم، اه! و یه نفس عمیق

کشیدم، و به سر و وضعم نگاه کردم، اه خاك بر سرم، با
چه وضعȗ سپهر منو دیده، وقتȗ به یادش میفتم که
اون به چار چوب در تکیه داده بود و با لبخندي نگاهم

میکرد چندشم میشه، اه پسره ي هیز!خیلȗ اعصابم خورد



بود هم از اون هم از خودم، دیگه پایین نرفتم و وضو
گرفتم و نمازمو خوندم، بȚدش هم یه

لباس مناسب پوشیدم و یه روسري بزرگ سرم کردم و
چادر سفید گلگȗ نمازمو برداشتم و رفتم پایین، این دفعه
به طرف پذیرایی رفتم تا سلام و احوال پرسȗ کنم هرچند

که ازشون خوشم نمȗ اومد ولȗ بازم، صلحه ارحام
لازم، اه! حالا خوبه سپهر خپلوشون منو دیده ها!

چادرمو مرتب کردم و داخل پذیرایی شدم و بلند گفتم:
سلــــام!

زن عمو با لبخند سرشو بالا آورد، و اولین چیزي رو که دید
چادر سفیدم بود که این باعث شد کمȗ از لبخندش

جمع شه، تو دلم خندیدم، میدونستم دردش چیه، دردش
مثل همه ي آدماي اطراف من، بدون توجه به حالت

صورتش، رفتم جلو که بلاخره صداش در اومد: آخȗ، نگاه
کن عروسمو! خوبی عزیزم!

روي مبل کنار مامȗ نشستم و با لبخند تصنȗȚ گفتم:
مرسȗ زن عمو با خوبی شما!

سپهر رو به روي من نشسته بود، آآآخ خدا چرا همیشه من
باید ریختشو ببینم و تحمل کنم، سپهر با لبخند

همیشه بدجنسانه اش بهم خیره شده بود، با اخم نگاهش
 کردم و رومو طرف دیگه کردم که زن عمو گفت:



دیدي کیمیا جون کاراي ما بخاطر این دوتا رو هوا موند!
مامȗ موهاشو به یه طرف هول داد و گفت: آره ستایش

ماه دیگه! بȚد ایشالا راحت3 ، 4جون، حالا فوقش  
میشیم!

چشمهامو گردوندم، که مثلا بیخیالم، به سپهر نگاه
انداختم، با تȚجب بهش نگاه کردم چون از وقتȗ که اومدم

اصلا یه سانت هم از جاش تکون نخورده و منو داره با
نگاهاش قورت میده، خدایا این بشر چش شده، چȗ تو

وجودم دیده که ول کنم نیست، اه! خاستم پاشم که زن
عمو گفت: همش تقصیر این سپهر دیگه، آخه بچه تو

که بلد نیستȗ کار کنȗ، براي چȗ پروژه ي به این مهمȗ رو
میگیري!

تا اینو شندیدم، صاف نشستم و با لب خند پت و پهنȗ به
ȗبهش خندیدم،اوخ ȗسپهر نگاه کردم، تو دلم کل

مامانش ضایȚش کرده بود، میخاستم اذیتش کنم براي
همین تصمیم گرفتم تا آخر مهمونȗ بشینم، دستامو بțل

کردم و با لبخند تمسخر کننده اي نگاهش کردم و سرمو با
تاسف تکون دادم، سپهر هول کرد، اونم خودشو

صاف کرد، و با لبخندي گفت: ائه مامان! هرکȗ ندونه شما
ماهه روي این پروژه کار کردم6میدونید که اگه من  

بقیه تا یه سال یا بیشتر میتونند روش کار کنند! پس توقع



ماهه تمومش کنم!4 نا معقولیه که من  
زن عمو با عصبانیت نگاهش کرد و گفت: وا پسرم! میخایی

ȗهست ȗما کودنیم! خودت دست و پا چلفت ȗبگ 
میندازي گردن ما! بچه ها هم، بچه هاي قدیم، اینا احترام
بزرگترا رو یادشون رفته، بد میگم کیمیا جون؟بȚد زن عمو

با یه حالت بامزه اي سرشو چرخوند طرف دیگه، خیلȗ خنده
 م گرفته بود، آخȗ! آقاي پر مدعا

دماغش حسابی به خاك مالیده شده بود، سپهر هم با
ناراحتȗ زن عمو رو نگاه میکرد، خیلȗ خنده دار شده بود،

ȗزدم زیر خنده، وقت ȗنتونستم جلوي خنده مو بگیرم و پق
خنده م تموم شد، سرمو بالا گرفتم، زن عمو رو دیدم

که با تȚجب نگاهم میکرد، بȚدش به مامȗ که سرشو با
تاسف برام تکون داد، سپهر هم با دهن باز نگاهم

میکرد، با ته خنده اي که تو صدام بود، گفتم: ببخشید، اگه
 اجازه بدید برم به کارام برسم شما دعواهاتون رو

بکنید!
و با عجله از پذیرایی اومدم بیرون، آخیش! نمیدونم چرا
حس خوبی دارم، کلا وقتȗ با سپهر درگیر میشم و پیروز

میدون میشم احساس خوشحالȗ بهم دست میده، هوس
هواي آزاد کردم، براي همین به طرف حیاط رفتم، یه

نفس عمیق کشیدم و هواي خنک اواخر اسفند رو با تمام



وجودم تو ریه هام فرو بردم که پشت وانه ش سرفه م
گرفت، اه چه هوایی، البته بد نیستا ولȗ یک کمȗ زیادي

خنک میزنه، همین جوري سرمو مȗ چرخوندم که
نگاهم به تابی که لا به لاي درختها ي حیاط بود افتاد، با

سرعت دوییدم طرفش و روي تابی که به درخت
آویزون بود نشستم، یادم این تاب رو دایی م برام زده بود،

 بیچاره تو همون بچگȗ م جونشو از دست میده و
عمرشو میده به من، منو، عمر مردم رو به خودم میبخشم،

ولȗ در کل خیلȗ دوستش داشتم، آخه تو دوران
بچگیم من هیچ دوست و همبازي نداشتم که باهاش

سرگرم باشم و تنها با کسȗ که بازي میکردم دایی م بود،
ȗاومد خونه مون کل ȗاونم منو دوست داشت و هروقت م

شکلات مȗ آورد، هȗ یادش بخیر! الان اگه بود
چطوري میشد!

سعȗ کردم مغزمو استراحت بدم براي همین چشمهامو
بستم و با لبخند تاب میخوردم تا به هیچȗ فکر نکنم و

آرامش داشته باشم همین جوري تاب میخوردم که احساس
 کردم سرعتم زیاد شده، اهمیت ندادم و بی توجه

تاب میخوردم، که دیدم نه! اینکه داره زیاد تر میشه!
ترسیدم تندي چشمهامو باز کردم اوه خداي من، چرا

اینجوري شدم، انقدر بالا میرفتم که اگه دستمو ول میکردم



 قطعا با مخ میرفتم تو زمین که هیچ، مغزم هم
پخش زمین میشد، نمیتونستم سرمو برگردونم و ببینمم

چȗ شده، از صحنه اي که ایجاد شده بود نتونستم
طاقت بیارم و احساس حالت تهوع بهم دست داد، محکم

چشمهامو بستم و جیغ بلندي کشیدم جوري که
ȗنزدیک بود گوشامم کر بشه!که یهویی با شدت محکم

ȗتاب ایستاد و منم دستم بخاطر شدتش و توقف ناگهان
ش رها شد و دو متر دورتر

از تاب پرت شدم و با زانو محکم رو زمین فرود اومدم، از
درد مȗ نالیدم که یهویی سپهر جلوي من ظاهر شد و

رو به روي من نشست و با نگرانȗ که تو چهره ش بود گفت:
 آخ ببینم چیشد!

خیلȗ درد داشتم ولȗ مثل همیشه خودمو قوي نشون دادم
و گفتم: هیچȗ نشده، به تو هم هیچ ربطȗ نداره!

اصلا اینجا چیکار میکنȗ! نکنه تو!
سپهر نفسشو با حرص بیرون داد و گفت: آره من بودم

نمیدونستم که انقدر بی ظرفیتȗ، حالا بده ببینم چیکار
کردي با خودت!

ȗو خواست زانومو بگیره که پاهامو به طرف دیگه کردم، خیل
 درد داشتم و یه آخ بلندي کشیدم، که دوباره این

سپهر همیشه خروس بی محل اومد جلو: بده ببینم، مریم



انقدر لج نکنا، ممکن شکسته باشه!
به زور با حالت عصبانیت و داد گفتم: بــــرو به تــــو هیچ

ربطȗ نداره!
و پشتمو کردم به سپهر و شلوارمو به سختȗ بالا کشیدم

آخه خیلȗ تنگ بود، و زخممو دیدم! آخȗ! نازي چقدر
بد شد، داره خون میاد حالا چیکار کنم! که یکدفعه باز این

سپهر اومد جلوم، منم جیغ کشیدم، خاستم دوباره
پشتمو بهش بکنم که زانوي لختمو ازش قایم کنم که
خندید و محکم زانومو گرفت با عصبانیت بهش نگاه

کردم و با جیغ گفتم: ولم کن آشغــــــال!
که با خنده، تندي پاهامو ولم کرد، پشتمو بهش کردم و

تندي پاچه ي شلوارمو پایین دادم، سرمو چرخوندم و
چادرسفیدم که احتمالم با من پرت شده بود اون طرف
دیدم، خاستم بلند شم ولȗ نتونستم، آخه درد تقریبا

رسیده
بود تو مغزم، آخ دیگه سر دردم هم داره شروع میشه،

چشمهامو بسته بودم و سرمو هم گرفته بودم که احساس
کردم زیرم خالȗ شده تندي چشمهامو باز کردم و اطرافمو

نگاه کردم که دیدم سپهر منو تو بțلش گرفته و داره
میره، دیگه داشتم جوش مȗ آوردم، به سینه ش مشت

میزدم و داد میکشیدم: آشــــغال بذارم پایین!



مــــامـــــی! دیــــــوونه!
ȗهمینجوري داشتم جیغ میکشدم، نمیدونم چرا مام

صدامو نمȗ شنید، همین جوري میرفتیم که نزدیک در
ساختمون، سپهر یهویی منو ول کرد، نزدیک بود بیفتم و

لȗ ناخواسته تندي محکم بازوي سپهر رو گرفتم و
ایستادم که تازه اونموقع مامȗ و زن عمو اومدند بیرون، زن

عمو با نگرانȗ پرسید: چیشد پسرم چرا داد و بیداد
ȗمیکنید!با عصبانیت به سپهر نگاه کردم که لبخند مضحک

به چهره داشت، داشتم جوش مȗ آوردم، به دستام نگاه
کردم و با عجله از بازوش جدا شدم، با عصبانیت نگاهش

ȗکردم و در همون حال به زن عمو گفتم: هیچ
پسرتون تا منو نکشه ول کنم نیست!

و راه افتادم که دوباره آخم رفت رو هوا، زن عمو خواست
بیاد جلو که دستمو به نشانه ي توقف بالا بردم و به هر

جون کندنȗ بود راه افتادم، داشتم از درد مȗ ترکیدم
خودمم نمیدونم چطوري تا اتاقم رسیدم!

یه شلوارك پوشیدم و رفتم دستشویی و زانومو حسابی با
بتادین شستم و بȚد تمیز و ضد عفونȗ یه چسب زخم
زدم و روي تختم دراز کشیدم، آخه من کȗ از دست این

قوم خلاص میشم!
تو همین افکارا بودم که گوشیم زنگ خورد،



، به سختȗ بلند شدم و از رو عسلȗ گوشȗ مو برداشتم، اه
اینکه سمیراست! اصلا حوصله شو ندارم!

آروم دراز کشیدم و با ملایمت دکمه ي سبز رو فشار دادم و
آروم گفتم: الو!

که با صداي وحشتناك و جیغ جیțوي سمیرا از جام پریدم و
 اونم همینجوري مشغول فحش دادن: الو و زهر مار،

مگه اینکه گیرت نیارم! با من قرار میذاري اونوقت نمیایی،
صبر کن مریم خانوم، یه پوستȗ از اون کله ي پوکت

بکنم تا تو بفهمȗ منو قال نذاري، اگه من آدمت نکردم!
اوه خدا رو شکر هیچȗ نشده، نفسمو آروم فوت کردم و
دوباره دارز کشیدم، سمیرا هم پشت سرهم حرف میزد،
اوف! دیگه داشت حوصله مو سر مȗ برد، وسط حرفش
پریدم و گفتم: اوووو صبر کن خانوم یه نفسȗ تازه کن

!ȗکه هیچ مخ منو هم داغون میکن ȗد، خفه میشȚب
که دوباره سمیرا جوش آورد و دوباره شروع کرد: مریـــــی! آره

دیگه الان پیش من نیستȗ که داري بلبل
زبونȗ میکنȗ، جرات داري جلوي من باش! میخواهم خفت

کنـــــم مریـــــی!
پقȗ زدم زیر خنده، آخه خیلȗ بامزه حرص میخوره، که

دوباره با حرص گفت: مریم خیلȗ بی شعوري، من دارم
اینجا از عصبانیت میترکم اونوقت تو داري میخندي، وااااااي



 مریم کجایی که گیرت بیارم و خفه ت کنم، خونتو
حلال میکنم!

با ته مونده ي خنده م گفتم: واي دختر چقدر تو فک
میزنȗ، بگو ببینم چیشده که انقدر جوش آوردي و کله ي

منو داري میخوري!
سمیرا: من جوش آوردم، به نظرت نیارم، آره؟!

من: نمیدونم والا شما میدونید نه من!سمیرا: ائه ائه روتو
برم، خیلȗ پررو شدي مریم، مگه قرار نبود امروز بریم

بیرون ددر دودور، هـــان!
جدي شدم و با تȚجب گفتم: سمیرا من کȗ ازین قرارا

گذاشتم، اونم با تو!
و دوباره پقȗ زدم زیر خنده، سمیرا هم یه جیȗț زد و با

حرص گفت: وااااااي مریـــــــــی! داري عصبانیم
میکنــــــــــی!

سمیرا همین جوري قر میزد که یهویی یه جرقه اي تو مخم
زده شده، آهان، حالا فهمیدم چرا این بدبخت، جیغ

جیțو شده! قرار بود باهم بریم خرید، تندي با عجله وسط
چرت و پرتاش پریدم و گفتم: آهان سمȗ فهمیدم! قرار

بود بریم خرید؟! آره؟
که سیمرا جوش آورد و گفت: صدبار بهت گفتم بهم نگو

ȗآره بلاخره اون مخ آکبندت راه افتاد! منو کاشت ،ȗسم



دیگه، آره مریی!
با خنده گفتم: منم صدبار گفتم بهم مریـی نگو این به اون

در! نه بابا یه ماجرایی پیش اومد برا همین یادم رفت،
اوکȗ من تا نیم ساعت دیگه آماده ام تو هم بیا دنبالم!

سمیرا: ائه نه بابا! خانوم دیر کرده اونوقت من برم دنبالش،
 واااااي عروس خانوم!

من: اه لوس نشو سمȗ اوکȗ! منتطرتم باباي!
و تندي قطع کردم، میدونستم اگه قطع نکنم تا شب چرت

و پرت میگه، با عجله از رو تخت پریدم که آخم رفت
هوا، آخ، اصلا یادم نبود که پام زخمیه، آروم با احتیاط رفتم

سمت کمدم و یه مانتو و شلوار جین آبی رنگ، به
همرا یه روسري ساتنȗ آبی خوش رنگȗ که دوستش داشتم

 پوشیدم و با یه سنجاق روسري محکمش کردم، و
ȗراه افتادم طرف پله ها، با احتیاط روي نرده نشستم و خیل

 آروم خودمو به طرف پایین هل دادم، بلاخره این لیز
خوردن، یه جایی به دردم خورد،

آروم آروم لیز میخوردم که رسیدم پایین با احتیاط نرده رو
رها کردم و ایستادم و چادرمو باز کردم تا بپوشم که

ناگهان سپهر رو دیدم که روبروم ایستاده بود، آه، این بشر
کاري نداره همش مثل اجل معلق جلوم، پیداش

میشه، بهش اخم کردم و چادرمو رو سرم مرتب کردم و



لنگان لنگان راه افتادم طرف در، آخ! خدا ذلیلت کنه
سپهر نگاه چه بلایی سرم آوردي، علیلم کردي، همین جوري

 مثل گداهاي لنگونȗ راه میرفتم که سپهر اومد
ȗبود که ترسیدم و یه جیغ خفیف ȗجلوم انقدر ناگهان

کشیدم، تندي دستمو جلوي دهنم گرفتم و بȚد با
عصبانیت

گفتم: ترسیدم، دیگه چȗ از جونم میخایی، بیا ببین شل و
پلم کردي، دیگه میخایی چȗ کار کنȗ هان!سپهر با تȚجب

نگاهم میکرد، لب باز کرد که حرفȗ بزنه که صداي زینت
جون اونو متوقف کرد، هردومون به

طرف زینت جون برگشتیم که زینت جون گفت: مریم جان!
 کجا داري میري دختر! بیا میز رو چیدم غذا بخور

بȚد برو، دوباره پس نیفتȗ دختر جون!
با لبخند گفتم: نه عزیز جون قرار بریم بیرون، یه چیزي هم

 میخوریم، به مامȗ هم بگو، خب کاري نداري!
زینت جون سرشو به نشانه ي تاسف تکون داد و گفت: من

 که از پس شما جوونا بر نمیام، برو فقط یادت نره
چیزي بخوري ها فشارت همیشه بدجوري میفته!

لبخند زدم و چشمهامو براي اطمینان باز و بسته کردم و
گفتم: چشم! خداحافظ زینت جون!

زینت جون همین جوري که داشت میرفت گفت: خدا به



همرات عزیزم!
رومو کردم طرف سپهر که با لبخند نگاهم میکرد، با اخم، از

کنارش رد شدم که صداش اومد: ببیخشد خانوم
محترم، میتونم بپرسم کجا میرید!

خنده م گرفت، بلاخره داره آدم میشه، بدون توجه بهش
داشتم میرفتم که اومد کنارم و گفت: مریم، گفتم کجا

میري؟ اونم بدون اجازه ي من!
با تȚجب برگشتم و با عصبانیت گفتم: تو! با اجازه ي تو!

هه، برو بابا جوك نگو!
داشتم میرفتم که گفت: آره، با اجازه ي من باید بري، چون

من شوهرتم فهمیدي یا بفهمونمت!
همین جوري که میرفتم، بدون اینکه برگردم گفتم: برو بابا

دلت خوش!
رفتم حیاط و زنگ زدم به سمیرا که بدون تاخیر و تندي
جوابمو داد: الو، ببین من نمیتونم، میفهمȗ نمیتونم!

با تȚجب گفتم: وا! سمیرا تو چȗ رو نمیتونȗ؟
سمیرا از اون جیțاي حال بهم خورش رو زد، تندي گوشȗ رو

از خودم دور کردم که به گوشم آسیب نرسه،
دوباره گذاشتم رو گوشم و گفتم: الو سمȗ! حالت خوبه!

گوشمو کر کردي، دیوونه!
سمیرا با لحن گریه اي گفت: هووووم مریــی!



من: باز چیشده سمȗ؟ الان کجایی؟
سمیرا همین جوري که گریه ي الکȗ میکرد گفت: مریــــی!

من نمیتونم!
آخ، باز این دختر میخاد رو مخم بره، با عصبانیت گفتم:

سمیرا الان کجایی، هان!
سمیرا: مریـــی! من الان بیرون خونه تونــــم!

!ȗبی شعوري منو اینجا کاشت ȗمن: چـــــــی! سمیرا خیل
نمیگȗ که خبرم کنȗ!سمیرا: خب من چیکار کنم! این

گوشیم زنگ خورد بع
تندي قطع کردم و الا همین جا نیم ساعت فک میزد، در

خونه رو باز کردم که ماشین سمند سمیرا رو دیدم،
لبخند محوي اومد به لبم از بس که این دختر اعصاب خورد

 کنه، در رو بستم و به طرف ماشینش راه افتادم و
نشستم، رو بهش کردم و گفتم: سلام خانومȗ! خوفȗ؟

،ȗسمیرا قیافه شو به حالت گریه در آورد و گفت: واي مریم
میدونȗ چیشد!

من: چȗ شد جیجلم!
سمیرا: هیچȗ، الان میدونȗ کȗ زنگ زد!

من: وااااي! سمیرا تندي حرفتو بزن دیگه، انقدم سوال
نکن، خب بگو ببینم، حالا چه خاکȗ ریختȗ تو سرت!

سمیرا: خب ببین، من درخواست ازدواج سینا رو قبول



کردم!
یه جیغ کشیدم و تندي پریدم طرف سمیرا و محکم گونه

ȗخیل !ȗگفتم: وااااي سم ȗشو بوسیدم و با خوشحال
ȗچطوري؟ کل ماجرا رو باید بهم بگ ،ȗخوشحالم کردي! ک

ها!
سمیرا که یک کم از اون حالتش بیرون اومده بود، با

خوشحالȗ گفت: واي مریمȗ، وقتȗ که بهش جواب دادم،
داشت دیوونه میشد!

خندیدم و گفتم: خب دیگه، شما دوتا واسه همید پس
جاي تȚجبی هم نداره مثل هم دیگه دیوونه باشید!

ȗزدم زیر خنده، سمیرا که کارد میزدي خونش در نم ȗو پق
ȗاومد به طرفم حمله کرد و با عصبانیت غرید: خیل

بی شعوري، مریــــی!
منم دستامو حایل کردم تا بلایی سرم نیاره با خنده گفتم:

سمȗ، درست بشین الان میگم اونم مثل تو دست
بزن داره ها!

سمیرا با حرص سر جاش نشست، خودمو مرتب کردم و
روبهش کردم و گفتم: حالا راه بیفت و ماجراي این

اشکاتم بگو که چیه!
سمیرا راه افتاد و غمگین نگاهم کرد، منم با لبخند نگاهش

ȗکردم و یه چشمک بهش زدم که یه نگاه شرمگین



کرد و روشو به طرف دیگه کرد، که باز خنده م گرفت و
گفتم: سمȗ تو رو جون مامانت، خجالت نکش، چون

اصلا بهت نمیاد، حالا بگو ببینم عروس خانوم، چشیده؟!
ȗسمیرا با یه لبخند بر لب گفت: خب ببین، داشتم م

اومدم طرف خونه تون که این سیناهه زنگ زد، منم
برداشتم ومن: اووووه سمیرا، برو سر اصل مطلب انقدر

حاشیه نرو!
سمیرا: خب بابا، دارم چاشنȗ شو زیاد میکنم نمیذاري که!

من: باشه باو نمیخاد، شما اصل مطلب رو بگو!
سمیرا: خب ببین سینا ازم جواب خاست، منم بهش گفتم

که جوابم بله ست، اونم خوشحال شد و گفت چرا؟ منم
گفتم که راجع بهت تحقیق کردم، آدم خوبی هستȗ، اونم

گفت یȚنȗ منو دوست نداري، منم گفتم نمیدونم!
من: خب همین!

سمیرا: نه خب، اون خیلȗ اصرار کرد که بهش بگم دوستش
 دارم، منم گفتم، نمیتونم بگم! بȚد قطع کردم بȚدش

هم تو زنگ زدي!
پقȗ زدم زیر خنده و گفتم: واي! سمȗ تو براي همین

ناراحتȗ؟! واي دختر، چقدر خنگȗ! آخه چرا بچه ي مردمو
اذیت میکنȗ، خب بابا بهش میگفتȗ چیزي ازت کم میشد!

سمیرا: وا مریمȗ من برا چȗ بهش بگم، اتفاقا باید نازمو



بکشه بȚدا، الکȗ که نمیشه، تازه شم من خجالت
میکشم!

زدم پس کله سمیرا که آخش در اومد و گفت: وا! چرا
میزنȗ؟

من: آخه دختر صدبار گفتم، خجالت بهت نمیاد، حالا از
جوابت مطمئنȗ؟!

سمیرا: اهام! بابا هم تحقیق کرد، گفت پسر خوبیه! خب
!ȗگورتو مریــی ناراض ،ȗاون راض ،ȗدیگه، من راض

و شروع به خندیدن کرد، خاستم بزنم که کله شو برد عقب
و خندید، منم خندیدم و سرمو تکون دادم و گفتم:

دیوونه!
که سمیرا گفت: خب، بیا اینم پاساژمون!

من: ائه چقدر زود رسیدیم!
سمیرا: آره دیده، وقتȗ که با عشقتȗ، زمان زود میگذره!
و زد زیر خنده، منم خندیدم و گفتم: هه هه هه! رو آب

بخندي، پیاده شو بریم، کلȗ کار داریم!
و پیاده شدم، سمیرا هم ماشینشو یه جایی مناسب پارك

ȗرستوران همیشگ ȗکرد و هردومون اول از همه راه
مون شدیم، کلا ما همیشه به این مرکز خرید میاییم،

جوري که نصف پاساژي ها ما رو میشناسند، بȚد از این که
به شکم مون رسیدیم و استراحت کردیم، راه افتادیم براي



خرید، آخ! هروقت با سمیرا میام کلȗ از مخمو به کارمیگره و
 خالیش میکنه، از بس که سر هرچȗ قر میزنه و مشکل

پسند، براي همین اول من خریدامو کردم تا بȚدا
با خیال راحت، سمیرا هر چقدر دلش خواست مخمو داغون

کنه!
سمیرا: وااااااي، مریــــی دارم دیوونه میشم! اینجا اصلا

کفشاشون از خودشونم مذخرف ترند، اه!
من: وا سمیرا! به این خوبی، اینو نگاه کن، چقدر مامانȗ و

خوشگله!
سمیرا: نه من نمیخام، اصلا بریم یه جاي دیگه!

و تندي دستمو کشید، منم همین جوري که کشیده
میشدم، با لبخند از مغازه دار تشکر کردم، سمیرا هم منو

کشون کشون، اینطرف و اونطرف میبرد، دیگه داشت
اعصابم خورد میشد که گوشȗ م زنگ خورد، تندي در

آرودم و دیدم، واااي چرا این!
فکر کنم اینقدر بلند گفته بودم که سمیرا گفت: چیشد؟

کیه مگه؟!
گوشȗ مو قایم کردم و با لبخند گفتم: هیچȗ نیست

عزیزم، شما اینا رو نگاه کن، اگه خوشت اومد خبرم کن،
من الان میام، خب!

سمیرا: ولȗ مر



نذاشتم ادامه حرفشو بزنه و تندي از اونجا دور شدم، هم
خوشحال بودم و هم استرس داشتم، خوشحال ازینکه از
ȗنȚدست سمیرا راحت شدم و استرس ازینکه، واییی! ی

چرا این علیرضا دوباره برگشته؟ مگه زن نداره؟ عجب
رویی داره، دوتا دوتا! خیلȗ عصبانȗ شدم، برا همین دوره

بȚدي که زنگ زد، تندي برداشتم
و با عصبانیت گفتم: هان! بله، بفرمایید؟

علیرضا: سلام!
نفسمو با حرص بیرون دادم و گفتم: اوکȗ، علیک سلام!

حالا امرتون!
!ȗشده مریم! چرا اینجوري میکن ȗعلیرضا: چ

لحنش خیلȗ سوزناك بود، دلم سوخت براي همین، به
آرامȗ گفتم: علیرضا! تو مگه ازدواج نکردي، پس چرا

دوباره زنگ زدي، هان؟ من دوست ندارم به زنت خیانت
کنم، فهمیدي!

علیرضا: نه مریم، من هنوز ازدواج نکردم!
من: چȗ! یȚنȗ چȗ علیرضا، چیشده!

علیرضا: هیچȗ، یه مشکلȗ پیش اومد، داستانش مفصل!
ȗمریم میخام ببینمت!نمیدونم چرا ازینکه علیرضا براي کس
 نیست، هیچ حسȗ نداشتم، شاید عشق علیرضا تو وجودم

 مرده! تو افکارم



بودم که صداي علیرضا منو از افکارم بیرون آورد: الو، مریم!
خاهش میکنم بیا، خب؟!

من: علیرضا من نمیدونم، باید فکرامو بکنم!
علیرضا: چȗ! مریم خاهش میکنم، من باید ببینمت!

خیلȗ عصبانȗ شدم، بȚد مدتها اومده و داره دستور میده،
نمȗ خاستم باهاش دعوا کنم، چون دلم نمȗ اومد

اذیتش کنم، آه، من هیچوقت دلم نمȗ اومد که ناراحتش
کنم، ولȗ اون ... ! براي همین با حالت جدي ام گفتم:

علیرضا گفتم باید فکرامو بکنم، وقت اضافȗ ندارم که برات
صرف کنم، بهت خبر میدم، فعلا خداحافظ.

و تندي قطع کردم، نمیدونم چرا هیچ علاقه اي به صحبت
کردن باهاش رو نداشتم، تو افکارم بودم که یه ضربه

اي بهم وارد شد و به طرف جلو پرت شدم، با عجله خودمو
نگه داشتم تا نیفتم، تندي رومو عقب کردم تا ببینم

چیشده، که دیدم سمیرا از خنده غش کرده، با عصبانیت
رفتم روبروش، ایستادم و گفتم: تو خجالت نمیکشȗ؟

اگه با دماغ میفتادم چȗ میشد، هان!
این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا )

wWw.98iA.Com)ساخته و منتشر شده است
سمیرا خودشو جمع و جور کرد و صاف ایستاد و گفت: واي!

مریمȗ ببسید، آخه تو چرا میري تو هپروت!



یه پس گردنȗ محکم زدم که آخش در اومد و گفتم: اینو
زدم تا یادت باشه منو از هپروتم در نیاري!

و راه افتادم طرف مغازه اي که سمیرا هم خودشو به من
رسوند و گفت: مریمȗ، خدایش بگو کȗ زنگ زد که

بردتت تو یه عالم دیگه، هان؟
من: هیچکȗ نبود، بیا ببینم تو انتخاباتو کردي یا نه؟

سمیرا: واي! مریمȗ خیلȗ سخته، هیچکدومشون چشم منو
 نمیگیره!

من: خب اینکه تازگȗ نداره، اگه خلاف اینو میگفتȗ من
اسم مو عوض میکردم، حالا بیا بریم ببینم کدومش

خوبه!
همینجوري که میرفتیم سمیرا گفت: وا مریی، همچین

میگȗ انگار مامانمȗ، در ضمن من مشکلȗ ندارم، اینا
جنساشون مذخرف اند!

من: اوه باشه، سمیرا انگار من خرید داشتم ها، نه تو، الان
به خاطر تو این همه علاف شدم!سمیرا هم یه ریز قر میزد،

از هرچȗ که بگم شکایت میکرد حتȗ از خود من، تا اینکه
شب شد و خریدا مونم

کامل شد، بجز سمیرا که قرار شد خودش بȚدا بره بخره،
چون اعصابمو حسابی بهم میریزه، بȚد از اینکه، یه

ȗبه سخت ȗخسته بودم ول ȗزدیم رفتیم خونه، خیل ȗبستن



 نمازمو خوندم و همونجا رو جانمازم خوابم برد!
صبح شد، بیدار شده بودم ولȗ چشمامو بسته بودم،

احساس کردم که کسȗ وارد اتاقم شده، که ناگهان یکȗ منو
به شدت تکون داد و گفت: مریم پاشو، پاشو!

تندي چشمهامو، با تȚجب باز کردم و زینت جون رو دیدم،
اول صبحȗ اینقدر شوك وحشتناکȗ بهم رسیده بود

که مثل بوقلمون سیخ نشستم سر جام و گفتم: وا! زینت
جون، داري چیکار میکنȗ؟

زینت جون تا حالت منو دید، یه نفس راحتȗ کشید و
گفت: آخیش! فکر کردم خداي نکرده باز حالت بد شده

افتادي اینجا!
خندیدم و گفتم: آي آي زینت جون، تو درباره م چȗ فکر

کردي، هان! من دختر قویی هستم ها!
و بازوي نȗ قلیونم رو نشون دادم که زینت جون خندید و

گفت: بر منکرش لعنت، حالا پاشو که این دختر قوي
الان مدرسه ش دیر میشه!

همینجوري که بلند میشدم، گونه ي زینت جونو بوسیدم و
 گفتم: قربونت برم این صد بار، مدرسه نه و دانشگاه!

زینت جون هم بلند شد و گفت: تو معلم دانشگاهت هم
بشȗ، باز هم واسه ي من بچه اي!

به خاطر معلم گفتنش بلند خندیدم و گفتم: وا زینت



جون! چه ربطȗ داشت آخه!
زینت جون همینجوري که داشت میرفت گفت: بیا، ربطش

همینه که تو نمȗ فهمȗ و بچه اي!
من: وا زینت جون!

زینت جون همینجوري که در رو مȗ بست گفت: والا، حالا
بدو بیا تا صبحونه ت یخ نکرده!

و رفت، خم شدم تا جانمازمو بردارم که کتفم درد گرفت،
آخ! عاقبت رو زمین خابیدن همینه دیگه! براي همین

یه نرمش بازو و پهلو رو انجام دادم و شروع به آماده شدن
ȗکردم، یه جین قهوه اي و یه مانتوي سبز خوشرنگ

پوشیدم و یه روسري قهوه اي و در آخر مثل همیشه با یه
گیره، روسري مو محکم کردم و چادرمو برداشتم و راه

افتادم!
رفتم آشپزخونه و یه لقمه درست کردم و خوردم و مثل
همیشه قر قراي زینت جون رو هم باهاش نوش جون

کردم!رسیدم دانشگاه که گوشیم زنگ خورد،اه باز که این
علیرضاست ، نفسمو فوت دادم بیرون و سعȗ کردم با

آرامش جواب بدم: الو!
!ȗعلیرضا: سلام خانوم

یه لبخند محوي به لبم اومد، که تندي مهارش کردم، اصلا
به من چه که خانومشم، با جدیت گفتم: علیک



سلام، فرمایش؟
علیرضا: اوه! خانومو، مریم حالت خوبه؟

من: واي علیرضا! زنگ زدي همینو بپرسȗ؟
علیرضا: نخیر! مریم، میخام بدونم میایی ببینمت؟

آخ آخ! اینقدر سرم شلوغ بود، اصلا قرار با علیرضا رو هم
یادم رفت، برا همین تندي گفتم: علیرضا امروز ساعت

وقتم آزاد! 5
بیا همون کافȗ شاپ5علیرضا: واي ممنون مریم! پس سر  ،

 قبلȗ مون، خب؟
من: اوکȗ، پس فعلا خداحافظ!

علیرضا: خداحافظ!
واي حالا اینو کجاي دلم جا کنم، که یه دست محکم خورد

به کمرم، از شدت درد صورتم جمع شد و فریادم
رفت بالا، که سمیرا پرید جلوم و دستشو جلوي دهنم

!ȗگذاشت و گفت: زهر مار چرا جیغ میکش
با عصبانیت دستشو پس زدم و هلش دادم و بهش

توپیدم: تو خجالت نمیکشȗ، نمیتونȗ مثل بچه آدم ظاهر
بشȗ؟ همیشه باید وحشȗ بازي در بیاري! وقت شوهر

کردنت، آخه تو کȗ میخاي آدم شȗ، هـــــــــان؟!
به طرف سمیرا هجوم آورده بودم، جوري رو سمیرا خم شده

 بودم که سمیرا هم به طرف پایین خم شده بود و



سرشو بالا گرفته و مثل بچه گربه هاي مظلوم نگاهم میکرد،
 دلم براش سوخت براي همین صاف ایستادم تا

اونم راحت باشه، تا سرمو چرخوندم همه ي اون کسایی که
اونجا بودند و با چشمهاي از حدقه در اومده نگاهم

میکردند رو دیدم، لبخند شرمگینȗ زدم و سمیرا که تازه از
اون حال و هوا بیرون اومده بود رو کشیدم و تند تند
شروع به راه رفتن کردم که اونم دادش رفت هوا: آي،

دستمو شکوندي! چیکار میکنȗ؟
به یه گوشه اي که رسیدیم دستشو ول کردم و گفتم: ائه

ساکت، آروم بگیر دیگه! آبرومو بردي تو، الان میگن
!ȗاین دختره چقدر وحش

ȗسمیرا همینجوري که لباسشو مرتب میکرد، گفت: مریم
خیلȗ بچه اي، اصلا جنبه نداري من تازه فهمیدم!یه دونه

پس کله ش زدم و همینجوري که داشتم میرفتم، گفتم: د
بی فرهنگȗ، که فرق جنبه داشتن و نداشتن

!ȗرو نمیفهم
تند تند راه میرفتم، سمیرا هم کنارم اومد و همراهم شد و

گفت: مریمȗ، یه سوال؟ تو چرا همش میري تو
فانتزیات؟ هان!

،ȗمن: برو بابا فانتزي! مگه من مثل تو دختر بچه م! راست
من بȚد دانشگاه خونه نمیرم، منتظرم نباشȗ ها!



سمیرا: ائه پس کجا میخواي بري؟
من: فضولو بردند جهنم! هیچȗ، فقط با دوست پسرم قرار

دارم!
به کلاس رسیدیم و هردومون روي صندلȗ ردیف جلو
نشستیم که سمیرا گفت: ائه مریمȗ! بگو دیگه، بگو!

من: باور کن، اصلا بگو ببینم به تو چه؟
سمیرا: خب من م

که خدارو شکر استاد وارد کلاس شد و مانع از ادامه ي بحث
 سمیرا شد، بȚد دانشگاه هم براي اینکه مورد باز

جویی سمیرا قرار نگیرم بدون خداحافظی و با عجله فرار
رسیدم، ماشینمو جاي مناسبی5کردم، که دقیق سر  

پارك کردم، آهخ! چه جاي رویایی، کلȗ خاطره اینجا دارم
انگار همشون دارند زنده میشند، در کافȗ شاپ رو باز

کردم و ي نفس عمیق کشیدم، آه بوي خوش قهوه،
محیطش جذاب و زیباست با رنگ سیاه و زرشکȗ، با عطر
و موزیک خاطره انگیزش، سرمو چرخوندم، درست همون

میز، از همه گوشه تر و خلوت تر با خاطره هاي
تاریک، رفتم جلو حسش میکنم، آه! علیرضا رو حس

میکنم، پشتش به من بود، از پشت موهاي مثل همیشه
مرتب و براق، سیاه رنگش معلوم، نمیتونستم تکون بخورم

 و برم جلو و ببینمش، نفسم انگاري تو سینه حبس



ȗشده، احساس میکنم دوباره اون حس هاي قدیم
میخواهند زنده بشند، صداي دل نشین و جذابش اومد:

اومدي؟
نتونستم جلوي اشکامو بگیرم و اشکام جاري شد، با صداي

اشک آلودم گفتم: آره اومدم!
علیرضا از پشت میز بلند شد، واي! چهره ش از قبل هم

جذاب تر شده بود، آخ! خدا چرا نمیتونم جلوي
احساساتمو بگیرم، با دیدن چهره اي آشنا به وجد آمدم، برا

 همین آهسته زیر لب گفتم: آهخ، علیرضا!
علیرضا لبخند زد، از اونایی که گونه ش چال میشد،آه! انگار

 دارم رویا میبینم، هردومون داشتیم بهم نگاه
میکردیم، نگاه من غم بود نگاه اون، نمیدونم چȗ بود،

شاید خاطره بود، نمیدونم! یه قطره اشکم رو گونه مچکید،
علیرضا نزدیکم شد، آه بوي آشنا، نا خودآگاه چشمهامو

بستم و ي نفس عمیق کشیدم و تمام عطرشو تو
ریه هام فرو بردم، تا چشمهامو باز کردم دیدم علیرضا

دستشو دار میاره جلوي صورتم،
تو شوك بودم تا اینکه به اندازه ي یه بند انگشت فاصله ي

 گونه م با سر انگشتش بود که از شوك بیرون اومدم
و تندي سرمو عقب کشیدم، دستش تو هوا خشک شد،
لبخند غمگینȗ زد، منم همینطور، نمیخاستم ناراحتȗ شو



ببینم، براي همین سرمو به زیر انداختم و ساکت بودم که
صداش اومد: مریم، نمیشینȗ؟

سرمو بلند کردم و لبخند غمگینȗ زدم و سرمو تکون دادم و
 گفتم: آهام!

و روي صندلȗ روبروش نشستم، جو سنگینȗ بود، تا چند
دقیقه هردومون ساکت بودیم که اون سر صحبت رو

باز کرد و گفت:
چȗ میخوري؟

سرمو بالا آوردم و نگاهش کردم اما نتونستم به چشمهاش
نگاه کنم، به یقه ش نگاه کردم و گفتم: مثل قدیما!

علیرضا: اوه! دختر یȚنȗ الانم همینطوري؟!
لبخند غمگینȗ زدم و گفتم: آهام، البته اگه دقیق یادت

مونده باشه!
علیرضا اشاره اي به گارسون کرد و گفت: من همیشه به

یادت بودم پس اینا رو هم، خوب یادم!
گارسون اومد و سفارشات رو گرفت و رفت، رومو طرفش

کردم و گفتم: چرا به یادم بودي؟
علیرضا: خب دیگه، خاطراتت همیشه منو بیادتو میندازه!

من: چرا خاطراتمون رو فراموش نکردي؟
علیرضا: خب، نمیدونم چرا؟

من: یȚنȗ چȗ نمیدونم؟!



علیرضا: نمیدونم دیگه مریم!
خاستم حرف بزنم که گارسون اومد و نتونستم حرفمو بزنم،

 دوباره هردومون سکوت کردیم، قهوه مو برداشتم و
نزدیک لبم بردم، آه بوي تلخ آشنا، اما کمȗ تلخ تر از

گذشته، تو حال و هواي خودم که صداي علیرضا منو از
افکارم بیرون آورد: چقدر تțییر کردي مریم، چادر بهت

خیلȗ میاد! خانوم تر شدي!
ȗنȚلبخند تمسخري زدم و گفتم: همین! خانوم شدم، ی

قبلا نبودم!
علیرضا: چرا بودي ولیدستمو به حالت توقف جلو آوردم و

مانع از حرف زدنش شدم و گفتم: بیخیال، مهم نیست، تو
ȗراجع بم قبلا چ

فکر میکردي و الان چȗ فکر میکنȗ! دیگه برام هیچ چیز
مهم نیست!

علیرضا: نمیدونم چȗ بهت بگم مریم!
من: تو هیچوقت نمیدونستȗ چȗ بگȗ و همیشه ساکت

بودي الانم همینطور!
علیرضا نفس شو با صدا فوت کرد، نگاهش کردم سرش

پایین بود و از چهره ش کلافگȗ میبارید!
ȗآب دهانمو قورت دادم و گفتم: تو هم عوض شدي! ول

!ȗنشده باش ȗامیدوارم عوض



علیرضا که با جمله ي اولیم لبخند به لبش اومده بود، با
حرف آخرم غمگین شد و گفت: مریم، یȚنȗ اینقدر ازم

بیزار شدي!
جوابشو ندادم و یه جرعه از قهوه مو نوشیدم که دوباره
صداش اومد: یادم اون قدیما قهوه رو با یه کاسه شکر

میخوردي، شکر نمیخاي بریزي؟
لبخند تلخȗ زدم، مثل تلخȗ قهوه و گفتم: من بȚد از تو

چیزهاي تلخ تر ازین قهوه رو چشیدم، پس تلخیش
چیزي نیست!

علیرضا: مریم چقدر تțییر کردي، من نمȗ فهممت!
من: نبایدم بفهمȗ، تو هیچوقت هیچȗ نمȗ فهمیدي!

علیرضا خواست حرف بزنه که فنجون رو گذاشتم و تندي
گفتم: حالا کارتو بگو، براي چȗ گفتȗ بیام، قطعا براي

صرف قهوه نگفتȗ؟
علیرضا: همینجوري گفتم بیایی دلم برات خیلȗ تنگ شده

بود!
با عصبانیت از جام بلند شدم و یه تیکه کیکȗ که رو میز

بود رو برداشتم و به طرفش پرت کردم و با پرخاشگري
گفتم: تو به چه حقȗ منو مذحکه ي خودت میکنȗ، ازت

متنفرم!
و به طرف خروجȗ راه افتادم



بȚد مدتȗ احساس کردم که علیرضا هم خودشو به من
ȗاز دستش اعصبان ȗرسونده و پشت سرم داره میاد، خیل

بودم، بدون توجه بهش به طرف ماشین راه افتادم که
یکدفعه پرید جلوم، ترسیدم و یه جیغ کوتاهȗ زدم،

علیرضا
با نگرانȗ گفت: واي مریم ببخشید!
با عصبانیت گفتم: برو کنار علیرضا!

علیرضا: مریم نرو، بمون تورو خدا!من: علیرضا بس کن، من
 انقدر بی تفاوتȗ هاتو دیدم دیگه خسته شدم، مجبور هم

نیستم تحملت کنم، بکش
کنار!

خاستم از کنارش رد بشم که چادرم کشیده شد، چادرمو
محکم گرفتم و برگشتم، دست علیرضا رو دیدم که رو

چادرم بود، با اخم نگاهش کردم و دوباره به دستش نگاه
کردم و خیلȗ جدي گفتم: دستتو بکش کنار!

علیرضا: نه مریم! خواهش میکنم بمون!
ȗلحنش اینقدر دلسوزانه بود که دلم براش ریش شد، مدت

 هردومون ایستادیم، آروم رفتم جلو و کنارش ایستادم
و آهسته زیر لب گفتم: باشه!

چادرمو رها کرد و گفت: متشکرم ازت، میایی بریم اونطرف
تر!



خودم، بدون توجه بهش، راه افتادم به طرف محلȗ که گفته
 بود، اونم با من هم قدم شد، درست مثل قدیما، با

یاد آوري خاطرات گذشته لبخند کم رنگȗ رو به لبم آورد،
صداي شاد علیرضا اومد: چیشده به چȗ میخندي؟

نگاهش کردم ولȗ تندي نگاهمو دزدیدم، نمیدونم چرا
طاقت نگاهاشو نداشتم، سر به زیر گفتم: به این که بȚد

مدتها ما پیاده داریم راه میریم!
علیرضا خندید و گفت: آخ، گل گفتیا!

خاستم یک کم خودمو براش لوس کنم همین گفتم: آله
دیده، من همیـــشه گل میگم!

علیرضا بلند خندید و گفت: بر منکرش لعنت! تازه شدي
مریم خودمون!

از تȚریفش خوشم اومد با لبخند نگاه کوتاهȗ کردم و
گفتم: ملسȗ آقایی!

به طرف محلȗ رفتیم که نرده داشت، ایستادیم، اون طرف
نرده دره مانندي بود، جوري که کل شهر معلوم بود،

نرده رو گرفتم و چشمهامو بستم و یه نفس عمیق کشیدم،
 صداي علیرضا اومد در حالȗ که چشمهامو بسته

بودم، آهسته گفتم: هـــم!
علیرضا: مریم نگاهم کن!

چشمهامو باز کردم و به دور دست ها خیره شدم و گفتم:



چرا؟ تو حرفتو بزن!
علیرضا: نه، نگاهم کن اینجوري راحت تره!

رومو طرفش کردم ولȗ به یقه ش چشم دوختم و گفتم:
خوبه؟! حالا راحت حرفتو بزن!

علیرضا: یȚنȗ نمیخواي نگاهم کنȗ! اینقدر ازم بیزار شدي!
من: چه ربطȗ داره علیرضا! تو حرفتو بزن!علیرضا: مریم

خواهش میکنم، نگاهم کن!
سرمو آروم آوردم بالا از یقه ش به چونه ش، آخ واقعا

سخته، نمیتونم نگاهش کنم، سرمو برگردوندم و گفتم:
بیخیال علیرضا نمیتونم!

علیرضا: ائه! مریم خاهش کردم ازت، نگاهتو ازم دریغ نکن،
 خب!

مستاصل بودم، نمیخواستم ناراحتȗ علیرضا رو ببینم، کاملا
 به طرفش برگشتم و لبشو نگاه کردم، آهخ! اینا

همون لبایی، که یه روز منو بوسید و منم بوسیدمش، با
یاد آوري اون روز، خجالت کشیدم، ولȗ چاره اي نیست،

حالا تا اینجا که اومدم، از لباش چشم برداشتم و به
چشمهاش نگاه کردم و گفتم: خب بیا، راضȗ شدي؟

و تندي سرمو چرخوندم که اونم گوشه ي چادرمو گرفت و
گفت: نه مریم، همینجوري تا آخر نگاهم کن، میخام

مثل قدیما زمان رو با چشمات فراموش کنم! میخوام با



چشمات آرامش رو لمس کنم!
اینقدر حرفش برام خوشایند بود که نا خواسته به

چشمهاش نگاه کردم و خیره شدم، هردومون ساکت
بودیم،

خیره ي، نگاهاي نافذ همدیگه بودیم، آه مسخ چشمهاش
شده بودم، چه حس شیرینȗ، انگار از همه دنیا آزاد

شدي، من بودم و اون، انگار واقعا براي منم زمان از دست
رفته بود، چرا تا حالا این حس رو تجربه نکرده بودم،

علیرضا همچنان نگاهم میکرد، انگار اونم محتاج این نگاها
بود، نمیدونم چرا همچین حسȗ پیدا کردم، نکنه

هنوزم عشق علیرضا تو قلبم! علیرضا لبخند غمگینȗ کرد و
لبشو به دندون گرفت و بȚد لباشو، رو هم گذاشت و

چشمهاشو فوري بست و باز کرد و بهم خیره موند، آه! چقدر
 این مسخ بودن رو دوست داشتم، انگار پاهام تحمل

وزنم رو ندارند، چشمهام کم کم خمار شده بود که علȗ رضا
به حرف اومد: مریم! چرا اینجوري نگاهم میکنȗ؟

آهسته گفتم: چȗ جوري علیرضا؟
علیرضا: اینجوري دیگه، میدونȗ این طرز نگاهت حالمو داره

خراب میکنه!
نتونستم بایستم، نرده رو گرفتم و آروم نشستم رو زمین و

 به نرده ها تکیه دادم! علیرضا هم تندي نشست کنارم



و با نگرانȗ گفت: چȗ شد مریم!
با حالت عاجزانه اي گفتم: علیرضا بهت، گفتم که من طاقت

 نگاهاتو ندارم!
علیرضا: ببخش عزیزم، اصلا بیخیال دیگه نگاهم نکن.

انگار هنوزم تشنه بودم، تشنه ي عشق، براي همین
نمیدونم چرا، ولȗ نا خواسته گفتم: علیرضا!

علیرضا: جون علیرضا!
ȗدستمو میگیري!علیرضا کم ȗمن: علیرضا میدونم گناه، ول
صبر کرد، بȚد آروم دستشو روي دستم گذاشت، آهخ، انگار

 با لمسش یه جریان برق قویی بهم
وصل کرده باشند، کم کم کل دستم، در حصار آغوش

دستاي علیرضا محو شد، میخواستم دیوونگȗ کنم، آه!
میخوام براي اولین و آخرین بار غرورمو بشکنم، چون من

عاشقم، چون من علیرضا رو میخوام، چون میخام
زندگȗ کنم، براي همین رو به علیرضا کردم و گفتم: علیرضا

بمون برا همیشه، آخه چرا هم خودتو هم منو اذیت
!ȗمیکن

علیرضا: مریم، خانومȗ، خودت میدونȗ که نمیشه!
با حالت التماس گفتم: علیرضا به خدا میشه، اگه منوتو

بخواییم میشه، من هستم، تا تهش هستم، فقط تو هم
باش!



علیرضا: مریم، قربونت برم، اگه میشد من خودم پیش
قدم میشدم و واسه بدست آوردنت هرکاري میکردم!

خیلȗ عصبانȗ شدم، یȚنȗ من اینقدر بی ارزش شدم که
حاضر نیست دنیاي با من بودن رو تحمل کنه و براي

بدست آوردنش بجنگه، تمام عصبانیتمو ریختم تو صدامو
گفتم: دستت رو بکش کنار!

علیرضا: چیشد؟ مریم باور کن نمیشه، خودت که مادرمو
!ȗمیشناس

به شدت و با تمام قدرتم دستمو کشیدم و نرده رو گرفتم و
 ازجام بلند شدم، آخ، چقدر از ضعفم بیزارم، آروم آروم

راه افتادم، علیرضا هم با من هم قدم شد و گفت: مریم
خواهش میکنم نرو، ببین من تنهام، به وجودت نیاز دارم،

خواهش میکنم مریم!
ایستادم و سرمو زیر انداختم و گفتم: امروز، من غرورمو

شکستم تا بدستت بیارم، ولȗ دیگه نمیشکنم! دیگه
نمیخوام ببینمت علیرضا! پس براي همیشه خداحافظ!

و به راهم ادامه دادم، ساکت بودم، بțض داشتم ولȗ گریه
نمیکردم، کسȗ که لیاقت منو نداره نباید براش گریه

کرد، آره، همینه! به ماشینم رسیدم به سختȗ در رو باز
ȗرو نداشتم، ول ȗکردم و نشستم اصلا حوصله ي رانندگ

با این وجود راه افتادم، داشتبرد رو باز کردم، ته ته داشبورد



 یه سري سیدي از ترانه هاي غمگین که قبلا گوش
میدادم و تا امروز ترك کرده بودم رو در آوردم و زدم، ترانه

هایی ك خاطره هاي غم انگیز رو باهاشون تجربه
کردم:

میبوسمت میگȗ خدا حافظ این قصه از اینجا شروع میشه
/ من بțض کردم تو چشات خیسه دسته دوتامون داره

رو میشهتو سمت رویاي خودت میري میري و من چشامو
میبندم / ما خاستیم از هم جدا باشیم پس من چرا با گریه

میخندم
ȗمیبوسمت از من ول / ȗمیري نمیبین ،ȗمیبینمت میري ول

 دستاتو میگیري
تو فکر میکردي بدون من، دلشوره از دنیاي ما میره / اینجا

یکȗ همدرد من میشه، اونجا یکȗ دستاتو میگیره
گفتȗ که میتونȗ بري اما، بțض تو دستاتو برام رو کرد / ماه

 هردو از رفتن پشیمونیم، جون دوتامون زودتر برگرد
جون دوتا مون

باند: چقدر تنهایی بد()  25
اشکام جاري شدند، دیگه نتونستم ادامه بدم، ماشین رو
گوشه اي نگه داشتم و گریه کردم، بلند بلند گریه کردم،

به خاطر بدبختیام، گریه کردم به خاطر تنهایم، گریه کردم
به خاطر غروري که شکسته شد، گریه کردم به خاطر



دنیاي بی کسیم، آه خدا، دیگه این زندگȗ و دنیاتو نمیتونم
 تحمل کنم، خستم، بریدم از همه چȗ، آدمات

نمیتونند تحملم کنند! از ماشین پیدا شدم و دزدگیر رو
زدم، خسته بودم، یه نفس عمیق کشیدم و یاد این جمله

اي که چند وقت پیش شنیده بودم افتاد مȗ گفت:
دیگر نه اشکــــــــ هایم را خواهȗ دید

نه التـــــماس هایم را، و نه احساسات این دل لعنتȗ را...
ȗبه جاي آن احــــــساس که کشت

درختȗ از غــــــــرور کاشتم......
آره من دیگه اون دختر ساده نیستم من یه دختر مغرورم،

گوشه ي خیابون ایستادم و براي تاکسیی، دستمو تکون
دادم و رفتم خونه، خیلȗ سرم درد میکرد، مستقیم رفتم

اتاقم، بدون اینکه لامپ رو روشن کنم، خودمو انداختم رو
تخت، نمیدونم دیگه چرا گریه م نمیگرفت، فقط

ساکت بودم و تو تاریکȗ خیره بودم، نمیدونم به چȗ، شاید
 به زندگȗ تاریک و سیاهم خیره بودم، صداي در اومد

به همراه صداي زینت جون: مریم! مریم!
آآآآآخ! مگه میذارند آدم یه دقیقه تو خلوت خودش باشه، با

 بی حوصلگȗ گفتم: بیا تو زینت جون در باز!
در باز شد و باریکه ي نوري به چشمام خورد، چشمهامو

محکم بستم و با صداي بلند گفتم: زینت جـــــون زود



در رو ببـــند!
زینت جون: وا ننه جون، چرا تو تاریکȗ نشستȗ؟من: آآآآخ

زینت جون، گفتم در رو ببند، حوصله ندارما!
که صداي تیک اومد و اتاق روشن شد، تندي صورتمو تو

بالشت پنهان کردم و داد زدم: تنهام بذار، زینت
جـــون!

زینب جون کنارم نشست و یه دونه محکم، از اون پس
گردنیاشو زد که آخم رفت رو هوا و سرجام نشستم، که

گفت: اینو زدم تا یاد بگیري براي بزرگترات صداتو نبري بالا!
لب و لوچه مو آویزون کردم و گفتم: زینت جون من حوصله

 ندارما، فعلا برو!
و رو تختȗ رو تو مشتم گرفتم و محکم روي خودم کشیدم و

 خوابیدم، زینت جون هم اونو کشید، منم تندي
گرفتمش تا کنار نره، همینجوري رو تختȗ کشون بود که

زینت جون گفت: غلط کردي پاشو بیا پایین، آش
نذریتو پختم، ببر خونه ي همسایه ها!

من: اه زینت جون، برو به کسȗ دیگه بگو، من ازین کارا
خوشم نمیادا!

زینت جون: پاشو دختر،اینقدر رو اعصابم راه نرو!
بلند شدم و نشستم و گفتم: واااااي! زینت جون خسته م

کردي، به من چه که تو نذر کردي، تازه تو کȗ تو محله



مون دیدي مردم ازین کارا کنند؟ زشت زینت جون، حالا برو
و اعصاب منو هم از این داغون تر نکن!

زینت جون: وا مریم! ماشالا دختر بزرگ کردم که اینطوري
جلو روم وایسه، دستم درد نکنه!

خیلȗ شرمنده شدم، با لبخند رفتم جلو تا زینب جونو بțل
ȗکنم که پسم زد و روشو طرف دیگه کرد، با ناراحت

!ȗگفتم: زینت ببسید! غلط کردم، بیا آشت
زینب جون: باشه، به شرطȗ که بیاي و آش ببري!

لبخند زدم و گفتم: چشم! شما جون بخواه!
زینت جون همونجوري که بلند مȗ شد گفت: تو این کار رو

انجام بده، جونت پیش کش!
من: آخ، زینت جون گفتم که ببخشید، گیر دادیا!

زینت جون: بیا! گیر دادي چیه دختر، حیا کن، زود بیا تا
آش یخ نکرده!

من: چشم!
تندي از تخت پریدم و شروع به آماده شدن کردم، تندي یه

 مانتوي سیاه با روسري ساتنȗ مشکȗ رنگمو
پوشیدم و چادر نماز، گلگلȗ مو هم سر کردم، تو آینه

خودمو برنداز کردم، اینجوري خوبه آخه همین نزدیکاست
دیگه، چشمهامو تو آینه دیدم، آه احساس میکنم چشمهام
 غم دارند، آخ علیرضا، بد کردي، دلم نمیاد ازت متنفرباشم،



 اما سعȗ میکنم فراموشت کنم؛ رفتم آشپز خونه، هوم چه
 بویی، بلند گفتم: زینت جـــون، دستت طلا، چه

!ȗبویی راه انداخت
زینت جون در حالȗ که آش میریخت، با لبخند یه نگاه

کوتاهȗ بهم کرد و گفت: اومدي! بیا اینا رو ببر، کارتو
که انجام دادي، براي تو هم میریزم!

من: اون که بــــلــه، باید به منم بدي، خیلȗ هم زیاد! زینت
جون، پیاز داغا رو میدي من بریزم؟!

زینت جون: باشه! بیا، قشنگ تزیین کن، آبرومو نبریا!
پیازا رو از دستش گرفتم و گفتم: وا زینت جون، من استاد

نقاشیم، این که چیزي نیست، راستȗ زینت جون چرا
نذر کرده بودي؟

زینت جون: خب این همون نذري که تو تب کرده بودي و
من گذاشتمش، اینقدر سر هردومون شلوغ بود که

اصلا یادمون رفته بود، خب تموم شد مادر، بیا بردار ببر !
من: نه براي من یه کاسه مونده، حالا زینت جون، حالا

اینقدر مهمم نبودا!
زینت جون: ائه وا خاك بر سرم، دختر، این چه حرفیه،

وقتȗ نذر کنȗ، اگه انجام ندي، اتفاقاي بدي میفته!
من: بذار بیفته چه بهتر، فوقش ازین زندگȗ نکبتȗ راحت

میشم!



زینت جون لبشو گزید و محکم زد پشت دستش و گفت:
زشت دختر، من یه دختر کوچولو و ناز بیشتر ندارم که،
دیگه ازین حرفا ازت نشنوم ها! حالا برو مثل خانوما این

آشا رو ببر!
زینت جونو بțل کردم و با لبخند گفتم: قربونت برم زینت

جون، چشم!
سینȗ رو برداشتم و یه لبخند به زینت جون زدم و اومدم

بیرون، آخ، حالا به کȗ بدم، من تاحالا تو عمرم
همسایه ها مونو ندیدم، آخه الان، این موقع شب، چه

وقت نذري دادن، از دست این زینت جون!
اول از همه خونه ي کنار خونمون رفتم، زنگ رو زدم که یه

خانومȗ با صداي نازك و با ناز جواب داد، انگار که
من نامزدشم منتظر جواب دادنشم: بفرمایید؟

حالا خوبه منو داره میبینه که تو دستم آش، لبخند زدم و
گفتم: سلام، میشه بیایید دم در، نذري آوردم براتون!

خانوم: وا! خب، یه لحظه صبر کن!
وا! این چرا گفت وا، آخ، خب معلومه دیگه، آخه اولین بار

تو این محله مون یه دیوونه داره نذري میبره خونه ي
مردم، تازه اونم سر شب، منتظر موندم تا بیاد، آآآخ، حالا با
 این خونه بزرگȗ که دارند، مطمئنم خانومه تا صبحمیرسه!

در باز شد و یه پیرزن اومد بیرون، وا، این اون صدا بود؟



غرق صدا و قیافه ش بودم که گفت: خانوم
چیشده؟

لبخند زدم و گفتم: ببخشید شما بودید که با اف اف جواب
دادید؟

پیرزن: نه خانوم بزرگ بودند!
من: اونوقت این خانوم بزرگتون نمیتونست خودش بیاد؟

که دیدم پیرزن یه اخم غلیظ کرد، ترسیدم، یه لبخند زدم و
ȗلțگفتم: ببسید بفرمایید آش، من همسایه ي ب 

تونم! اگه ممکن ظرفشم بیارید!
پیر زن با اخم گرفت و بȚد مدتȗ اومد و بدون تشکر کاسه

رو داد و رفت، وا! مردمم مشکل دارند!
طرف سمت راست خونمونم رفتم که یه مرد گنده و قوي

هیکل در رو باز کرد که نزدیک بود از ترس شلوار
نازنین مو خیس کنم، اینقدر صحنه ي ترسناکȗ بود، جوري

که اصلا مایل نبودم ظرفمونو پس بگیرم، ولȗ تا
آخر مقاومت کردم و ظرفمو پس گرفتم، عجب همسایه

هایی داشتیم و نمیدونستیم ها، من میدونم، این زینت
جون نذر سلامتȗ منو نکرده، نذر کرده بود که سکته م بده،

تا کاسه مونده حالا چیکار کنم؟ یه خونه که2 اوف!  
درست روبروي در خونمون بود رو انتخاب کردم و زنگ رو

ȗدر رو باز کنه، ول ȗمنتظر بودم تا کس ȗزدم، خیل



خبري نشد، داشتم میرفتم که یکدفعهدر باز شد و یک مرد
 که چهار شونه بود اومد بیرون، چراغ بیرون خونشون

خاموش بود و تو صورتش سایه افتاده بود، چشمهامو ریز
کردم تا واضح صورتشو ببینم که صداش اومد: بفرمایید

خانوم!
صداش جذاب به نظر میرسید، آخ خاك تو سرت مریم، چرا

 هیز بازي در میاري؟ خودمو جمع و جور کردم و
چادرمو مرتب کردم و سینȗ رو بردم جلو و گفتم: بفرمایید

آش نذري!
یه قدم اومد جلو، ترسیدم و منم تندي یه قدم رفتم عقب،

 حالا صورتش کمȗ معلوم بود، راحت نمیتونستم
صورتشو آنالیز کنم، فقط یه ته ریش داشت که به نظرم

خیلȗ بهش مȗ اومد، خنده ي کوتاهȗ کرد و گفت:
دختر کوچولو، بیا بابایی، نمیخورمت، فقط میخام آشت رو

بخورم!
از صمیمیتش و لحن صحبتش بدم اومد، با حالت تنفري

گفتم: مودب باشید آقا، اگه نمȗ اومدید جلو، بهتون
میدادم!

مرد: خب دیگه، من از آش نمیتونم بگذرم!
و خواست سینȗ رو از دستم بکشه که منم محکمتر از قبل

گرفتم و گفتم: فقط یه دونه کاسه رو بردار!مرد: من



هردوشو میخام!
من: نه فقط یکȗ شو!

مرد: ببین من تازه از اروپا اومدم، تا حالا تو عمرم نذري
ندیدم، مخصوصا از اونایی که یه دختر چادري کاسه به

دست نذري میاره دم خونه ي مردم، درست مثل تو!
میدونȗ، امشب اولین شبم که در ایران هستم و به خاطر

تو
شب رویایی زندگیم هم هست، متشکرم ازت دختر نذري!

حالا هر دوتا رو بده، آفرین!
اینقدر تند، پشت سر هم حرف زد، که من دهنم از تȚجب

باز موند، حرفاش که تموم شد، از گستاخیش اخمام
رفت تو هم و با تحکم گفتم: اولا به من چه که شما اولین

شبتون از اروپا اومدي و دوما فقط یکȗ از کاسه ها
رو بردار!

مرد: من شنیدم دختر ایرونȗ چادري خیلȗ مهربونند، پس
هردوتا شو بده دیگه!

من: آقا مشکل روانȗ دارید؟! تازه من اصلا مهربون نیستم
اشتباهȗ به عرضتون رسوندند!

مرد: اوه ماي گاد! دختر نذري، اذیت نکن دیگه، تازه من
اسمم اشکان نه آقا! حالا اسم این دختر ایرونȗ چادري

مون چیه؟



واي دیگه داشت رو مخم دربست رژه میرفت، با عصبانیت
گفتم: اولا به من چه که اسمت چیه، دوما به تو چه

که اسمم چیه؟ اصلا بیا، جهنم، هردوشو کوفت کن، آش
ندیده!

ȗرو از دستم قاپید و گفت: خیل ȗتا اینو گفتم تندي سین
ماهȗ دختر ایرونȗ چادري اخمو!

چشمهامو گردوندم و نفسمو به بیرون فوت کردم و گفتم:
مرسȗ از تȚریفت، حالا برو ظرفاشو خالȗ کن بیار،

کلȗ کار دارم!
اشکان: نه، من خودم میارم، فقط بگو خونه ت کجاست؟

واي دیگه داشت خیلȗ پرو میشد، با عصبانیت گفتم: به تو
 هیچ ربطȗ نداره، برو ظرفهامو بیار!

اشکان: بد اخلاق! نترس، من اینقدر موندنȗ نیستم، من
فردا میخام از اینجا برم، خب پس صبر کن الان

ظرفهاتو میارم!
من: باشه فقط زود!

آخ خدایا! گیر چه آدمایی افتادم، اصلا باورم نمیشه همچین
 همسایه هایی داشتیم و خبر نداشتیم! تو افکارم بودم

که یه سینȗ درست مقابل صورتم اومد، به بالا نگاه کردم،
اشکان رو دیدم که با لبخند مذخرف و ژکوندينگاهم میکرد،

 با خشونت سینȗ رو از دستش کشیدم، وقتȗ ظرفها رو



دیدم با تȚجب گفتم: تو ظرفها رو نشسته
آوردي براي من!

اشکان: خب من چطوري بشورم شما نذري آورده بودي،
خودت هم باید بشوري!

من: آآآآخ خیلȗ دیوونه اي، به سلامت!
اشکان: خداحافظ، دختر نذري!

از حرفاش خیلȗ خندم گرفت، طرف یا دیونه بود یا کلا
تȚطیل بود یا میخواست منو دست بندازه، خونه که

رسیدم کلȗ قر زدم که همسایه هامون مریخȗ اند و من
بدبخت رو فرستادید پیششون، زینت جون هم یه ظرف
بزرگ پر از آش برام ریخت تا از دل در بیاره، فردا هم که

دانشگاه رفتم اصلا حوصله ي درس و کلاس رو
نداشتم، سمیرا هم مثل زینت جون همش بهم میپرید و

رو اعصابم رژه میرفت، آخ! نه تو خونه آسایش دارم نه
بیرون از خونه، موقع برگشتن تو راه بودم که گوشیم زنگ

خورد، اه، باز این علیرضا خدایا چه رویی داره این
بشر!

با حرص قطع کردم، باز زنگ زد، دوباره قطع کردم، دوباره و
چند باره زنگ زد،

آخر سر با عصبانیت گوشیمو برداشتم و گفتم: د بس کن
دیگه لعنتȗ، خستم کردي چȗ از جونم میخایی،



هـــان؟
صداي آروم علیرضا اومد: سلام مریم! به کمکت نیاز دارم،

مثل همیشه کمکم میکنȗ؟
یک کم آروم شدم و با آرامش گفتم: چیشده علیرضا؟

علیرضا: مربوط میشه به همون دختري که میخاستمش،
میایی ببینمت؟

دلم گرفت، یȚنȗ به خاطر اون به من زنگ زده، یȚنȗ اون
دختر خیلȗ از من براش با ارزش تر، صداي علیرضا

منو از افکارم بیرون آورد: مریم کمکم میکنȗ؟
بțضم داشت میگرفت، به سختȗ و با آرامش گفتم:

علیرضا! من باید ببینم، خبرت میکنم، فعلا!
و تندي گوشیمو قطع کردم! آهخ، من چرا بدبختم، چرا
کسȗ منو براي خودم نمیخواد، یه قطره اشکم ریخت،

تندي پاکش کردم، دوباره یکȗ دیگه، پشت سر هم قطره
قطره اومدند، دیگه نتونستم جلوشون رو بگیرم و زدم
زیر گریه، آخه خدا چرا من بدبختم؛ به جاي اینکه برم

خونه، رفتم شاه عبدالعظیم، آهخ، خیلȗ هوسشو کردم،
یادم اون قدیما هروقت دلم هواي حرم رو میکرد، کلȗ منت

 زینت جونو میکشیدم که منو ببره ولȗ از وقتȗ که
بزرگ شدم و هرجا میتونم برم، وقت نمیکنم بیام بجز الان

 که دلم شکسته، آخ خدا چرا ما بندگان ناشکرتیم وموقع



ȗجوري ما رو تحمل میکن ȗبه یادت میفتیم، چ ȗبدبخت
خدا جون، ماشینمو پارك کردم و رفتم سمت

ضریح و کلȗ از بدبختیام حرف زدم و درد و دل کردم، اینکه
کȗ طعم واقعȗ زندگȗ و شادي رو میچشم، این

دفعه بی پروا حرف دلمو زدم، خواسته هامو گفتم، آخه
همیشه میترسیدم نکنه من یه چیزي از خدا بخوام و اون

بهم نده، آخه زینت جون میگفت که خدا بنده هاشو از
نداشته هاشون امتحان میکنه، ولȗ امروز نمیترسم و

خواسته هامو میگم و میخوام، چون دیگه خسته شدم و از
ȗبریدم، اینقدر گریه کردم که دیگه اشک ȗهمه چ

برام نمونده بود و چشمهام هم دیگه داشت درد میگرفت،
نمازمو خوندم و از خدا صبوري خواستم تا بتونم به

علیرضا کمک کنم، رفتم بیرون تا هوایی تازه کنم، اول از
همه دست و صورتمو شستم و بȚد یه گوشه ي حیاط

نشستم و به آینده م فکر کردم، انواع و اقسام افکار تو
ذهنم رژه میرفتند که احساس کردم یکȗ کنارم نشسته،

سرمو برگردوندم و یه دختر بچه ي خوشگلȗ که چادر سفید
 زیبایی پوشیده بود رو دیدم، بهش لبخند زدم که

جوابمو با لبخندش داد و سینیی که تو دستش بود رو
جلوم گرفت، با لبخند گفتم: اینا چیه خوشگل خاله؟
دختربچه: اینا همشون لقمه اند مامانم درست کرده!



من: هوم، خیلȗ گشنم بود، خوب شد که آوردي و الا تلف
میشدم ها، راسȗ اسمت چیه خانوم خوشگل؟!

دختربچه: اسمم یاسمین!
یه دونه از ساندویچ ها رو برداشتم و گفتم: واي! چه اسم

نازي داري یاسمین جون!
یاسمین: ممنون خاله، خداحافظ!

دستمو دراز کردم و بهم دست دادیم، گفتم: نذرت قبول
یاسمین جون، خداحافظ!

لقمه اي که یاسمین بهم داده بود رو یکباره همشو تو دهنم
ȗکردم و دو لوپی شروع به خوردنش کردم، خانوم 

رد شد و با تȚجب به دهن خیره نگاه میکرد، با همون لپ
قلمبه شده ام، لبخند زدم، بȚد خودمو جمع و جور

کردم و آماده ي رفتن شدم، دیگه تصمیمم رو گرفتم، من
نباید از خودم ضعف نشون بدم، شماره ي علیرضا رو

گرفتم که صداي شادش اومد: جانم مریم؟ سلام، خوبی؟
منم سعȗ کردم خودمو شاد نشون بدم: علیک سلام،

مرسȗ خوبم!
علیرضا: خیلȗ خوشحال شدم که زنگ زدي فکر مȗ ك

حرفشو قطع کردم و گفتم: علیرضا! الان بیرونم، بگو کجا
بیام!

علیرضا: تو بگو کجایی من میام دنبالت!نمیخواستم با



علیرضا تو یه جاي مقدسȗ قرار بذارم، براي همین گفتم: تا
یه ساعت دیگه بیا همون کافȗ شاپ

همیشگȗ مون، اوکȗ؟
علیرضا: باشه چشم!

من: اوکȗ فعلا!
علیرضا: باشه مراقب خودت باش!

من: خب خداحافظ!
علیرضا: خداحافظ.

منتظر بوق قطع شدن بودم ولȗ شنیده نشد، گفتم:
علیرضا!

علیرضا: جانم!
خندیدم و گفتم: دیونه قطع کن دیگه!

علیرضا: خب من دلم نمیاد تو قطع کن!
خاستم اذیتش کنم، گفتم: پول شارژ من داره میره ها!

علیرضا هول کرد و جواب داد: اوه ببخشید مریم جان! الان
خودم زنگ میزنم!

من: نمیخواد دیونه، دیگه حرفȗ نداریم که بزنیم، مثلا قراره
 همو ببینیم ها! اوکȗ پس فعلا!

علیرضا: باشه!
تندي قطع کردم تا دوباره براي من ادعاي عاشقȗ نکنه!

ماشین رو روشن کردم و به راه افتادم، زنگ زدم خونه که



زینت جون گوشȗ رو برداشت: الو!
من: سلـــــــام به روي ماهت زینت جون، قرررربون الو

گفتنت!
زینت جون خندید و گفت: علیک سلام، باز واسه من داري

!ȗمیکن ȗشیرین زبون
من: آخه زینت جون، من بجز تو واسه کȗ خودمو ناز کنم،

هان؟
زینت جون: خب واسه شوهرت دیگه!

من: اه، زینت جون، شوهــــر! اصلا اسم شوهر رو که
میشنوم، عقم میگیره، چȗ میگȗ! راسȗ زینت جون،

زنگ زدم بگم من شاید دیر بیام، اوکȗ؟
زینت جون: زشته، دختر تا دیر وقت بیرون بمونه، زود

برگرد!
من: اه، زینت جون گیر نده، مامȗ بهم گیر نمیده تو بهم

گیر میدي!زینت جون: اي دختر بی تربیت، پیشت نیستم
که بهت یه پس گردنȗ بزنم، همینه دیگه، مامان و بابات

لوست
کردن، زود میاي خونه ها!

من: واي! چشم مادربزرگ، دیگه امري، نصیحتȗ نیست؟
زینت جون نه قربونت برم، فقط زود برگرد!

من: چشم، خداحافظ!



زینت جون: خداحافظ!
ساعت رو نگاه کردم، اوه چقدر زود گذشت، یه ربع زودتر

رسیدم سرقرار، تو دلم خندیدم، براي اولین بار زود
اومدم سرقرار، ماشین رو جاي مناسبی پارك کردم و رفتم

طرف کافȗ شاپ، وارد که شدم یه لبخند دلنشینȗ به
لبم اومد، نمیدونم، چرا احساس خوشایندي نسبت به

اینجا دارم!
سرمو چرخوندم تا روي میز همیشگȗ مون بشنیم، از چیزي

 که میدیدم تȚجب کردم، رفتم جلو و گفتم: ائه،
علیرضا، تو کȗ اومدي؟
!ȗعلیرضا: سلام خانوم

من: سلام!
علیرضا: ممنون که اومدي؛ بشین!

نشستم و با لبخند گفتم: خواهش میکنم، یه جورایی
وظیفه ي خواهریم بود، حالا چرا اینقدر زود اومدي؟

فکر کنم علیرضا از کلمه ي خواهر گفتنم خوشش نیومد،
چون با غم نگاهم کرد و گفت: بازم ممنون، اون

قدیما، من هروقت که باهم قرار میذاشتیم یه ساعت
قبلش مȗ اومدم اینجا.

دیگه ازش نپرسیدم چرا، چون دیگه مایل نبودم که بدونم،
اون چه افکاري داره و چȗ میخواد، همینجوري که



مشغول ور رفتن با انگشتام بودم، گفتم: خب، در خدمتم،
چیکارم داشتȗ؟

علیرضا: نمیخواي یه چیزي سفارش بدیم؟
خیلȗ گرسنه م بود و احساس میکردم، فشارم هم داره

افت میکنه، ولȗ سعȗ کردم جلوي خودمو بگیرم و با بی
،ȗگفتم: علیرضا تا اینجا منو کشوندي که حرفتو بزن ȗتفاوت

نه اینکه چیزي بخوریم!
کلȗ تو دلم دعا کردم که علیرضا به زور یه چیزي رو سفارش

 بده، علیرضا غمگین نگاهم کرد و گفت: مریم،
خواهش میکنم، اینقدر بد اخلاق نباش، اجازه میدي

سفارش بدم؟دلم براش سوخت، نمیخواستم ناراحتش
کنم، فقط خواستم پرستیژم رو حفظ کنم، با جدیت گفتم:

باشه، پس بگو
براي من دوتا کیک بذارن!

علیرضا با تȚجب نگاهم کرد، ولȗ اصلا به روي مبارك خودم
نیوردم و دست بسته نشسته بودم، سفارشات که

اومد، مشغول خوردن شدیم که علیرضا گفت: مریم
میخواي بازم بگم بیارند؟

اینقدر دهنم پر بود که کیکمو با زور قهوه م قورت دادم و
گفتم: هان!

علیرضا زد زیر خنده، اینقدر خندید که اشکهاش هم جاري



شد، با خنده ش، لبخند به چهره م اومد، خنده ش که
تموم شد، گفت: خیلȗ بامزه شده بودي مریم، دختر تو چرا

 براي من ناز میکنȗ، هان؟ خب گرسنه ت بود
میگفتȗ، میرفتیم یه رستورانȗ، جایی!

با تȚجب نگاهش کردم و گفتم: یȚنȗ چȗ؟
علیرضا: یȚنȗ هیچȗ، خانم اذیت کن!

من: خب تموم شد، خوردم، حالا حرفتو بزن!
علیرضا: میخوایی بریم کمȗ پیاده روي کنیم!

من: اوهوم، بریم!
دوباره به طرف همون نرده ها رفتیم، کمȗ گر گرفتم اما

سعȗ کردم خودمو بی تفاوت نشون بدم، نمیتونستم به
علیرضا نگاه کنم، سرم پایین بود که صداي علیرضا منو از

اون جو بیرون آورد: مریم!
من: هام!

علیرضا: مریم همونطور که خودت گفتȗ، میخام در حقم
!ȗو کمکم کن ȗخواهري کن

دلم سوخت چشمهامو بستم، تا غمم دیده نشه، آخ!
علیرضا چرا اینقدر با بی رحمȗ حرف میزنȗ، من چطور به تو
نسبت برادري بدم، حالا من یه حرفȗ زدم تو که نباید جدي

 بگیري! نفسȗ عمیق کشیدم، انگاري به قفسه ي
سینه م فشار اومده باشه، خیلȗ سخت نفس کشیدم، به



!ȗزور لبخند زدم و گفتم: چشم داداش
علیرضا: چشمت بی بلا خواهري!

یک قطره اشکم چکید فوري سرمو پایین انداختم تا اشکم
دیده نشه،

ȗنمیتونستم حرف بزنم، انگار یه چیزي رو گلوم سنگین
میکنه، صداي علیرضا اومد: مریم، یادت راجع به دختري

باهات صحبت کردم!
به زور آب دهنمو قورت دادم و گفتم: اوهوم!علیرضا: خب

میدونȗ، من ازش خوشم میاد، ولȗ اون منو رد کرد!
به سختȗ حرف زدم و گفتم: چرا؟

علیرضا: راستش، اون کادویی که بهم داده بودي، همون
دفتر خاطرات رو میگم!

دیگه نگرانیم جاشو به کنجکاوي داد، به طرفش برگشتم و
گفتم: خب، آره!

علیرضا: خب، اون دفتر رو پیدا کرد و بȚضȗ از صفحاتش
که، تو توش یادگاري نوشته بودي و عکستم زده

بودي رو دید!
با تȚجب گفتم: علیرضـــا! چیکار کردي؟

علیرضا: ببین، من دوستش دارم، نمیخوام از دستش بدم،
1 من، من، هرکاري کردم که راضȗ بشه، ولȗ درست 

ماه قبل از قرار عقدمون همه چیزو بهم ریخت، مریم



داغونم، کمکم کن!
همونجوري که به عز و جزهاي علیرضا نگاه میکردم، اشکهام

 هم جاري شد، نه بخاطر اینکه همسر آینده ش،
دفتر و عکس منو دیده، بلکه به خاطر این که من لیاقت،

این دلواپسȗ هاي علیرضا رو نداشتم، من گریه
میکردم و علیرضا همچنان ادامه میداد: مریم، تو فقط

میتونȗ بهم کنȗ، میدونȗ مریم، اون روزم که هردومون
اومدیم اینجا، اون روز تازه، اون منو ترك کرده بود، اومدم

پیشت تا منو از نگرانȗ دربیاري، ولȗ تو هم منو ترك
کردي، مریم خواهش میکنم، در حقم خواهري کن، مثل

خواهر کوچولویی که پشت برادرش، هان، مریم کمکم
میکنȗ؟

اشکهامو محکم با پشت دستم پاك کردم و با عصبانیت
گفتم: تو به چه حقȗ عکس منو به نامزدت نشون
دادي، هان! چرا مراقبش نبودي؟ یادته! موقعȗ که

میخواستم بهت بدم، گفتم که مراقبش باش، گفتم، این
دفتر

راز بین منو توئه، اینجوري رازمونو نگه داشتȗ؟!
علیرضا: مریم ناراحت نشو، من داغون تر از توام، فعلا

کمکم کن!
تو دلم خندیدم، آخه علیرضا، تو فکر میکنȗ من به خاطر



اون دفتر گریه میکنم، اشکهامو پاك کردم و گلومو
صاف کردم و گفتم: حالا، من چیکار میتونم بکنم، هان!

علیرضا با کلافگȗ گفت: نمیدونم، نمیدونم، مریم، واي دارم
 دیونه میشم!

و نشست رو زمین و انگشتاشو تو موهاش فرو کرد، لبخند
زورکȗ زدم و آروم گفتم: علیرضا!

سرشو بالا آورد و نگاهم کرد، چشمهاي خیسمو باز و بسته
کردم و با لبخندي گفتم: تا منو داري غم نداري ها!

حالا پاشو، پاشو که قرار دست زن داداشمو بذارم تو دست
داداشیم!علیرضا هم لبخند غمگینȗ زد و بلند شد، یه

چشمک بهش زدم و گفتم: حالا بیا بریم، یه فکري میکنیم،
 ائه

اخماتو واز کن برادر من!
علیرضا لبخند کم جونȗ زد و گفت: مریم، ممنون بابت

بودنت!
خنده اي کردم و گفتم: بی خیال، تȚارف حالا بریم!

ȗد هردومون راه افتادیم! داشتم از غصه میمردم ولȚو ب
خودمو عادي نشون دادم، با علیرضا خداحافظی کردم و

ȗقرار شد که زنگ بزنه و بقیه ي حرفاشو بزنه، از هر لحاظ
داغون، داغون بودم، از جسمȗ تا روحȗ، نمیدونم

چطوري تا الان سرپام، بȚد نماز رفتم آشپزخونه، زینت



جون داشت میز رو آماده میکرد، به زور خودمو سرحال
نشون دادم و گفتم: به! سلام زینت جونم، حالت خوبه؟

زینت جون: علیک سلام، خوب شد اومدي، بیا، این سالاد
رو بذار رو میز!

من: چه استقبالȗ، نیومده بهم کار میدي؟ عب نداره بده
بیاد!

زینت جون: براي اینکه، دختر تنبل رو کسȗ دوست نداره!
ائه، راستȗ تو چرا دیر اومدي؟

من: دیر نیومدم از کȗ، بالا بودم ها!
زینت: آهان! خب باشه برو غذاتو بخور!

من: چشم!
به مامȗ و بابایی، سلام کردم و سالاد رو گذاشتم رو میز و با

 اونا مشغول شام خوردن شدم!
یکدفعه تو ذهنم جرقه اي زد، با تȚجب رو به مامȗ گفتم:

راسȗ مامȗ! تازگیا سپهر رو نمیبینم، آخه نیست که
هر روز تلپ بود خونه مون!

مامȗ با اخم نگاهم کرد و گفت: مریم، مراقب حرف زدنت
باش!

بابایی همینجوري که مشغول غذا خوردنش بود گفت: رفته
کانادا، براي کاراي شرکت!

شونه مو به نشانه ي بیتفاوتȗ بالا انداختم، که مامȗ گفت:



 قرار وقتȗ برگرده مراسم عقدتون رو بگیریم، پس
آماده باش مریم!

نفسمو با فوت دادم بیرون و مشغول خوردنم شدم، اصلا
بیخیال همه چیز، دیگه امیدم به چȗ باشه، میشم یه

مهره ي بازي و مȗ ببینم خدا تا کجا میخواد، بامن بازي کنه،
 ائه واي! خاك بر سرم، من چرا کفر میگم، خدایا،

ببخشید!غذا مو که خوردم، بدون هیچ حرفȗ راه افتادم
سمت اتاقم، اه! اصلا حوصله ي درس رو ندارم، تا دراز

کشیدم،
صداي گوشیم بلند شد، اوه علیرضاست، هیچ تمایلȗ به

جواب دادنش نداشتم، که دوباره زنگ زد، با بی
حوصلگȗ جوابشو دادم: الـو!

علیرضا: سلام خواهري! خوبی؟
خیلȗ عصبانȗ شدم، داره شور خواهري و برادري رو در

میاره، خیلȗ جدي گفتم: آره خوبم، فرمایش!
علیرضا: چیزي شده مریم!

با لحن تندي گفتم: علیرضا الان مـــن، نه حوصله دارم و نه
اعصاب، لطفا بȚدا تماس بگیر!

علیرضا: چیشده مریم؟ اتفاقȗ افتاده؟
خیلȗ از دستش عصبانȗ بودم، میخاستم تلافȗ کارش رو و

شکستن دلمو در بیارم، براي همین گفتم: نه، فقط



پسر عموم رفته دلم براش تنگ شده، براي همین اعصابم
خورده!

از حرفȗ که زدم عقم گرفت اه، آخه سپهر، عق! که صداي
جدي علیرضا اومد: مریم! این پسر عموت کیه!

تȚجب کردم، به تندي و جدیت گفتم: هرکȗ هم که باشه
بتو هیچ ربطȗ نداره، فهمیدي!

و گوشȗ مو خاموش کردم و انداختم یه گوشه، چون اصلا
حوصله شو نداشتم!

اه! چرا اینجوري شدم، دوباره خوابیدم و بالشتمو رو صورتم
 گذاشتم، اصلا حوصله ي هیچȗ رو نداشتم نه فکر

کردن، نه گریه و عصبانȗ شدن رو، کم کم چشمهام بسته
شد و خوابم برد!

صبح شده بود، بیدار که شدم، براي رفتن به دانشگاه آماده
 شدم، گوشȗ مو روشن کردم، اوه چقدر پیام و تماس

از دست رفته از علیرضا داشتم، بیخیال شدم و همه
پیامهاشو بدون اینکه بخونم پاك کردم، امروز تقریبا حالم

خوبه جوري که میتونم سمیرا رو تحمل کنم، دانشگاه که
رسیدم، تا ماشین مو پارك کردم و پیاده شدم، سمیرا

پرید جلوم و جیغ کنان گفت: وااااي مریــــی! بدو بیا خبر
مهم!

و دستمو کشید، منم مثل خودش با جیغ گفتم: ائــــــه،



دیوونه صبر کن!
سمیرا همینجوري به راهش ادامه میداد، احساس کردم

چادرم گیر کرده به چیزي و چیــغ صدا داد، هردومون
ایستادیم، سمیرا تندي دستشو، رو دهنش گذاشت و با

تȚجب به منو چادرم نگاه میکرد، یه اخم الکȗ کردم تا
تنبیهش کنم و رفتم جلو و از بوته ها چادر مو کشیدم

بیرون، با اخم گفتم: بیا سمیرا خانم، همینو میخواستȗ؟
!ȗسمیرا غمگین نگاهم کرد و گفت: سوري مریم

نمیخواستم اینجوري بشه!
من: خب، حالا که شد، میخوایی چیکار کنیم؟از دیدن

حالتش خنده م گرفت و پقȗ زدم زیر خنده و گفتم: دختر،
آخه این که ناراحتȗ نداره، اصلا فداي سرت،

بیا بریم کلاس، خبر مهمت هم بگو!
سمیرا انگار چیزي یادش اومده باشه، دوباره پرید و دستمو

کشید که دوباره جیțم رفت هوا، متوقف شد و لبخند
!ȗزد و گفت: ببخشید مریم

من: باشه دیونه، حالا آروم راه میریم، تو هم خبرتو بگو!
خب؟

و هردومون راه افتادیم که سمیرا گفت: نه میدونȗ، ما باید
زود برسیم، آخه، اصل خبر به زود رسیدن!

من: وا! سمیرا معلوم هست چȗ میگȗ، درست حرفتو بزن



تا بفهمم!
سمیرا: آره! خب میدونȗ چȗ شده، وحیدي با یکȗ از بچه

ȗهاي دانشگاه معرکه گرفته، منم خبر رو از طریق یک
از بچه ها شنیدم، داشتم میرفتم، که سر راه تورو دیدم!

من: چــی؟ نکنه منظورت رامین وحیدیه؟
سمیرا: آره همون! بدو دیگه تا تموم نشده!

من: واااي از دست تو سمیرا! حالا این میدون معرکه ت
کجاست؟

سمیرا: اگه تو با عجله بیایی میرسیم!
من: اوکȗ بریم تا حس فضولیتو ارضا کنȗ! ولȗ اصلا باورم

نمیشه، رامین که اینقدر پسر با شخصیتیه همچین
رفتاري بکنه!

سمیرا: اي بی ابد! من کجا فضولم! ولȗ از قدیم گفتن که
فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه!

من: وا سمیرا چه ربطȗ داشت؟
سمیرا: خب ربطش همینه دیگه!

سمیرا یه ریز حرف مȗ زد تا اینکه رسیدیم محلȗ که سمیرا
گفته بود، هیچکس نبود، حتا آثار زد و خورد هم

دیده نمیشد، انگاري تمییز دعوا کرده بودند، همینجوري
داشتم محیط اطرافمو آنالیز میکردم که صداي سمیرا
اومد: مریــــی، دیدي چیشد؟ چقدر بهت گفتم که زود



بیاییم!
خندیدم و گفتم: سمȗ جون ناراحت نباش، حالا که چیزي

نشده!
سمیرا: چیزي نشده؟! نیگاه، به خاطرتو دیر رسیدیم که

دعوا تموم شد!
من: خب حالا، بیخیال! اصلا من موندم دعواي مردم به ما

!ȗچ
سمیرا: وا مریــــی! اگه براي منم مهم نباشه براي تو که مهم،

 مثلا یارو خواستگارت ها!من: اه برو بابا حالم بهم خورد،
ȗخواستگار، غلط کرد! حالا بدو بریم کلاس ك بخاطرت کل

دیر شد!
بȚد کلاس تصمیم گرفتیم بریم کافȗ شاپ؛ براي جبران یه

ذره از بد اخلاقیام به خاطر این چند روز اخیر نسبت
به سمیرا، قرار شد مهمونش کنم و خوش باشم، داشتیم

میرفتیم که یکȗ صدام کرد: خانم مددي!
منو سمیرا برگشتیم، با تȚجب گفتم: آقاي وحیدي!

شمایید؟
رامین اومد جلو، تو صورتش آثاري از جراحت دیده میشد،

داشتم زخمهاي صورتشو آنالیز میکردم که با لبخند
تمسخري گفت: چیه؟ الان جذابتر به نظر میرسم!

سرمو پایین انداختم و گفتم: شنیدم معرکه گرفته بودید؟



اینکار به درو از شخصیت شما بود!
رامین با لحن تمسخري گفت: اوکȗ مادمازل، دستور شما به

 دیده ي منت، چـــشم!
لحنش خیلȗ بد بود با اخم نگاهش کردم و گفتم: دستور

نبود، هم نظرم بود هم تذکر، بسلامت!
و دست سمیرا رو گرفتم و راه افتادم که با صداي بلند
گفت: مریـــم! معرکه ي امروزم فقط به خاطر تو بود، از

فردا بدتر ازینا رو شاهد باش!
تȚجب کردم، یȚنȗ چȗ!؟ بدون اینکه برگردم با سمیرا راه

ȗافتادم، هردومون ساکت بودیم، روبروي هم تو کاف
شاپ نشسته بودیم که بلاخره سمیرا مهره سکوتمونو

!ȗگفت: مریم ȗشکست، باصداي غمگین
!ȗسرمو بالا کردم و با لبخند گفتم: جونم سم

!ȗسمیرا با حرص گفت: ائـــه، صدبار گفتم بهم نگو سم
خندیدم و گفتم: باشه، حالا چȗ میخوري؟

سمیرا دوباره با همون حالت پریشونش گفت: مریمȗ، به
نظرت براي چȗ رامین همچین حرفȗ رو زد، قصدش

چیه ازین کارا؟
من: واي، سمȗ بیخیال! اصلا طرف دیوونه ست، حالا بگو

چȗ سفارش بدم!
سمیرا: باشه، ولȗ مطمئنم این قضیه بو دار، مراقب خودت



باش، نگرانتم! خب، من بستنȗ میخورم!
من: خوبه اینقدر دلشوره داري، ولȗ بازم خوش اشتها

هستȗ! پس بشین، الان میام!
بلند شدم تا سفارش بدم، ولȗ من بدتر از سمیرا دلشوره

داشتم، آهخ باز سرم درد گرفت با دستم سرمو گرفتم،
گمونم باز فشارم کم شده، بی توجه بهش راه افتادم، باید

یه فکري به حال رامین بکنم تا برام دردسر نشده!
بȚد از کافȗ شاپ، از هم خداحافظی کردیم و راه افتادم

طرف خونه که صداي تلفنم اومد، آخ باز علیرضاست،
نمیدونستم چیکار کنم،که بلاخره جوابشو دادم: الو!

علیرضا: سلام، خوبی؟
من: یس خوبم!
علیرضا: چه خبر!

نمیخواستم زیاد باهاش حرف بزنم براي همین گفتم:
علیرضا زنگ زدي همینو بپرسȗ؟

علیرضا: نه خب! میخاستم ببینم اعصابت راحت یا نه!
من: چـــی؟ حالا اگه ناراحت باشم چȗ؟ اصلا من روانیم،

اعصابم هم ندارم، شیرفهم شد، دیگه کاري؟
علیرضا: نه مریم! نمیخواستم ناراحتت کنم، من میخواستم

حرفشو قطع کردم و گفتم: خب باشه! کارتو بگو!
علیرضا: آخه چȗ بگم!



من: واي علیرضا، یȚنȗ کار نداشتȗ، اصلا بیخیال من الان
!ȗبیرونم بیا پارك نزدیک خونه مون تا مشکلتو بگ

اوکȗ؟
علیرضا: باشه مریم! من تا بیست دقیقه دیگه میرسم!

من: اوکȗ فعلا!
و تندي گوشȗ رو قطع کردم، اصلا دوست نداشتم همچین

برخورد تندي باهاش داشته باشم، ولȗ چه کنم
مجبورم بی رحم باشم تا دلم نشکنه، آخ قلب نازنینم

ببخشید که همش غصه میخوري!
منم تا یه ربع دیگه رسیدم، روي نیمکتȗ که براي اولین بار

منو علیرضا باهم نشستیم، نشستم، البته اگه اون
یادش بمونه و همین جا بیاد، تا سرمو چرخوندم، همون

ȗلحظه چهره ي شاد علیرضا رو دیدم که به طرفم م
اومد، خودمو صاف کردم و قیافه ي جدي به خودم گرفتم،

علیرضا شاد و سر زنده اومد کنارم نشست و گفت:
!ȗسلام، خانوم عصبان

،ȗبا اخم نگاهش کردم و گفتم: آره عصبانیم، حالا که چ
هـــان؟ نمیتونȗ تحملم، کنȗ بفرما!

علیرضا: اوه اوه! ببخشید خانومȗ، معذرت، اصلا من غلط
،ȗکردم، شما یه دختر خانوم شاد و جذاب و شنگول

خوبه!



از حرفش خنده م گرفت ولȗ جلوي خودمو گرفتم که این
باعث شد یه لبخند محوي به لبام بیاد، که علیرضا با

خنده گفت: دیدي بلاخره خندیدي!دوباره خودمو جدي کردم
 ولȗ دیگه نتونستم، منم با خنده گفتم: خب بابا، دیوونه،

منو اینجا کشوندي تا خنده مو
ببینȗ؟

علیرضا: من براي دیدن خنده هات هرکاري میکنم، درضمن
من نکشوندمت، تو خودت گفتȗ که بیام!

با کیفم بهش زدم و با حرص گفتم: علیرضـــا! خیلȗ بدي!
اصلا حالا که این طور شد، بسلامت میستر!

و راه افتادم، علیرضا: صبر کن دیوونه!
خنده م گرفته بود، اما بی توجه بهش راهمو ادمه دادم که

پرید جلوم و گفت: ائه مریم، اذیت میکنȗ ها! باشه
غلط کردم، حالا شما بانوي گرامȗ، میهمان بنده میشوي!

رومو اونطرف کردم و گفتم: خب، باید فکرامو بکنم!
ȗجون مادرت زودتر، چون من خیل ȗعلیرضا: خب باشه، ول

گشنه م تلف میشم اونوقت میفتم رو دستت ها!
با خنده گفتم: باشه دیوونه بریم!

و هردومون راه افتادیم تا یه رستورانȗ پیدا کنیم،
بȚد از این که یه چیزي خوردیم، راه افتادیم، یه جاي پارك

مانند بود رسیدیم، هردومون پیاده شدیم و رو سبزه



ها زیر سایه ي درختȗ نشستیم، زانو هامو به بțل گرفتم و
چادرمو روش انداختم، و همینجوري خودمو مشغول

درست کردن چادرم کردم که علیرضا گفت: مریم!
سرمو بالا آوردم و کوتاه نگاهش کردم و گفتم: بله؟

علیرضا: مریم تو دوست داري بȚنوان خواهرم باشȗ؟
از سوالش جا خوردم، نمیخواستم دیگه جلوي علیرضا

غرورمو بشکنم، سرمو به زیر انداختم و دروغ گفتم: خب،
من دوست ندارم غیر از رابطه خواهر برادري چیزي بین ما

باشه! اینجوري براي هردومون خوبه!
علیرضا: باشه، هرجور راحتȗ؟

دلم شکست، یȚنȗ براي علیرضا فرقȗ نمیکنه ما چȗ جور
رابطه اي باهم داشته باشیم، نه علیرضا، به من رحم

کن، من دروغ گفتم، حرفمو باور نکن، ناز مو بکش، اصرار
کن، من نمیخوام خواهرت باشم، من میخوام عشقت

باشم، من میخوام همدردم باشȗ، نه علیرضا!
سرم همچنان پایین بود و قطره هاي اشکȗ که میومد

یواشکȗ پاك میکردم که علیرضا گفت:مریم! سرتو بالا
بگیر دختر، الان یکȗ میبینه و فکراي بد میکنه ها!سرمو رو
زانوهام گذاشتم، صدامو صاف کردم و گفتم: من اینجوري

راحتم، تازه مگه ما خواهر برادر نیستیم، پس
کسȗ نباید فکراي بد بکنه!



علیرضا خندید و گفت: اي دختر شیطون، آره خواهري
همین طور! مریم یه سوال دارم، جوابمو درست میدي؟

اشکامو یواشکȗ پاك کردم و لبخند زدم و سرمو بالا آوردم و
به دستام که رو زانو هام بود نگاه کردم و گفتم:

بفرما!
علیرضا: چقدر صورتت سرخ شده، نکنه گرمت؟

آخ! خاك بر سرم، من هروقت گریه میکنم حالتاي صورتم
عوض میشه، سرمو به سمت راست و چپ تکون دادم

و با لبخند گفتم: نه همینجوري شاید شده؟ آخه سرم هم
درد میکنه!

علیرضا با نگرانȗ اومد جلو، تندي خودمو عقب کشیدم،
علیرضا آروم گفت: ببینم، نکنه تب کردي؟

نمیتونستم به چشمهاش نگاه کنم به یقه ش نگاه کردم و
گفتم: نه! تب چیه، الان خوب میشم، خب حالا سوالتو

بپرس!
علیرضا دوباره درست سرجاش نشست و گفت: به هرحال،

اگه حالت بد شد، بهم بگو، خب؟
نفسمو اروم فوت کردم و گفتم: باشه چشم! حالا سوالتونو

بپرسید!
علیرضا: مریم، پسر عموت کیه؟ تا اونجایی که یادم پسر

!ȗعمو نداشت



با خنده گفتم: دیونه، تو هنوزم اون روز رو یادت!
علیرضا به حالت قهر رو شو اونطرف کرد و گفت: آره خب،

خانم بداخلاق!
اخم الکȗ کردم و گفتم: من بداخلاقم! اره؟

علیرضا غمگین نگاهم کرد و گفت: مریم، خواهش میکنم
اذیتم نکن!

من: باشه! خب ببین اون پسر عموم، اسمش سپهر، چند
سال خارج بوده براي درسش، تازه اومده، یه جورایی

همسر آینده م هم میشه! خب دیگه؟
علیرضا: یȚنȗ نامزدت؟
من: اي، بگȗ نگȗ، اره؟

علیرضا: خوبه، خوشحالم برات!
خیلȗ ناراحت بودم ازینکه دیگه علیرضا منو براي خودش

نمیدونه، شاید همین طور، منم باید مثل علیرضا، بی
تفاوت رابطه ي غیر از خواهر برادري باشم!به نقطه ي دوري
خیره بودم که صداي علیرضا منو از افکارم بیرون آورد: خب

مریم خانوم! خواهر گلم،
!ȗنمیخوایی درد داداش تو بدون

واي خدا، من چطوري میتونم به این کلمه ي خواهر عادت
کنم، سعȗ کردم خودمو شاد نشون بدم، با لبخند

گفتم: چرا که نه داداشȗ، حالا ببینم دردت چیه!



علیرضا: خب درد من یکȗ دوتا که نیست!
من: اوووه، چقدر تو درد کشیده اي، خب حالا یکȗ از

دردهاتو بگو!
علیرضا: خب خودت که میدونȗ، یکȗ از اون دردام مریلا

ست!
با تȚجب گفتم: چــی؟ مریلا!

علیرضا: آره، مریلا! نامزدم دیگه!
من: آهان! فهمیدم، خب بگو، چیشده!

پس اسمش مریلا ست، آه، چه اسم قشنگȗ، حتما خودش
 هم خیلȗ زیباست، علیرضا نفسشو به بیرون فوت

کرد و گفت: خب، جونم برات بگه خواهري، من دردم الان،
شکست عشقȗ، میتونȗ این دل شکسته رو درستش

کنȗ؟
علیرضا همانطور که دستشو رو قلبش گذاشته بود، نگاهم

میکرد، از نگاهاش میتونستم رنگ عشق رو ببینم،
نفس کشیدنم سنگین شده بود، یه لبخند زورکȗ زدم و
گفتم: آخȗ، کȗ قلب داداشیم رو شکسته؟ بگو حسابشو

برسم!
علیرضا اخم ساختȗ کرد و با لبخند گفت: نــه! کسȗ حق

نداره به عشقم آسیب بزنه، دل منو مریلا شکسته!
دلم شکست، یȚنȗ چقدر مریلا براي علیرضا عزیز که حاضر



به خاطرش منو هم کنار بزنه، جلوي خودمو گرفتم
تا اشک نریزم، به زحمت گفتم: خب، حالا چیکار کنیم،

!ȗداداش
علیرضا: نمیدونم، اومدم اینجا، تا از تو کمک بگیرم دیگه!
ȗبه آرامش نیاز داشتم، چشمهامو بستم و به تنه ي درخت

که پشت سرم بود تکیه دادم که علیرضا گفت: چیشد!
مریم؟

در همون حالت گفتم: هیــس! علیرضا لطفا سکوت کن!
علیرضا: مریم چرا؟ چیزي شده؟

انگشتمو رو لبم گذاشتم و گفتم: هیس!دیگه صدایی از
علیرضا نیومد، آخ، چه آرامشȗ! من به این سکوت نیاز

داشتم تا بțضمو مهار کنم، به این سکوت
نیاز داشتم تا غرورمو حفظ کنم، کمȗ از سکوتمون که
گذشت و قلبم هم آرامشش رو بدست آورد یه نفس

عمیق کشید و با یه لبخند، چشمهامو به طرف علیرضا باز
کردم، علیرضا رو دیدم که با لبخند نگاهم میکرد، با

لبخند گفتم: چیه پسر شیطون، به چȗ میخندي؟
ȗعلیرضا لبخند دندون نمایی زد و گفت: به اینکه وقت

شادي، چقدر جذاب و دوست داشتنȗ میشȗ، میدونȗ چرا؟
از تȚریفش خوشم اومد یه قهقه اي زدم و گفتم: خب،

اونوقت چرا؟



!ȗعلیرضا: خب چون خواهر خودم
و بلند خندید، منم باهاش خندیدم و گفتم: دیوونه!
که گوشیم زنگ خورد، بازش کردم، اوه سمیراست، به

علیرضا اشاره کردم که نخنده و سر و صدا نکنه، جواب
دادم: الو سلام!

سمیرا: سلـــام مریمȗ! کجـــایی تـــو دختـــر؟
من: سمیرا اگه داد هم نزنȗ صداتو میشنوم ها!

سمیرا: خب باو، ببین من اعصاب ندارم ها، حالا بگو کجاي
بیام دنبالت کارت دارم!

من: سمیرا جان، لطفا برنامه هاتو بذار واسه بȚد من
نمیتونم!

!ȗسمیرا: نــــــه! من الان تو راه خونتونم، فعلا باي هان
من: نه، الو سمȗ، الو، الو! اه قطع کرد، دیوونه، رو اعصاب

ها!
علیرضا خندید و گفت: اوه، اون کȗ بود؟

من: وا چرا؟!
علیرضا: اخه یکȗ پیدا شده و جرات پیدا کرده که رو

اعصابت راه بره!
من: علیرضا خیلȗ بدي!

علیرضا: خب باشه، حالا میخوایی چیکار کنȗ؟
من: هیچȗ دیگه سمیرا تو راه، حتما یه کار مهمȗ داره که



ول کن نیست!
علیرضا خودشو مثل بچه ها کرد و گفت: یȚنȗ میخواي

بري؟ پس کار من چȗ؟
من: اوخȗ! گلیه نکن کوشولوي ناژ، بذار آجȗ بره بȚد کارتو

راه میندازه، خب؟
علیرضا خندید و گفت: چشم خواهري! حالا کجا

برسونمت؟من: نه خودم میرم، نیگا دوتا پا دارم!
و با هردو پاهام پریدم که علیرضا گفت: بر منکرش لعنت،

ولȗ مردي گفتند، چیزي گفتند، پاشو پاشو،
میرسونمت آبجȗ کوچولوم!

خندیدم و گفتم: چشم، داداش گنده ي من!
و هردومون، خندان راه افتادیم، علیرضا تا یه جاي منو

رسوند، بȚد از اونجا با سمیرا رفتیم فروشگاه، دستمو رو
سرم گرفتم و با خستگȗ گفتم: واااااي سمیرا، دیگه خسته

شدم، بسه دیگه!
سمیرا: ائه مریمȗ، خرید من خیلȗ مهم ها، پاي آبرومون

درمیون، بدو آفرین!
و دستمو گرفت و راه افتاد، با تȚجب گفتم: سمیرا! واقعا آقا

 سینا چطوري تورو پسندیده و میخواد باهات ازدواج
کنه، ولا من اگه جاي اون بودم، حتȗ اگه قحطȗ دختر هم

بود، مجرد میموندم، اما باتو یکȗ ازدواج نمیکردم!



سمیرا گردنشو به حالت نمایشȗ یه طرف کرد و گفت: اوه!
!ȗهم دلت بخواد، دختر به این ماه ȗخیل

با خنده گفتم: نه بابا، کمتر از خودت تȚریف کن! حالا
چیشده، امشب بله برونتون؟

سمیرا: هیسȗ دیده، مادل سوهلم گفه امسب بگیلیم!
من: اه اه جمع کن سمیرا، مثل آدم درست صحبت کن، حالا

 مادر شوهرت چرا گفته؟ نکنه مادر شوهرت عجله
داره یا شوهرت؟

سمیرا: خب اون که معلومه شوهرم، نمیدونم، آخه مادر
شوهرم میگه زود مراسم عقد رو بگیریم قال قضیه کنده

شه! فکر کنم از این که دختره نپره براي همین گفتند، مگه
نـــه مریمȗ؟!

از حالت جدي سمیرا خنده م گرفت و یه دونه زدم پس
گردنش و گفتم: خب بابا، اینقدر واسم مادرشوهر نکن،

هنوز نه به دار نه به بار!
ȗنȚبی ابدي، ی ȗجب گفت: وااااي مریـــی! خیلȚسمیرا با ت

تو دوس ندالȗ من خوسبخ شم؟
با مهربونȗ نگاهش کردم و آروم، سمیرا رو بțل کردم و

،ȗمن قربونت برم، چرا! اگه تو خوشبخت ش ȗگفتم: اله
منم خوشبختم!

سمیرا: ائه، پس بیا واسم بسنȗ بخل!



من: سمیرا بسه، دیگه خیلȗ پرروشدي، براي همین بهت رو
 نمیدم دیگه!به خاطر سمیرا شاد و خوش بودم و بȚد ازین

که کاراي خریدش رو انجام دادیم، قرار شد منم شب براي
مراسم

حظور داشته باشم، اصلا حوصله جمعیت و شلوغȗ رو
نداشتم ولȗ با این وجود براي خوشحالȗ سمیرا قبول

کردم! اما تمام غم و غصه م بابت علیرضاست!
داشتم تو کمدم دنبال یه لباس مجلسȗ مناسب میگشتم

که گوشیم زنگ خورد، علیرضا بود، جواب دادم: الو!
علیرضا: سلام خواهري، خوبی!

با ناراحتȗ گفتم: سلام، نه خوب نیستم!
علیرضا: ائه چرا! چȗ شده؟

من: هیچȗ، دنبال یه لباس براي مجلس امشب میگردم،
پیداش نمیکنم!

علیرضا: خب، مگه امشب، چه شبیی؟
من: خب امشب، مراسم بله برون دوستم!

علیرضا نفسشو با صدا فوت کرد و گفت: خب پس
!ȗبسلامت
من: آهام!

علیرضا: خب، یȚنȗ الان مزاحمتم؟
دیرم شده بود، اما نمیدونم چرا، علیرضا همیشه برام



مهمتر از بقیه کارام بود، براي همین گفتم: نه نه! راحت
باش، بقول خودت، تو مزاحم بدون نقطه اي!

علیرضا خندید و گفت: آهان، خب پس بحرفیم!
من: چȗ بحرفیم؟

علیرضا: هرچȗ دلت تنگ است، بگو!
من: خب من که دل تنگ نیستم! آهان تو دلتنگ مریلایی

پس تو بگو؟
علیرضا: خب من چȗ بگم، جز اینکه خیلȗ میخوامش اما

ندارمش، من جز حسرت چیزي که ندارم بگم!
نمیدونم چرا علیرضا هروقت راجع به مریلا حرف میزنه، من

بțضم میگیره، بțضمو سعȗ کردم قورت بدم، با
لبخند گفتم: خب داداشȗ من، این یه راه حل داره!

علیرضا: چـــی! راه حل! ولȗ من امیدي ندارم!
من: به قول زینت جون، امیدت به خدا باشه!

علیرضا: چرا، اون که هست ولیتو حرفش پریدم و گفتم:
ولȗ نداره برادر من، میخوام مریلا رو ببینم، به نظرت

میشه؟
علیرضا: شدنش که آره ول

دوباره تو حرفش پریدم و گفتم: من فردا کلاس ندارم،
هروقت که بشه با مریلا حرف زد، خبرم کن، فعلا

خداحافظ!



منتظرش نموندم و تلفن رو قطع کردم، نمیخواستم بیشتر
ازین باهاش حرف بزنم، نمیتونستم، بțض خفه شده

ي گلوم آزاد شد و گریه کردم، آخ دیگه باورم شده که بین
منو علیرضا هیچ عشق و علاقه اي نیست و نخواهد

بود، دیگه اون مال من نیست!
صداي در همراه با صداي زینت جون اومد: مریــم!

تند اشکامو پاك کردم و گلومو صاف کردم و گفتم: جونم
زینت جون!

در باز شد و زینت جون اومد تو، تندي صورتمو قایم کردم و
 به طرف دستشویی پناه بردم که زینت جون با

عصبانیت گفت: ننه جون دیرت شده، هنوز آماده نشدي؟
بدون اینکه به زینت جون نگاه کنم با خنده گفتم: خب

زینت جون، دست تنها که نمیتونستم یه لباس مناسبی
پیدا کنم!

زینت جون: خب باشه، برو آماده شو من یه چیزي پیدا
میکنم!

دست و صورتمو خوب شستم و اومدم بیرون، زینت جون
نبود، آخیش نیست! با دیدن لباسȗ که رو تخت بود یه

لبخند به لبم اومد، بلاخره یه لباس خوب پیدا شد، تندي
پوشیدمش و خودمو تو آینه برنداز کردم، یه کت دامن

یاسȗ که کاملا پوشیده بود و براي مجلس مختلط مناسب



بود، به چهره م نگاهȗ انداختم، آه چشماي پف کرده
و دماغ قرمز که همیشه بȚد از گریه کردنم ظاهر میشند!

رفتم جلو و از میز توالتم یه پنکیک برداشتم و به کل
صورتم زدم مخصوصا به دماغم هم زدم تا قرمزیش بره!

خط چشم پرنگȗ هم به چشمام زدم تا پفیش دیده
نشه و یه ریمل پرنگȗ هم کشیدم و در آخر یه رژ مات به

لبام زدم و یه لبخند زدم، آخ چقدر سخت، تو دلت
!ȗداري اما مجبور به تظاهر باش ȗکل

موهامو با یه کلیپس کوچولویی جمع کردم و در آخر یه شال
 یاسȗ رنگ پوشیدم، که دوباره صداي تلفن اومد،

غمگین نگاهش کردم، نکنه علیرضا باشه؟ برداشتم، اوه
سمیراست، با لبخند جواب دادم: الو سل

سمیرا وسط حرفم پرید و شروع به داد و بیداد کرد: الو و
زهر مار، تو خجالت نمیکشȗ منو تنها میذاري، اونم تو
این شب مهم!با تȚجب گفت: وا سمȗ، چیشده مگه!

سمیرا: خیلȗ بی شعوري مریی! تازه میگȗ چیشده، مهمونا
از راه رسیدن، اونوقت تو هنوز نیومدي!

من: ائه واقعا!
سمیرا: نه واقعا، بدو بیا، من استرس دارم ها!

همینجوري که چادرمو برمیداشتم، راه افتادم و گفتم: آهام
بله، این الان فشار ناشȗ از استرس که داره فوران



میشه، کاملا مشخصه!
سمیرا جیغ کنان گفت: مریــی، تو فقط بیا میکشمـــت!

خندیدم و در حالیکه در ماشینمو باز میکردم گفتم: خب
باو، اینقد جیغ و داد نکن، و الا دوماد میشنوه و در میره

ها!
استارت رو زدم و راه افتادم که سمیرا گفت: دوماد غلط

میکنه با تو، زودي بیا!
من: اوکȗ، الان تو راهم دارم میام، فقط عروس خانوم

اینقدر حرص نخور سکته میکنȗ ها، اونوقت میفتȗ رو
دستمون ها!

سمیرا: مریــــی میکشمت!
خندیدم و گفتم: تو فقط منو بکش، اوکȗ باو فعلا!

و گوشȗ رو قطع کردم، چون اگه قطع نمیکردم تا خونشون
یه ریز فک میزد، نیم ساعت دیگه به خونشون

رسیدم و سمیرا هم با کلȗ فحش و ناسزا ازم استقبال کرد،
بیچاره هنوز چاي هم نبرده بود تا من بیام، براي

همین، تندي رفتم اتاق سمیرا و شالمو مرتب کردم و چادر
گلگȗ مو از تو کیفم در آوردم و رفتم آشپز خونه پیش

سمیرا و با چاي فرستادمش تو، کمȗ بȚد از سمیرا منم
رفتم تو، همه با نگاهاي عجیبی که اطرافیانم همیشه

نسبت بهم داشتند و من عادت کردم، برندازم کردند، بلند



سلام کردم و بیخیال و بدون توجه به اونا به طرف
سمیرا که با لبخند نگاهم میکرد، رفتم و کنارش نشستم،

جو هنگام ورودم بهم خورد و دوباره همه شروع به
حرف زدن کردند، سمیرا یه نیش گونȗ از پام گرفت که
جیțم رفت هوا، دوباره همه ساکت شدند و با تȚجب

نگاهم میکردند، لبخند شرمگینȗ زدم و گفتم: ببخشید،
این پام نمیدونم چرا درد گرفت!

و تندي سرمو به زیر انداختم و پامو مالش دادم، دوباره
همه مشغول صحبت کردن شدند!

منم به تلافȗ از کار سمیرا، یه نیشگونȗ از بازوش گرفتم که
 یه آخ خفیفȗ کرد و گفت: دیوونه اي؟

من: من دیونه م یا تو! آبرومو بردي، خجالت
نکشیدي؟سمیرا موهاشو پشت گوشش انداخت و گفت: نه

 چون براي کارم دلیل دارم!
من: اونوقت میشه اون دلایلتونو بگید؟

سمیرا یکȗ از پا هاشو، روي اون یکȗ پاش انداخت و
همینجوري که با انگشتش با موهاش بازي میکرد گفت:

خب اولا میخواستم صدات کنم!
با عصبانیت گفتم: خب مȗ مردي با اون صداي نکره ت

صدام میکردي!
سمیرا: خیلȗ بی فرهنگȗ مریی، خیر سرت دانشجویی ها!



من: ببخشید که کمال همنشین رو من اثر گذاشته!
سمیرا نوچ نوچ کنان سرشو تکون داد و گفت: متاسفم

برات مریی!
با تȚجب گفتم: سمȗ چرا داري همچین اداهایی رو در

میاري؟ جمع کن خودتو!
که سمیرا با لبخند گفت: عزیزم، خیلȗ با مزه اي ها!

با تȚجب نگاهش کردم، سرمو چرخوندم و سینا رو دیدم
که با لبخند سمیرا رو نگاه میکرد و سمیرا هم بدون

توجه به اون داشت اداهاي ناز در میورد، بــله خانم برا رامین
 خودشو نیم ساعت، اینقدر تکون میده، خنده م

گرفت، با خنده گفتم: واي سمȗ، خدا نکشتت، خاك تو
سرت، خواستگار ندیده، یه ذره سنگین باش دختر!

سمیرا: نخیر عزیزم، اینجوري به طرف نشون میدي که
چقدر، هاي کلاسȗ، نشون میدي که نیومدي دختر

خواستگار ندیده بگیري، فهمیدي!
من: خب باو، حالا چرا میخواستȗ صدام کنȗ؟

ȗسمیرا چشمک زد و گفت: میخواستم بت بگم، خیل
!ȗخوشگل شدي ها، مراقب باش خواستگارمو نپرون

خندیدم و گفتم: بی ابد، من خوشگل بودم تازه من غلط
بکنم که خواستگار شما رو بپرونم، آخه یه دیونه پیدا

ȗشده تو رو بگیره، مطمئن باش من قاپ هر کیو بدزدم ول



قاپ این دیونه ي تو رو نمȗ دزدم، چون من دیوونه
نمیخوام!

سمیرا خواست به طرفم حمله کنه و یه نیشگون دیگه ازم
بگیره که صداي باباي سینا اومد: خب جناب زندي،

نظرتون چیه این دوتا برند و حرفاي آخر شونو بزنند و
تکلیف ما رو هم روشن کنند!

باباي سمیرا: آره خوبه، خب بچه ها برید، حرفاتونو
بزنید!سمیرا سر به زیر بود اما کاملا نیشش تا بناگوشش

معلوم بود، یه دونه محکم به پهلوش زدم که آخ ریزي کرد،
صورتش جمع شد و با عصبانیت نگاهم کرد، یه چشمک
زدم و با لبخند گفتم: پاشو عروس خانم، تازه، اینقدر م

خجالت نکش چون اصلا بهت نمیاد، حالا پاشو دوماد
منتظرته!

سمیرا لبخند زد و گفت: چشم!
و یه چشمک زد و بلند شد و رفت و کنار سینا راه افتاد،

طرف خروجȗ و همه مشغول خوش و بش شدند،
حوصله م سر رفته بود، بلند شدم و کمȗ دور تر از مهمونا

اونطرف پذیرایی که تلویزیون داشت نشستم! مجله
هاي مدل لباس سمیرا که روي میز کوچیک کنار مبل بود

برداشتم، اوف! این دختر حتما باید طبق مد روز باشه،
ولȗ براي من مهم نیست که چه چیز مد یا مد نیست، مهم



 خودمم که از چه چیزي خوشم میاد، صفحات مجله
رو ورق میزدم که صداي کسȗ به گوشم رسید: سلام دختر

نذري!
با تȚجب سرمو بالا کردم و دو چشم قهوه اي تیره رو دیدم،

با تȚجب گفتم: تو، تو، تو اون!
مرد خندید و گفت: آره منم، اشکان!

آهان تازه اسمشو یادم اومد با لبخند گفتم: تو اینجا چیکار
میکنȗ؟

ȗتندي دستمو رو دهنم گذاشتم، آخ منو، چقدر زود صمیم
شدم!

اشکان با دیدن حرکتم خندید و گفت: چیشد، دختر نذري؟
سرمو شرمگین به زیر انداختم و گفتم: هیچȗ! فقط یه

خورده باهاتون صمیمȗ شدم، براي همین زبونمو گاز
گرفتم!

اشکان: ائه ببینم دختر نذري، ببینم کجاي زبونتو گاز
گرفتȗ؟

با تȚجب نگاهش کردم و پقȗ زدم زیر خنده و گفتم: نه
منظورم این بود که کار بدي کردم، نباید باشما اینجوري

صحبت میکردم!
اشکان: اونوقت یو چطوري با من نباید صحبت میکردي که

کردي دختر نذري!



ȗجب نگاهش کردم و گفتم: شما خودتون فهمیدید چȚبا ت
 گفتید؟

ȗگفتم، تو نفهمیدي من چ ȗاشکان: آره من فهمیدم چ
گفتم؟ مهم نیست، ولȗ زیبا شدي دختر نذري!

اخم کردم و گفتم: شما غلط میکنید راجع به من نظر
میدید!

میخواستم بلند شم که گفت: اوکȗ ناراحت نشو،
نمیدونستم از تȚریف کردن بدت میاد، راستȗ تو اینجا

چیکار
میکنȗ دختر نذري!منم کنجکاو بودم که بدونم اون اینجا
چیکار میکنه براي همین درست سرجام نشستم و گفتم:

ȗبه همون دلایل
که شما اومدي، درضمن من اسمم مریم!

اشکان: اوه! نایس اسم قشنگȗ داري مثل خودتون
زیباست!

با حرص مشتم رو بهش نشون دادم و بلند شدم و مجله رو
 به طرفش پرت کردم و گفتم: بی تربیت!

و به طرف خروجȗ راه افتادم که اونم خودشو به من رسوند
و گفت: چیشد باز دختر نذري؟

کسȗ حواسش به ما نبود، از اتاق که خارج شدیدم بهش
توپیدم و گفتم: واي دیونه م کردي، راحتم بذار، اینم



صدبار من اسمم م ر یم هست!
ȗو راه افتادم، اشکان هم با من هم قدم شد و گفت: اوک

ببین، یو اول مقصر بودي و اسمتو نگفتȗ منم خودم
،ȗاسم برات گذاشتم! حالا من چیکار کنم که یو ناراحت نش

 هان! دختر نذریــی اذیت نکن!
دیگه داشتم جوش میوردم، رفتم نزدیکترش و دندونامو
بهم فشار دادم و گفتم: خیـــلȗ احمقȗ، راحتم بذار! من

اعصاب ندارم ها!
و راه افتادم طرف حیاط، و یه نفس عمیق کشیدم، فرق

خونه ي ما و سمیرا اینا تو حیاط شون، حیاط ما یک
کمȗ کوچیکتر از سمیراست، سرمو چرخوندم تا سمیرا رو

ȗپیدا کنم، اوف! معلوم نیست کجا رفتند، انگار خیل
بهشون خوش گذشته، گمونم افکارمو به زبون آوردم چون

صداي اشکان اومد: آره! فکر کنم بهشون خوش
گذشته!

ȗد دوبار تو تاریکȚبرگشتم عقب و با اخم نگاهش کردم و ب
 شب، دنبالشون میگشتم که اشکان اومد کنارم و

گفت: دختر نذري!
تندي با اخم به طرفش برگشتم که گفت: اوه، سوري مادام،

 اوکȗ مریم جان!
با اخم رومو بر گردوندم و گفتم: کشمش یه دمȗ داره که



همیشه باهاشه، مریم خانوم، فهمیدي!
اشکان: آهام، خب منم بت دم جان دادم!

با تȚجب گفتم: تو خنگȗ یا خودتو زدي به خنگȗ؟
اشکان: خب به نظرت من جزو کدوم موارد میشم؟

با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم: همه ي موارد، احمق!
و راه افتادم که گفت: خانومȗ اینقدر دنبالشون نگرد، نگاه

کن، اونجا هستند!به طرفش برگشتم و به جاي که اشاره
کرده بود نگاه کردم، بله درسته، سمیرا و سینا باهم، روي

میز کوچک
بدبخت نشسته بودند و سمیرا هم از خنده غش میرفت،

مثلا اومده بودند که حرفاي آخرشون رو بزنند، اي خاك
تو سرت سمیرا، چقدر بهت گفتم سنگین باش!

احساس کردم که دوباره بلند فکر کردم چون اشکان گفت:
دختر سنگینش خوبه اما اگه یکم مهربون باشه دیگه

زیبا و جذاب میشه!
با اخم نگاهش کردم و گفتم: شما فضولید که حرفاي منو

مȗ شنوید؟
اشکان: نه، خودتون بلند بلند فکر میکنید!

و بلند خندید، آخ خدا، من چیکار کنم، با هرکȗ که رو برو
میشم، یه دیونه اي از همه دیوونه تر! که دوباره

صداي اشکان اومد: البته من از همه براي تو دیوونه ترم ها!



اینو گفت و خندید، منم خنده م گرفت اما خودمو جدي
نشون دادم و روي لبه ي حوضȗ که طرف دیگه ي

حیاط بود و به سمیرا اینا دید داشت نشستم، حالا انگار
من منکراتیم تا ببینم اینا کار خلاف نکنند، اشکان هم

اومد کنارم نشست، با اخم گفتم: قحطȗ جائه، اومدي ور
!ȗدل من نشست

اشکان: نه، من خیلȗ دوست دارم ور دل تو بشینم!
نفسمو فوت کردم و چادرمو محکم به دورم پیچیدم که

اشکان گفت: چادر به تو خیلȗ میاد!
با اخم گفتم: ائـــه واقعــا! همین نظر شما مونده بود که مهر

تایید رو به این نظریه بزنه!
هȗ، یادم علیرضا هم اینو بهم گفته بود!

اشکان: یو همیشه اینقدر اخمویی؟
ائه چه عجب دیگه فکر مو نخوند که گفت: چیو نباید

بخونم!
ȗجب باز موند و در همون حال گفتم: تو کȚدهنم از ت

هستȗ؟
اشکان: خب، یو همینو میخواستȗ بدونȗ، برا همین براي

من اخمو بودي؟ من اشکان پسرخاله ي سینام، به
خاطر سینا موندم ایران وگرنه من قرار بود بȚد از همون

شب رویایی مون از ایران برم!



دهنم که از تȚجب باز مونده بود رو بستم و گفتم: خب،
چرا از ایران میخواي بري؟

اشکان چشمک زد و گفت: اگه تو بخواي من نمیرم، حالا یو
بگو که کȗ هستȗ؟

بی حوصله گفتم: من دوست سمȗ هستم!
اشکان متفکرانه گفت: اوه سمȗ یȚنȗ سمیرا، یس؟با

تȚجب گفتم: خو آره!
ȗو یه دست براي خودش زد و گفت: براوو، من خیل

باهوشم، یس؟
!ȗدیوانه هست ȗیه لبخند اومد به لبم گفتم: یو خیل

اشکان با تȚجب گفت: یو اداي منو در آوردي، دختر نذري!
دوباره با اخم نگاهش کردم که دستشو بالا آورد و براي عذر

خواهȗ تȚظیم کرد، خنده م گرفته بود ولȗ جلوي
خودمو گرفتم تا جلوي این بشر پررو نخندم، یه نفس
عمیق کشیدم که اشکان گفت: میدونȗ مریم جان، یه
غمȗ تو چشمهات هست که من اصلا دوستش ندارم!

یه اوهومȗ کردم، برام عجیب بود بدونم که چرا تو
چشمهام، غم مȗ بینه، نمیدونم چرا حوصله ي حرف زدن
باهاش رو نداشتم و الا میپرسیدم، هوا خنک بود اما به

سردي زمستونȗ نبود، چادرمو محکمتر دور خودم پیچیدم
که اشکان گفت: یو سردت؟



یه آه کشیدم و گفتم: نو!
اشکان: خب، پس چرا چادرتو محکم گرفتȗ؟

لبخند محوي به لبم اومد و گفتم: خودمم نمیدونم، شاید
با این کار یه احساس آرامش و امنیت بهم منتقل

میشه!
اشکان: یــس! منم موافقم، میدونȗ، ننه ي منم چادر

میپوشید!
از ننه گفتن اشکان با اون لهجه ش، پقȗ زدم زیر خنده،

اشکان با تȚجب نگاهم کرد، اشکام دیگه جاري شده
بود، کم کم به سرفه افتادم که

اشکان گفت: مریم جان آب بیارم؟
دستمو تکون دادم و گفتم: نه نه خوبم!

خودمو جمع جور کردم ولȗ بازم خنده بر لبم بود، به همون
حالت گفتم: ببخشید که اینطوري شد!

اشکان لبخند زد و گفت: اشکال نداره، ولȗ اگه چشماتو تو
آینه ببینȗ، میفهمȗ که از منم خنده دار تري!

با تȚجب گفتم: وااا! چرا؟
اشکان با انگشتش، اشاره اي به صورتم کرد و گفت: به

!ȗخاطر آرایشت خانوم
خندیدم و گفتم: بیخیال، میدونȗ یکȗ از فانتزیام اینکه یه

 آرایش غلیظ چشم داشته باشم و با غم اشک بریزم،



این یکȗ که با اشک شادي بود! تازه زشت هم شدم، دیگه
نمیتونȗ بهم بگȗ زیبا شدي ها!تندي دستمو روي دهنم

گذاشتم و گفتم: واي! ببخشید، باز صمیمȗ شدم!
اشکان خندید و گفت: اشکال نداره، من صمیمȗ بودنتو

دوست دارم!
من: ولȗ من دوست ندارم، خب میگفتȗ؟

اشکان یه دستمالȗ از جیبش در آورد و جلوم گرفت و گفت:
 بیا پاك کن، خب چیو میگفتم؟ ننه مو!

همین جوري که دستمال رو میگرفتم، دوباره زدم زیر خنده،
 البته این دفعه شدتش کمتر از دفعه پیش بود، به

زور جلوي خودمو گرفتم و با ته مونده ي خنده م گفتم: واي
 ببخشید، حالا چرا به مامانت میگȗ ننه؟

ȗداشتم، اسمش عل ȗاشکان: آخه اون قدیما من یه دوست
اکبر بود، پسر خوبی بود، همسایه آقاجونم بودند، ننه م

هروقت منو میبرد خونه ي اقا جونش براي از اون نذري
هایی که تو آورده بودي، اونم میومد، اون به مادرش

میگفت، ننه منم ازش یاد گرفتم دیگه، ننه م مثل تو بود
مریم!

با لبخند گفتم: نه بابا، حالا چرا بود، ان شأاالله در قید
حیات هستند دیگه، آره؟

اشکان نفس شو با صدا بیرون داد و به طرف آسمان نگاه



سالم بود که ننه م جونشو داد به9کرد و گفت: من  
تو!

خیلȗ ناراحت شدم سرمو به زیر انداختم و گفتم: تسلیت
میگم، خدا بیامرزتشون!

هردومون ساکت بودیم که اشکان به حرف اومد و گفت:
،ȗتو چادرتو محکم دور خودت میپیچ ȗوقت ،ȗمیدون

یاد ننه م میفتم، یاد وقتȗ که منو تو بțلش میگرفت و
چادرشو محکم دور من میپیچید، من عاشق بوي چادرش

بودم!
خیلȗ واسش ناراحت بودم، نمیدونستم چȗ بگم، ساکت

بودم و به پاهام نگاه میکردم که یهویی یکȗ گفت:
پخخخخخ!

به شدت تکون خوردم و از ترس دستمو روي قلبم گذاشتم،
 دیدم اشکان نگاهم میکنه و میخنده، با اخم گفتم:

نمیگȗ من سکته بزنم، هان!
خنده ي اشکان بلندتر شد و گفت: نه نمیگم!

با دیدن خنده ش، منم خنده م گرفت، به چهره ش خیره
شدم و آنالیزش کردم یه بینȗ کشیده و خوش فرم با

موهاي پر پشت و مشکȗ رنگ با چشماي قهوه اي تیره، با
یه لبخند زیباش، نمیدونم چرا در کنارش، یه

احساس آرامش دارم، خنده ي اشکان تموم شد، با لبخند



نگاهم کرد و گفت: چیه؟ چرا اینجوري نگاهم میکنȗ؟
نکنه از من خوشت اومده، هان؟با تȚجب نگاهش کردم و

گفتم: من از تو؟
اشکان: آره، از من!

ائه وا! خب بنده خدا حق داره، من مثل آدم ندیده ها دارم
با نگاهام قورتش میدم، نمیدونم چرا همچین کاري

کردم، نمیدونم چرا در کنارش احساس آرامش میکنم، اي
خاك بر سرت مریم، جو گیر نشو، همه پسرا مثل

همند، براي اینکه خودمو ضایع نشون ندم با اخم گفتم:
داشتم دماغتو نگاه میکردم که خیلȗ زشته، برو عمل

کن!
اشکان تندي با عجله، رو دماغش دست کشید و نگاهش

میکرد، با دیدن اون اداها و قیافه ش، خنده م گرفته
بود، اوخȗ بچه ي مردم فکر میکنه دماغش مشکل داره،

اشکان در حالȗ که، دماغشو بررسȗ میکرد، گفت:
مریم جان، کجاي دماغم بدفرم؟

خواستم جوابشو بدم که
صداي شاد سمیرا اومد: مریـــی جـــون!

منو اشکان به طرف اونا برگشتیم، بلند شدم و گفتم:
خــب! چȗ خبرا عروس و دوماد؟

سمیرا آهسته تو گوشم گفت: هیسȗ، عزیزم بریم تو، همه



 سیو بهت میگم!
با لبخند، بلند گفتم: البته تȚریفȗ نداره، ما داشتیم زنده

همه چیو نگاه میکردیم!
اشکان: یــس، خیلȗ ضایع بودي سینا، اون کاراي مثبت 

چȗ بود؟18
اوه! من از گفتن این کلمه خجالت کشیدم و سرمو به زیر

انداختم، واقعا طرف خجالت نمیکشه که در حضور
خانوما، همچین حرفȗ میزنه، داشتم تو دلم براي اشکان

ابراز تاسف میکردم که سینا گفت: اشکان! اصلا تو
اینجا چیکار میکنȗ، هان؟

اشکان با خوشحالȗ گفت: خب، با گرل فرندم اومدم، تا
یکمȗ هوایی تازه کنیم!

با تȚجب، سمیرا و سینا رو نگاه کردم، بȚد با عصبانیت رو
به اشکان گفتم: من غلط بکنم با شما دوست بشم،

بهتر پاتون رو از حد فراتر نذارید، بی فرهـــنگ!
و دست سمیرا رو گرفت و با سرعت از پیش شون رفتیم،

خیلȗ عصبانȗ بودم، من شاید با علیرضا هستم، اونم
فقط به خاطر یه دوست قدیمȗ باهمیم، علیرضا اولین و

آخرین تجربه م بود، من بȚد از اون با هیچکȗ نبودم،
صداي سمیرا منو از افکارم در آورد: مریمȗ!هردومون

ایستادیم، رومو طرف سمیرا کردم، سمیرا اومد جلو و رو



صورتم دست کشید و گفت: قربونت برم،
چقدر زود جوش میاري؟ اون که تقصیري نداره، تو یه

محیطȗ بزرگ شده اینجوري شده!
و منو بțل کرد، منم در همون حالت گفتم: سمیرا، اون به

من و شخصیتم توهین کرد، باید یاد بگیره تو هر
کشوري که وارد میشه باید به عقایدشون احترام بذار!

سمیرا در حالیکه چونه شو، رو شونه م گذاشته بود گفت:
آره میدونم!

با خوشحالȗ گفتم: سمȗ جونم، خوشحالȗ؟
سمیرا: وااااي مریی، احساس میکنم رو ابرام!

یه نیشگونȗ از پهلوش گرفتم که مثل برق زده ها پرید و از
بțلم در اومد، سمیرا در حالȗ که پهلوشو مالش

میداد گفت: خیلȗ بی شعوري مریی!
با خنده گفتم: هم تلافȗ بود، هم میخواستم از فضاي

آسمونȗ درت بیارم!
سمیرا: گمشو بابا!

لبمو گاز گرفتم و گفتم: واي سمیرا! مودب باش، الانه ست
دوماد بشنوه و در بره ها! از ما گفتن بود!

سمیرا: نه دیگه قاپشو دزدیدم، دیگه راه فراري نداره!
من: آخ آخ، کاشکȗ بهش تسلیت رو میگفتم!

سمیرا خواست به طرفم حمله کنه که در رفتم، هر دومون



نزدیک در پذیرایی که رسیدیم متوقف شدیم، سمیرا
با اشاره گفت، بȚدا حسابتو میرسم!

یه چشمک زدم و باهم، با لبخند رفتیم تو که آقاي مختاري
گفت: بفرما، عروس خاونوم اومد، خب بچه ها حالا

میشه نتیجه رو بگید؟ آخه این آقا داماد گفت، تا عروسم
نیاد حرف نمیزنم!

یه چشمک به سمیرا زدم که سمیرا خندید و گفت: با اجازه
ي بزرگترا، بله!

و همه شروع به دست و سوت کشیدن کردند، آروم زدم به
پهلوش و گفتم: خاك، مگه عاقد ازت بله خواست که

اینجوري جواب دادي؟
سمیرا یه زبون برام در آورد و خندید، منم خندیدم، سمیرا

و سینا با نگاه هاي عاشقونه شون داشتند بهم نگاه
میکردند، منم شاد بودم ازینکه دوستم خوشبخت شده،

اما زندگȗ من چȗ! منم خوشبخت میشم؟ منم یه روز،
ازین نگاهاي عاشقونه خواهم داشت! نا خودآگاه چشمم به

سمت اشکان افتاد که با لبخند نگاهم میکرد، با اخم
نگاهش کردم و رو به سمیرا گفتم: بسه، طرفو

خوردیش!سمیرا: خب بخورم، دیگه شوهرم!
من: اي روتو برم، من خستم، میرم اتاقت، خب؟

سمیرا: واي مریم، ببخشید به زحمت انداختمت، برو



استراحت کن!
من: قابلتو نداره، یه خواهر سمȗ که بیشتر ندارم!

گونه ي سمیرا رو بوسیدم و بلند شدم و رفتم اتاق سمیرا،
شالمو آهسته در آوردم و موهامو باز کردم و آروم رو

تختش دراز کشیدم که گوشیم زنگ خورد، آه علیرضا بود،
برداشتم: الو!

!ȗعلیرضا: سلام خانوم
من: علیک سلام!

علیرضا: خوبی؟ کجایی؟
من: خونه ي سمیرام!

علیرضا: ائه، پس خونه نمیري؟
من: نه فکر نکنم، خب براي چȗ زنگ زدي؟

علیرضا: آهان! زنگ زدم که بگم مریلا فردا بȚد از ظهر،
باشگاه داره، بȚد کلاس شاید بشه گیرش5ساعت  

آورد!
میبینمت، فعلا!5من: اوکȗ، پس  

علیرضا: باشه فعلا.
آخ حالا چیکار کنم، به این فکر نکرده بودم که با مریلا رو

برو شم، نمیدونم طاقت دیدن مریلا رو دارم اگه
دیدمش چȗ بهش بگم، آه خدا، خودت کمکم کن،

چشهمامو بستم و سعȗ کردم به هیچȗ فکر نکنم، با خیال



آسودگȗ خوابیدم که در زده شد، در همون حال که خوابیده
 بودم گفت: سمـــی، اذیت نکن!

که صداي اشکان اومد: من سمȗ نیستم!
چشمهامو باز کردم، تا اشکان رو دیدم، رو سرم دست
کشیدم، واي! روسریم نبود، یه جیغ کشیدم و گفتم:

وااااي!
برو بیرون، برو!

اشکان دست پاچه شد و گفت: اوکȗ، اوکȗ، جیغ نکش
خواهشن!

سرمو تو زانو هام فرو بردم و جیغ کنان گفتم: برو بیرووون،
 زود بــــاش!که صداي در اومد، ساکت شدم و سرمو بالا

آوردم، اشکان رفته بود، اه، باز سوتȗ دادم، آخه چرا
اینجوري شد،

سمیرا تندي اومد تو اتاق و گفت: چیشد مریی؟
با حالت غمگین گفتم: سمـــی! کجا بودي؟ اشکان منو سر

لخت دید!
سمیرا پقȗ زد زیر خنده و گفت: دیوونه، پسر مردمو

ترسوندي با این کارات!
من: نه خیلȗ بد بود، من سر لخت خوابیده بودم، فکر

کردم تویــی، خیلȗ بدي سمــــی!
سمیرا: باشه قربونت برم! هیچȗ که نشده، نگاه، اشکان که



 هیچ، همه ي عالم و آدم، موهاي منو دیدند، ببین
چیزي شده، اینکه مسئله اي نیست باو!

من: سمȗ تو که میدونȗ، براي تو مسئله اي نیست اما براي
 من هست، این خلاف اعتقاداتم!

سمیرا همینجور که منو میخواباند گفت: واي، باز
سخنرانیت شروع شد حاج خانوم، اوکȗ عزیزم، دیگه

نمیذارم
هیچ نامحرمȗ بیاد تو، خب! تو راحت بخواب!

من: مهمونا رفتند؟
سمیرا: تا الان فکر کنم آره، آخه اشکان گفت که تورو هم تا

خونه برسونه، گفتم که تو میمونȗ، بیچاره گفت به
خاطر اون حرفش بیاد و از دلت در بیاره که به جاي ثواب

کباب شد!
هردومون خندیدیم، گفتم: حقشه، خیلȗ بچه ي پررویی،

باید دمشو بچینیم تا واسه ما شاخ نشه!
سمیرا: هووو، برو باو! دیگه اینقدر هم بچه م بد نیست که

!ȗمیخوایی دمشو هم بچین 
من: بهرحال، درضمن تو دیگه شوهر داري، بهتر از پسر

!ȗمردم طرفداري نکن
سمیرا با خوشحالȗ گفت: واو مریــی، سینا فوق العادست،

مریی من عاشقش شدم، هȗ یȚنȗ میشه!



بالشت رو پرت کردم طرفش و گفتم: اول جهازتو جور کن
بȚد بگو میشه!

تا صبح منو سمیرا با هم حرف زدیم و خندیدیم، به زینت
4جون هم خبر دادم که فردا شب برمیگردم، ساعت 

بود، یȚنȗ یه ساعت به قرار علیرضا مونده، تندي آماده
شدم و از سمیرا خداحافظی کردم و راه افتاد،

نزدیک همون باشگاهȗ که علیرضا5درست سر ساعت ،
گفته بود، رسیدم، ماشینمو یه گوشه اي پارك کردم و

پیاده شدم، به کاپوت ماشینم تکیه دادم و منتظر ایستادم
 که علیرضا رو درست روبروم دیدم که به ماشینش تکیه

داده بود و برام دست تکون میداد، لبخند به لبم اومد، به
طرفش راه افتادم، باهم سلام علیک کردیم! و توي

ماشینش نشستیم، رو به علیرضا کردم و گفتم: خب
داداشȗ، چȗ خبر؟

علیرضا با لبخند همیشگیش گفت: هیچȗ، فعلا که داریم
ȗمیکنیم!من: اوهوم، حالا این زن داداش ما ک ȗدیوونگ

میاد؟
علیرضا ساعت مچȗ شو نگاه کرد و گفت: نیم ساعت دیگه

کلاسش تموم میشه، حالا تو چȗ میخایی، بهش
بگȗ؟

من: سیکرت داداش من، غمت نباشه داداشȗ خودم



درستش میکنم!
علیرضا: آهام، ببینیم و تȚریف کنیم!

من: پس بشین و ببین!
ȗنیم ساعت منو علیرضا حرفاي چرت و پرت زدیم، سع

میکردم جوري رفتار کنم و حرف بزنم که این موضوع
علیرضا برام بی اهمیت بشه، دیگه حرفȗ نمونده بود و منم

 با موبایلم ور میرفتم که علیرضا گفت: مریم،
اوناهاش، اومد!

سرمو بالا آوردم و یه دختر قد بلند که شال زرد لیموي با
مانتوي سبز پوشیده بود و به سمت جلو راه میرفت رو

دیدم، پشتش به ما بود، علیرضا ماشینش رو روشن کرد و
به دنبالش راه افتاد، نمیدونم چرا دلشوره داشتم،

علیرضا بوق زد، ولȗ مریلا بی اهمیت به مسیرش ادامه
میداد، علیرضا دوباره و چندباره بوق زد که مریلا با اخم

روشو طرف ما کرد، دهنشو باز کرد تا چیزي بگه ولȗ انگاري
با دیدن علیرضا ساکت شد، نگاهش به من افتاد،

گلوم خشک شده بود، مریلا به پنجره سمت من نزدیک
شد، سرشو پایین آورد و نگاهم کرد، مریلا خیلȗ زیبا

بود، یه لبخند زورکȗ زدم، ولȗ اون بدون توجه به من، رو به
 علیرضا کرد و گفت: متاسفم، اینو آوردي تا گندتو

!ȗاثبات کن



اینو گفت و راه افتاد، علیرضا به من نگاه کرد، نمیدونم چرا
سکوت کرده بودم، علیرضا یه اهȗ کرد، پیاده شد و

به دنبال مریلا رفت، تو سکوت ماشین، به بحث هاي اون
دوتا نگاه میکردم، مریلا مثل فرشته ها زیبا بود، با

چشمهاي سبز و پوست سفیدي به سفیدي و زیباي برف، با
 لباي سرخ و خوش فرمش و اون موهاي بلوندش،

اونوقت من چȗ! براي همین علیرضا اونو بیشتر از من
میخواد، من چȗ دارم که علیرضا با دیدنم دلش خوش

باشه، من تو این دنیا هیچȗ نیستم، آره پس باید بلند
شم و لاقل یه کاري کنم تا از هیچȗ و بی فایده گȗ در

بیام، به سختȗ در ماشین رو باز کردم، سعȗ کردم غمم رو
پنهان کنم، یه لبخند زدم و نزدیک اون دوتا شدم،

مریلا رو صدا زدم، روشو طرف من کرد و با اخم نگاهم کرد،
با لبخند گفتم: علیرضا، زن داداشم چقدر بداخلاق!

مریلا: منظورتون از این حرفا چیه؟ منو خر فرض کردید؟
ȗمن: دور از جون مریلا جون! فقط من یه صحبت خیل

خصوصȗ باهات دارم، فقط این آقا نباشه، خب؟مریلا: من
حرفȗ با شما ندارم!

من: عزیزم، خواهش میکنم!
تمام التماسمو تو چشمهام ریختم تا قبول کنه، که بلاخره

قبول کرد، به علیرضا اشاره کردم که تنهامون بذاره،



هردومون شروع به راه رفتن کردیم، نمیدونستم چȗ بگم
انگاري همه چȗ مثل جرقه اي گذشته باشه که من

اینجا ایستادم، ساکت بودیم که مریلا سکوتمون رو
شکست و گفت: امیدوارم منو اینجا نیورده باشȗ که پیاده

روي کنیم!
با خنده گفتم: نه، اصلا، مریلا جون، نمیدونم از کجا شروع

کنم، روبرو شدن ناگهانȗ باتو، قوه ي تکلمم رو ازم
گرفته، گمونم علیرضا بت گفته که رابطه ي بینمون چیه یا

خواهر برادري، درسته؟
مریلا: اون از این چرت و پرتا زیاد میگه، حالا اصل ماجرا رو

تو بگو!
با لبخند گفتم: عزیزم از کجا میدونȗ شاید بȚضȗ از

حرفاش درست باشه، ببین من کل ماجرامون رو بت میگم!
کل ماجراي آشنایمون و رابطه مون رو به مریلا گفتم، بجز

ماجراي علاقه من و شاید علیرضا رو!
مریلا رو کرد طرف من و گفت: من چطوري حرفت رو باور

کنم که هیچ چیزي غیر از یک دوستȗ ساده یا به
قول تو و علیرضا خواهر برادري نیست؟

لبخند زورکȗ زدم وگفتم: مریلا باور کن، به همین چادرم
قسم اگه، اگه بین منو علیرضا علاقه اي بود، قطعا

الان جز علاقه ي خواهر برادري چیزي نیست، به همین



چادرم قسم، اگه بخواي، پامو از زندگȗ تون میکشم
بیرون، من نامزد دارم، پس مطمئن باش چیزي بینمون
نیست، میدونȗ چرا دارم همچین کاري رو براي علیرضا

میکنم؟
مریلا آهسته و با آرامش گفت: خب چرا؟

با دیدن لحن مریلا، احساس کردم که دارم موفق میشم،
براي همین گفتم: وقتȗ از علیرضا شنیدم که عامل

ȗبهم خوردن نامزدي تون من بودم، ناراحت شدم، من زندگ
 خودمو دارم، دوست هم ندارم کسȗ خرابش کنه،

براي زندگȗ علیرضا هم، من همچین حسȗ رو دارم، چون به
 خاطر من زندگیتون خراب شد، مریلا به همین

چادرم قسم حرفامو باور کن، من فقط خواستم وظیفه مو
انجام بدم، مابقیش به شما دوتا مȗ سپارم، خب؟

مریلا لبخند محوي زد و گفت: باشه، من به صداقت حرفات
 ایمان دارم، ولȗ درك کن، برام یکمȗ باورش

سخته و همچنین سخته با این موضوع به این زودي کنار
بیام، ولȗ سعیمو میکنم، راستȗ اسمت چȗ بود؟

دستمو جلو آورد و گفتم: مریم مددي! خواهر شوهرتون،
فقط ببخشید که فامیلȗ مون مثل هم نیست!مریلا هم

دست داد و هردومون خندیدیم، که صداي علیرضا اومد:
خانوما، انگاري تنهایی بهتون خیلȗ خوش



گذشته ها!
هردومون برگشتیم، لبخند بر لبم ماسید، سعȗ کردم به

علیرضا نگاه نکنم تا نقشه مون بهم نخوره، با لبخند
زورکȗ گفتم: خب دیگه یه زن داداش گل و خوشگل که

بیشتر نداریم که باهاش خوش بگذرونیم!
و یه چشمک به مریلا زدم، مریلا هم با لبخند شیرینش که

قطعا با اون، دل علیرضا رو با خودش میبره، گفت:
آره فدات شم!

بȚد یه اخمȗ کرد و رو به علیرضا گفت: شما هم بȚدا
حسابتون رو میرسم آقا، فعلا بذار با خواهر شوهرم خوش

باشم!
و به من لبخند زد، منم جوابشو دادم که علیرضا دستاشو

به حالت تسلیم، بالا آورد و گفت: اوه اوه! خانوما
ببخشید، حالا من بدبخت چیکار کنم که شما کاري به من

نداشته باشید!
،ȗمریلا دستمو گرفت و به طرف علیرضا رفت و گفت: هیچ

فعلا بیا، شیرینȗ آشتȗ کنون مون رو بده، بȚدا من
بات یه کار اساسȗ دارم، باید تلافȗ خیلȗ از کاراتو پس

بدي!
به دعواهاي الکȗ علیرضا و مریلا نگاه میکردم، تازه داره

باورم میشه که منو علیرضا براي هم نبودیم، مریلا و



علیرضا خیلȗ بهم میاند انگاري این دوتا رو براي هم
ساختند، آه، علیرضا هم بدون من خوشبخت شد، مریلا به

طرفم نگاه کرد و گفت: درست نمیگم مریم جون!
از افکارم بیرون اومدم و گفتم: هان؟! چȗ؟!

علیرضا با لبخند شیرینȗ که دیگه هیچوقت براي من
نیست نگاهم میکرد، به طرف مریلا نگاه کردم که با

لبخند گفت: بیا دختر! بریم یه بستنȗ بخوریم، بȚنوان
شیرینȗ آشتȗ مون، حالا هرچȗ هم خواستȗ سفارش بده

ها، چون این آقا میخواد حساب کنه!
علیرضا: باشه پس میخوایید منو حسابی، خالȗ کنید، آره؟

هر سه به طرف ماشین حرکت کردیم، علیرضا در حال
نشستن بود که با لبخند زورکȗ گفتم: اگه اجازه بدید،

من برم به کارام برسم!
مریلا دستمو گرفت و گفت: وا! عمرا بذارم که تک خواهر

شوهرم بره!
و هردو با عشق بهم نگاه کردند و خندیدند، منم با لبخند

ظاهري گفتم: نه، مزاحمتون نمیشم بȚد مدتها همو
دیدید، و تازه تو هم میخوایی با علیرضا تصفیه حساب

کنȗ، پس باشه براي بȚد!مریلا با ناراحتȗ گفت: نه، عزیزم
بیا دیگه!

من: نه مریلا جون، باید برم خونه، دیشب هم نرفتم، اگه



یکم دیر بشه زینت جون کلȗ از دستم عصبانȗ میشه!
ȗبوسیدم، گفتم: اوک ȗکه گونه ي مریلا رو م ȗو در حال

مریلا جون، داداشȗ خداحافظ!
و تندي راه افتادم طرف ماشینم، از دور لبخند زنان دست
تکون دادم و سوار شدم و رفتم، وقتȗ ازشون جدا شدم

تازه احساس راحتȗ کردم، چقدر تحمل همچون فضایی
سخت بود، خدایا ازت میخوام هیچ دختري رو به

همچین سرنوشتȗ مبتلا نکنȗ! سعȗ کردم بțضمو فراموش
 کنم، جلوي خودمو گرفتم تا گریه م نگیره، نمیدونم

چرا احساس غم میکنم، گوشه اي ماشین رو پارك کردم و
پیاده شدم، یه نفس عمیق کشیدم، ولȗ یه قطره از
اشکم چکید، تندي پاك کردم و یه نفس عمیق دیگه
،ȗکشیدم، اشکام خود به خود روانه شدند، اه لعنت

نمیخوام
گریه کنم، سرمو چرخوندم و یه مغازه اي دیدم، و

همینجوري که به طرفش میرفتم، محکم با گوشه ي چادرم
اشکامو پاك کردم، یه لبخند محوي به لبم اومد، ازینکه من

 ازین دختراي آرایش کرده نیستم که به فکر آرایشم
باشم که خراب نشه، رفتم داخل مغازه و یه دلستر سیب

خنک، از یخچالش در آوردم، هزینه شو پرداخت کردم و
نزدیک مغازه تندي بطري رو باز کردم و یه نفس



سرکشیدم، شاید با این کارم میخواستم بțض گلومو
بشورم و

ȗمحوش کنم، همچنان درحال خوردن بودم که صداي کس
اومد: جـــــون! نه بابا، به ما هم بده!

بطري رو آوردم پایین و یه پسر جلف با موهاي انگار برق
گرفته شده رو دیدم، چشمهام سرخ بود، چون با دیدنم

گفت: چȗ شد عزیزم، نامرد ولت کرد!
نگاه سردي بهش کردم و به راهم ادامه دادم، اونم چرت و

پرتاشو میگفت، استارت ماشینمو زدم و مسیر خونه رو
در پیش گرفتم، به خونه که رسیدم، کمȗ غم داشتم براي

اینکه مهارش کنم، تصمیم گرفتم، مستقیم برم
آشپزخونه، پیش زینت جون، اما اونجا نبود، رفتم حیاط، آقا

 صفدر رو دیدم، با لبخند گفتم: سلام آقا صفدر
خوبید؟

آقا صفدر: سلام دخترم، خداروشکر خوبیم!
من: آم، آقا صفدر، زینت جونو ندیدي؟

ȗآقا صفدر سر تکون داد و گفت: چرا تو اتاق، پاهاش خیل
درد میکرد، از بس که بهش میگم زن، اینقدر کار

نکن، گوش نمیکنه که! دخترم تو بهش بگو شاید به حرفت
 گوش کرد!

من: باشه چشم، فعلا!



آقا صفدر: به سلامت!به طرف اتاق کوچیک آقا صفدر و
زینت جون که گوشه ي حیاط، رفتم، در زدم و گفتم: زینت

جــون!
صدایی نیومد، دوباره در زدم و گفتم: زینت جون، منم

مریم!
که در باز شد و زینت جون به همراه یه عصا بدست و با

لبخند زیبایش اومد بیرون و گفت: بفرما تو، دخترم!
با دیدن حالتش بțضȗ که داشتم آزاد شد و با اشکهاي

جاري گفتم: زینت جون، این عصا چیه؟
و رفتم بțلش و خوب گریه کردم که زینت جون گفت: وا

دختر گنده، چرا گریه میکنȗ، ببینمت!
سرمو بالا آوردم و زینت جون رو دیدم، زینت جون با لبخند

 گفت: دختر تو چرا هȗ، راه به راه گریه میکنȗ؟ بیا،
کمکم کن و ببرم تو!

اشکامو پاك کردم و با لبخند گفتم: اي قربونت برم زینت
جون، چشم، بیا، بیا!

باهم رفتیم تو و به خواست زینت جون کمکش کردم تا
کنار سماورش بشینه! زینت جون عصاشو گذاشت

کنارش و با لبخند نگاهم کرد، منم با لبخند نگاهش کردم و
 گفتم: زینت جون، چرا مراقب خودت نیستȗ؟ از این

به بȚد حق نداري بري آشپزخونه ها!



زینت جون: نه من باید آشپزخونه باشم، چون اگه بهت
نرسم تلف میشȗ، نه تو و نه کسȗ به فکرت که نیست!

شروع به ماساژ دادن پاهاي زینت جون شدم و گفتم:
قربونت برم، تو اگه خوب باشȗ منم سالمم!

چند ساعت با زینت جون حرف زدم و چاي خوردم، آخرش
رفتم اتاقم، تندي رفتم تو رخت خوابم و چشمهامو

بستم تا افکار پریشون سراغم نیاند، خیلȗ زود خواب به
چشمهام اومد و خوابیدم!

طبق معمول صبح بیدار شدم و براي دانشگاه آماده شدم،
ȗزینت جون نبود، حتما پاش خیل ȗرفتم آشپزخونه ول

درد میکرد که نیومده، برگشتنه حتما برم پیشش، حوصله
ي رانندگȗ رو نداشتم، براي همین دربست گرفتم و

رسیدم دانشگاه، جلوي در دانشگاه خیلȗ شلوغ بود، رفتم
جلو، سمیرا و سینا رو دیدم، سمیرا تا منو دید، با

خوشحالȗ بالا و پاین پرید و برام دست تکون داد، با این
کار سمیرا نگاهاي جمعیت روي من افتاد، اوف، از

خجالت آب شدم، واي، حالا چیکار کنم، نه راه برگشت دارم
 و نه، واي واي! فاتحه مو خوندم و یه لبخند

شرمگینȗ زدم، چادرمو محکم گرفتم و آروم رفتم جلو،
نزدیک سمیرا که رسیدم، سمیرا پرید بțلم و گفت: بچه

هــــا، ایشون هم دوست فابریک بنده، دست به



افتخارشون!
همه برام دست و سوت کشیدند، دیگه رسما داشتم آب

که هیچ بخار میشدم، یه نیشگونȗ از پهلوي سمیرا
گرفتم و در گوشش آهسته گفتم: خیلȗ دیوونه اي

سمیرا!سرمو به نشانه ي تشکر براي همه تکون دادم و با
لبخند ظاهري از جمعیت جدا شدم، داشتم از کار سمیرا

حرص میخوردم که سمیرا خودشو به من رسوند و گفت: اه،
 مریی تو که بی جنبه نبودي! بیا دهنتو شیرین کن!

و جعبه ي شیرینȗ رو جلوم گرفت، با اخم نگاهش کردم و
گفتم: من بی جنبه نیستم، تو جوگیري، این چیه؟

سمیرا: خـــو چرا دعوا داري، شیرینȗ بله برون منو
سیناست!

خنده م گرفت، اما خودمو جدي نشون دادم و گفتم: خاك
سمیرا، یه بله برونت بود چقدر قشقرق بپا کردید، واي

به حال عقد و عروسیت و یȚد بچه هات و اوووو، اه، سمیرا،
 یه نظر بدم، لطف کن منو از لیست دوستات حذف

کن، اوکȗ؟
ȗتو یک ȗسمیرا: نع، من هرکس دیگه اي رو حذف بکنم، ول

 رو، اصلا!
سمیرا تا وقتȗ که کلاسمون شروع بشه، یه ریز فک زد و

اعصاب منو هم داغون کرد!



کل ساعتم توي دانشگاه، سمیرا رو تحمل کردم، انگار بȚد
خواستگاري و بله برونش یه انرژي نهفته اي در

درونش فوران شده، حالا بȚد ازدواجش فکر کنم، من پیر
بشم، نمیدونم چرا حوصله ي ورجه وورجه هاي سمیرا

رو ندارم، بȚد کلاس خواستم تندي از دستش در برم که
مانȚم شد و منو به زور تا خونه مون رسوند، دیگه واقعا

سرم داشت میترکید، سمیرا از یه بچه ي سه ساله ي پیش
 فعال هم بد تر رو اعصاب، با اینکه سرم درد میکرد،

ولȗ تصمیم گرفتم برم پیش زینت جون، تا وارد خونه
شدم، بوي غذا از آشپزخونه به مشامم رسید، دلم ضعف

رفت آخه صبحونه م که نخورده بودم و اون هله هووله
هایی که سمیرا بهم میداد، نمیخوردم، رفتم آشپزخونه و

زینت جون رو دیدم، لبخند محوي به لبم اومد، رفتم جلو و
 آروم زینت جون رو از پشت بțل کردم که دادش

رفت هوا، با خنده ازش جدا شدم و گفتم: اي جانم به این
فریادت، اي زینت جون!

زینت جون: تو آخرش آدم نمیشȗ بچه!
رو کابینت نشستم و گفتم: زینت جونȗ من، آخه چیکال

کنم که دوست دالم هان؟!
زینت جون: برو برو، اذیت نکن، دست و صورتت رو بشور و

 بیا، دارم غذاتو میکشم!



پریدم پایین و با نگرانȗ گفتم: زینت جــون! چرا سر پا
!ȗایستادي، تو که باید استراحت کن

زینت جون همونجوري که داشت ظرفها رو جابجا میکرد، با
لبخند گفت: خوبم ننه، حالا برو لباساتو عوض کن

و بیا!
زینت جونو بțل کردم و گفتم: از دست تو زینت جون،

چــشم!تندي لباسامو عوض کردم و دست و صورتمو شستم
 و اومد پایین تا به زینت جون کمک کنم، خودم میز رو

چیدم و نذاشتم زینت جون به چیزي دست بزنه، که زینت
 جون هم کلȗ حرص خورد و داد و بیداد کرد که اینو

بذار، اونو بردار، آخرش هم به زور فرستادمش و شستن
ظرفها رو خودم به عهده گرفتم!

در آخر سالاد رو گذاشتم و همراه مامȗ و بابایی مشغول
خوردن غذا شدم، آخر غذا که بابایی داشت بلند میشد

گفت: هفته بȚد سپهر برمȗ گرده!
اینو گفت و رفت، بی توجه مشغول خوردنم بودم، اصلا به

ȗبا خوشحال ȗمن چه که داره برمیگرده، که مام
گفت: واي، مریم جان پاشو، باید دست به کار شیم!

با تȚجب گفتم: وا، مامȗ براي چȗ؟
مامȗ انگشتاشو بالا آورد و دونه دونه شمرد و گفت: براي

لباست و لباسم بȚد تالار بȚد مهمونا، واي کلȗ کار



!ȗبی ذوق ȗداریم، باید زنگ بزنم به خواهرت تو که خیل
مامȗ اینو گفت و رفت، انگار تو شوك بودم، یȚنȗ چȗ؟

یȚنȗ هفته ي بȚد باید زن سپهر شم، نــه! من نمیتونم،
واي حالا چیکار کنم، حوصله ي ظرفها رو نداشتم و بی

حوصله رفتم اتاقم، آخ خدا، حالا چیکار کنم! دیگه دارم
دیوونه میشم، سرم شروع به درد گرفتن کرد، رو تخت

نشستم و سرمو با دو دستم گرفتم، آخ باید یه کاري کنم،
آه خدا، من چیکار میتونم بکنم، من دخترم، یه دختر

ضعیف، خدا خودمو سپردم به تو!
تو حال بدبختȗ خودم بودم که گوشیم زنگ خورد ، آخ خدا،

 علیرضاست، دیگه دارم دیوونه میشم، من مگه
چقدر طاقت و توان دارم که این بلا سرم میاد، به زحمت

تلفن رو جواب دادم: الو!
صداي شاد علیرضا اومد: سلام خواهر عزیزم!

ناراحتیم بیشتر شد، واي خدا کمکم کن، منم سعȗ کردم با
 شادي جواب بدم: علیک سلام داداشȗ، شنگولȗ؟

خبریه؟
علیرضا با خنده گفت: آره مریم جان، فردا عقد منو

مریلاست، مریلا خیلȗ دوست داشت تو هم بیایی به
مراسم

مون، میایی؟



دهنم باز موند، این آخرین شوکȗ بود که امروز بهم وارد
شد، صداي علیرضا اومد: الو مریم، مریم، هستȗ؟

نتونستم حرف بزنم و گوشȗ رو قطع کردم، واي خدا داره
چه اتفاقȗ میفته، من واقعا تو این دنیام، واقعا این

دنیاي من، آخ، نــه! دیگه نتونستم جلوي خودمو بگیرم و
زدم زیر گریه، مثل همیشه براي بدبختیم گریه کردم!نــه،
ȗمن نباید شکست بخورم، باید قوي باشم، من چرا گوش

رو قطع کردم، تندي به علیرضا پیام دادم: علیرضا
نمیتونم حرف بزنم، از طرف من به مریلا تبریک بگو!

که جواب علیرضا اومد: مرسȗ خانومȗ، اگه ممکن فردا بیا و
،ȗتو مراسم مون شرکت کن، خوشحالمون میکن

باشه؟
اشکامو پاك کردم و تند تند نوشتم: نه داداشȗ، نمیتونم

بیام، یه کار مهم دارم! شما خوش باشید!
علیرضا: باشه، ولȗ سعȗ تو بکن که بیایی، آدرس رو برات

سند میکنم!
من: اوکȗ، سعȗ مو میکنم، فعلا!

علیرضا آدرس رو فرستاد و خداحافظی کرد، واي دیگه
نمیدونم چیکار کنم، در همون حالت که گریه میکردم،

خوابم برد!
صداي در میمومد، چشمهامو آروم باز کردم، اتاق تاریک



بود، باز صداي در اومد و بȚد صداي زینت جون:
مریــم، دخترم باز کن!

به سختȗ بلند شدم و در رو باز کردم و با چشمهاي نیمه
بسته گفتم: سلام زینت جون! در که باز بود، چرا بیدارم

کردي!
زینت جون با لبخند گفت: آخه ننه جون، الان وقت خواب!

رفتم تو، لامپ رو روشن کردم و گفتم: خیلȗ خسته م
زینت جون!

زینت جون هم اومد تو و گفت: آره میدونم، از ظرفهاي
نشسته ات فهمیدم!

از جا پریدم و گفتم: چـــی ظرفها! واااي زینت جون،
ببخشید، یادم رفت، اه!

زینت جون: عیب نداره حالا بیا پایین، دوستت اومده!
من: چـــــی؟!! نکنه سمیراست؟

زینت جون: وا چرا اینجوري میکنȗ؟ آره سمیراست!
با التماس و ترس گفتم: واي زینت جون، یه جوري ردش

کن، تو رو خدا!
زینت جون: وا! چرا ردش کنم، اومده تورو ببینه، زشته، بیا

پایین اینقدر هم منتظرش نذار!
من: نه زینت جون!

زینت جون: با این پام اومدم، اونوقت میگȗ نه، زودي بیا



پایین، من رفتم!زینت جون اینو گفت و رفت، اه، این
سمیرا رو دیگه کجاي دلم جا کنم، ائه ائه، حالا خوبه دختره

منو صبح
دیده، فکر کنم قسم خورده که منو سکته بده، به زور
دست و صورتمو شستم و خودمو مرتب کردم و رفتم

پایین، که صداي سمیرا رو شندیدم، یه ذره دقت کردم که
دیدم، بله از آشپزخونه است، رفتم جلو که سمیرا رو

دیدم با زینت جون دارند خوش و بش میکنند و سبزي
پاك میکنند، با اخم رفتم تو وگفتم: دختر تو کار نداري،
همش رو اعصاب منȗ، لاقل بذار تو خونه ي خودم راحت

باشم!
و رفتم طرف یخچال تا آب بردارم، سمیرا با خوشحالȗ گفت:

 اول سلام، دختر اخمو! نه، من هیچ کاري ندارم جز
این که تو رو سکته بدم! خوبه؟

لیوان رو پر از آب کردم و گفتم: آره دیگه از بس که بیکاري،
 من اینجوري دارم از دستت زجر میکشم، بیچاره

ȗاون سینا که میخواد باهات ازدواج کنه، اوه اوه چه زندگ
بشه براش!

سمیرا: برو باو، حالا چȗ خبرا؟
!ȗمن: هیچ

سمیرا یه چشمک به زینت جون زد و گفت: شنیدم داري



زودتر از من قاطȗ مرغا میشȗ، هــان؟
با تȚجب به زینت جون نگاه کردم و گفتم: وا! زینت جـــون،

 به این دهن لق همه چیو گفتȗ، الان ور میداره دو
سه تا چیز دیگه هم میذاره روش و همه جا جار میزنه!

زینت جون هم میخندید و دعواهاي منو سمیرا رو میدید،
ȗگشتیم، ول ȗمنو سمیرا باهم رفتیم بیرون و یکم

ȗشرط حضور من این بود که سمیرا فکشو ببنده، ول
نتونست سر قولش بمونه و یه ریز رو مخم بود، مثلا اومده

بودم بیرون تا از افکار پریشون به دور باشم!
خسته و کوفته برگشتم خونه و سرم به بالشت نرسیده

خوابم برد!
صداي زنگ تلفن به گوشم رسید، گوشه ي چشمهامو باز

کردم و دنبال گوشیم گشتم رو عسلȗ دست کشیدم و
لمسش کردم، تا پیداش کردم صداش قطع شد، بیخیالش

شدم و دوباره خوابیدم، یه ذره خودمو جابجا کردم و یه
وري شدم و خوابیدم، ولȗ صداي تیک تیک ساعت
نمیذاشت بخوابم، اه، دیگه خوابم نمیاد، گوشȗ مو

برداشتم و
کلȗ به طرف فحش دادم، صفحه گوشȗ رو باز کردم، تا

شماره ي علیرضا رو دیدم از جا پریدم و درست نشستم،
بار زنگ زده، از کȗ تاحالا من مهم شدم که خودشو15آخ  



کشته و این همه زنگ زده! آخ، یادم اومد، امروز روز
عقدش! ناراحت شدم، اه، صبحم با چه یادي آغاز شد!

خدایا، خودت امروزمو بخیر بگذرون!بلند شدم و مشغول
مرتب کردن تختم شدم ولȗ همه ي فکرم به طرف علیرضا

بود، نمیدونم چرا همش فکرم
پیش علیرضاست، خودمو مشغول کاراي مذخرفȗ کردم تا

شاید حواسم از فکردن بهش پرت بشه، اه نمیشه!
تصمیم گرفتم برم پایین، پیش زینت جون تا کمکش کنم،

 شاید درگیري فکري م کم بشه، داشتم میوه ها رو
میچیدم که زینت جون گفت: مریم!

سرمو بالا آوردم و با گیجȗ گفتم: هان!
زینت جون با لبخند گفت: چیشده ننه؟ چرا نگرانȗ؟

لبخند زورکȗ زدم و گفتم: نـه، کȗ گفته؟
ȗو دوباره مشغول کارم شدم که زینت جون گفت: میدون

مریم جان، من وقتȗ که تازه دختر اولȗ مو شوهر داده
بودم، اومدم تو این خونه، پدر و مادرت خیلȗ به منو

شوهرم رسیدند تا بتونیم تو شهر زندگȗ کنیم، جوري که ما
هنوز هم بهشون مدیونیم! وقتȗ که اومدیم، پدر و مادرت

تازه ازدواج کرده بودند، زندگȗ خوبی داشتند، ما هم در
کنارشون خوش بودیم، خواهر و برادرت هم بدنیا اومدند و

زندگȗ توي این خونه جون بیشتري گرفت، تا اینکه



تو بدنیا اومدي، دکتر به مادرت گفته بود که نباید بچه دار
بشه براش خطرناك، اما سرنوشتت رقم خورده بود و

تو باید بدنیا میومدي، مادرت خیلȗ سختȗ کشید تا بدنیا
بیارتت، من شاهد درد کشیدنهاش بودم، اونجوري که

اون براي بدنیا اومدنت درد و زحمت کشید، براي خواهر و
برادرت نکشید، بȚد زا که مادرت خیلȗ مریض شد،

پدرت همش به فکر مادرت بود، هردوشون براي درمان
بیماري مادرت مشغول بودند، هیچکȗ نمیتونست بهت
برسه، من ازت مراقبت میکردم و مثل دختر خودم بهت
میرسیدم، با اینکه مادرت بȚدا خوب شده بود، ولȗ باز
هم من بهت توجه میکردم، من تورو مثل بچه ي خودم

میدونم، هروقت ناراحت میشȗ، من دلم میشکنه،
هروقت گریه میکنȗ، من میخوام بمیرم اما اشکهاي دخترمو

 نبینم!
ȗزینت جون اینا رو میگفت و من اشک میریختم، وقت

حرفاي زینت جون تموم شد، آروم رفتم بțلش و گفتم:
زینت جون خیلȗ دوست دارم!

زینت جون رو موهام دست کشید و گفت: قربونت برم
گریه نکن، اینا رو نگفتم که گریه کنȗ، اینا رو گفتم که

ȗمنم تو رو مثل دخترم دوست دارم پس هیچوقت نمیتون
غمتو از من قایم کنȗ، اینا رو گفتم که هیچوقت



ناراحت نشو، و هرمشکلȗ داشتȗ به منم بگȗ، پس پاشو،
پاشو، مثل دختراي خوب اشکهاتو پاك کن و بگو چرا

ناراحتȗ؟از زینت جون جدا شدم و اشکامو پاك کردم و
بروي زینت جون لبخند تشکر و محبت آمیزي پاشیدم و

گفتم:
هیچȗ نشده زینت جون، فقط، فقط یکȗ از دوستام داره

ازدواج میکنه!
زینت جون به چشمهام خیره شد و گفت: خب؟

واي نمیدونم چیکار کنم، چȗ بگم، لبخند زورکȗ زدم و
گفتم: زینت جون به نظرت، برم تو مراسمشون شرکت

کنم؟
زینت جون: تو خودت دوست داري بري؟

من: راستش، هیچ علاقه اي ندارم برم، اما، اما بهتره که
برم؟

زینت جون: اگه فکر میکنȗ که بȚدا پشیمون میشȗ بهتر
بري!

من: نه زینت جون، پشیمون نمیشم، فقط اگه نرم، خودمو
ضعیف نشون دادم!

زینت جون: خب پس پاشو و برو، من دوست ندارم دخترم
ضعیف باشه، دخترم باید واسه خودش شیر زن باشه!

با لبخند، گونه ي گل گلȗ زینت جون رو بوسیدم و گفتم:



چشم!
و با محبت نگاهش کردم که زینت جون گفت: د پاشو دیگه

 دختر!
خندیدم و گفتم: باشه زینت جون!

ȗو با دو رفتم اتاقم و در کمد رو باز کردم، خب، حالا چ
بپوشم، وااا، مگه قراره کجا برم؟ آهـــان، میخوام برم

ȗاینکه، من دیگه هیچ عشق ȗنȚعقد عشق قدیمیم! این ی
تو زندگیم ندارم، دوباره غم اومد سراغم، یه نفس

عمیق کشیدم و سعȗ کردم که دیگه بțض نکنم، خودمو به
 بیخیالȗ زدم و یه مانتوي نارنجȗ، با شلوار لȗ زرد

رنگ پوشیدم به همراه یه شال نارنجȗ، سعȗ کردم خودمو
شاد نشون بدم، آره، باید شاد باشم، آخه ازدواج عشق

قدیمیم، جلوي آینه ایستادم خودمو نگاه کردم، چقدر چهره
 م خشک و غمزده است، این چهره باید شاد و

سرحال باشه، چون امروز، روز خوشȗ عشق قدیمیش،
شالمو در آوردم و کرم پودر همرنگ پوستم رو برداشتم و
آروم تو کل صورتم پخش کردم، رژ گونه قهوه اي تیره که

بصورت برنزه م میومد رو برداشتم و به گونه هام
زدم و یه رژ مات به لبام زدم و در آخر خط چشم و ریمل

پرنگȗ به چشمهاي بادومیم کشیدم، تا اونو درشت تر
نشون بده!



در آخر موهامو رو به بالا جمع کردم و با یه کلیپس
کوچولویی، بستمش و شالمو محکم رو سرم مرتب کردم!
یه دور خودمو تو آینه برنداز کردم و سعȗ کردم یه لبخند

بزنم، اما لبخندم محو شد، بی توجه به اون، چادر
دانشجویی مو در آوردم و پوشیدم و راه افتادم، زینت جون

رو دیدم که داشت میرفت حیاط، نگاهش به من
افتاد،بهش لبخند زدم و همینجوري که از پله ها میومدم

پایین، زینت جون گفت: وااااي، دخترمو ببین، چقدر
خوشگل

و خانوم شد!
به پایین پله ها که رسیدم، با ناراحتȗ گفتم: زینت جون،

یȚنȗ قبلا خوشگل نبودم؟
زینت جون به طرف من اومد و گفت: قربونت برم، تو

همیشه خوشگل منȗ، ولȗ الان میترسم چشم بخوري،
برم، برم برات اسپند دود کنم!

خندیدم و گفتم: قربونت برم، باشه براي بȚد، الان دیرم
شده باید برم!

زینت جون لبخند زد و گفت: باشه!
من: زینت جون، برام دعا کن، خب؟

زینت جون: باشه دخترم، خدا به همراهت!
از زینت جون خداحافظی کردم و ماشینمو روشن کردم، در



همون حال زنگ زدم به علیرضا که با صداي شادي
جوابمو داد: الو سلام عزیزم!

ناراحت شدم، نمیدونم چرا دوست ندارم دیگه علیرضا بهم
عزیزم بگه، منم با خوشحالȗ گفتم: سلام، با من

عزیزم بودي یا با مریلا؟
علیرضا: نه، فقط و فقط، باتو بودم خواهري، خوبی؟

،ȗفکر کنم شما خوب تر از من باشید! داداش ȗمن: آره، ول
زنگ زدم که بپرسم کȗ و کجا عقدتون!

علیرضا: مگه میخواي بیاي محضر؟
من: آره، آخه وقت نمیکنم بیام تو مراسمتون شرکت کنم!
علیرضا با تردید جواب داد: باشه یه ربع دیگه وقت محضر

داریم، خودتو برسون، آدرس رو برات میفرستم!
من: اوکȗ میبینمت، فعلا!

گوشȗ رو قطع کردم و به مسیرم ادامه میدادم که صداي
رسیدن پیام اومد، اه چقدر ترافیک، پیامو باز کردم و

آدرس رو خوندم، به سختȗ از ترافیک در اومدم و اول از
همه به گل فروشȗ رفتم و یه دست گل پر از رزهاي

قرمز که من عاشقشونم، گرفتم و به آدرس مورد نظر رفتم،
روبروي در محضر ایستادم، به علیرضا زنگ زدم،

ولȗ جواب نداد، دوباره و چندباره رنگ زدم ولȗ جوابی
نیومد، نکنه عقدشون شروع شده، نه، نه مریم، تو نباید



گریه کنȗ، تو نباید بțض کنȗ، تو باید قوي باشȗ، قوي،
میگن وقتȗ براي زوجها صیțه ي عقد جاري میکنند،

برا شون دعاي خیر کنیم، براي همین چشمهامو بستم و
براي شادي عشق قدیمیم دعا کردم، از خدا خواستم

کهخوشبخت باشه، به هرچیزي که بخواد برسه، میدونم
خدا دعامو قبول میکنه، چون با دل شکسته م دعا کردم،

آخه میگن، خدا دعاي دل، شکسته هاي عاشق رو قبول
میکنه! چشمهامو بسته بودم و دعا میکردم که صداي

گوشیم اومد، علیرضا بود، برداشتم و سعȗ کردم خوشحال
باشم، با صداي آرومȗ گفتم: سلام آقا دوماد، بلاخره

قال قضیه کنده شد؟
ȗعلیرضا خندید و گفت: آره خواهري تموم شد، مریم گوش

دستت باشه مریلا میخواد باهات حرف بزنه!
تندي گفتم: نــه علیرضا، من دم در محضرم، خودم میام

بالا، خب!
علیرضا: نه نه، یه لحظه منتظر باش، ما داریم میاییم

پایین!
من: باشه پس، منتظرتونم!

دست گلȗ که خریده بودم رو برداشتم و از ماشین پیاده
شدم و روبروي در محضر منتظر بودم، یه ربع شده بود
ولȗ هنوز نیومده بودند، خسته شده بودم، پشتمو به



محضر کردم و داشتم اطرافمو وارسȗ میکردم که صداي
دست و سوت اومد، رومو طرف در محضر کردم که اول از

همه دامن نباتȗ رنگ مریلا رو که از توي شنلش
ȗمعلوم بود، دیدم، کم کم همه بیرون اومدند، مریلا خیل

زیبا شده بود، مثل پري ها شده بود، زیبا و رویایی،
نگاهم رو علیرضا افتاد، مثل یه جنتلمن واقعȗ میموند،
موهاشو با ژل بالا داده بود و یه پیرهن نباتȗ رنگ جذب

درست همرنگ لباس مریلا و یه کت و شلوار قهوه اي
نسکافه اي که فیت بدنش بود، پوشیده بود، درست

همون شکلȗ شده بود که من تو رویاهام اونو ساخته بودم،
 یادم تو دوران دوستȗ مون همیشه بهش میگفتم،

علیرضا یه خورده واسه دل من تیپ بزن، که اونم میگفت
ȗاگه منو میخواي باید همینجوري بخواي! ول

خوشحالم بلاخره تو عمرم، علیرضا رو با اون تیپی که
میخواستم ببینم، دیدم!

مریلا و علیرضا هردو با لبخند زیباي دندون نمایی، از مردم
ȗاستقبال میکردند، مردم هم خوشحال بودند، ول

من با یه دسته گل یه گوشه اي و کنار جدول ها و زیر
درختȗ بی بار، ایستاده بودم، اصلا توان قدم برداشتن به

سمت جلو رو نداشتم، کم کم جمعیت متفرق شدند، و
علیرضا و مریلا هم راه افتادند، علیرضا خواست از جلو



دامن مریلا رو جمع کنه که نگاهش به من افتاد و با
خوشحالȗ بلند گفت: مریم!

به زور لبخند زدم و رفتم جلو، اونا هم به طرف من اومدند،
وقتȗ بهم رسیدیم با شادي دسته ي گل رو طرف

مریلا گرفتم و گفتم: سلام عروس و دوماداي
خوشگل!هردوشون بهم سلام کردند و مریلا با لبخند دسته

ي گل رو گرفت و تشکر کرد، با خوشحالȗ گفتم:
مریلــــــا! نمیدونȗ از وقتȗ که داداشȗ ما میخواد باهات

ازدواج کنه، ذوق مرگ شده، اینم که الان میبینȗ یه
مرده ي متحرك، مریلا جون بدجور سرت کلاه رفت ها!

اینو گفتم و بلند خندیدم، مریلا هم خندید، خنده ي مریلا
خنده بود، اما خنده ي من، خنده ي غم بود، خندیدم

تا غمم پنهان شه، علیرضا با ناراحتȗ گفت: دستت درد
نکنه خواهري، اینجوریه دیگه؟

خنده م کمرنگ شد و تبدیل به لبخند شد، نزدیک ترشون
رفتم و آروم دست مریلا رو گرفتم، آستین علیرضا رو

هم گرفتم و دستاشونو نزدیک هم بردم تا دستاشون بهم
برسه، علیرضا فهمید و پیش قدم شد و تندي دستاي

مریلا رو محکم گرفت و نوازش کرد، آهخ قلبم، نمیتونستم
دستاي گره خوردشون رو تحمل کنم، نگاهمو تندي

از دستاي گره خورده شون گرفتم و با لبخند ساختگیم



نگاهشون کردم و گفتم: خوشبخت باشید!
با لبخند باز رو به مریلا گفتم: عزیزم، امیدوارم زندگȗ خوبی

!ȗکنار داداشیم داشته باش 
مریلا هم لبخند زد و گفت: مرسȗ، عزیزم!

رومو طرف علیرضا کردم، برام سخت بود که نگاهش کنم
اما نگاهش کردم و با لبخند دندون نما و یه چشمک

!ȗزدم و گفتم: آقا داماد تو هم خوشبخت باش
تندي نگاهمو ازش گرفتم و دستامو دو طرف بازوي مریلا

،ȗاگه زن داداشمو اذیت کن ،ȗگذاشتم و گفتم: داداش
من میدونم با تو ها!

علیرضا دستشو کمȗ بالا تر از دستام، دور شونه هاي مریلا
گذاشت، و گفت: چشم خواهري، من غلط بکنم

اذیتش کنم!
علیرضا اینو گفت و پیشونȗ مریلا رو بوسید،آهخ انگار یه
تیري به قلبم خورده باشه، دستام بی حس از بازوهاش

جدا شد و افتاد، دیگه نمیتونستم ظاهر شادمو حفظ کنم
ولȗ تمام تلاشمو کردم و طاقت آوردم، بلند خندیدم و

گفتم: خوبه!
تندي گونه ي مریلا رو بوسیدم و گفتم: خب، من باید برم،

فعلا!
یه چشمک زدم و تندي ازشون جدا شدم که علیرضا گفت:



ائه، کجــا؟ بیا برسونیمت!
نه من دیگه طاقت این فضا رو ندارم، همینجوري که تند

تند، عقب عقب، راه میرفتم با خنده ي بلندي گفتم:
نـــــه ملسȗ داداشȗ، یه کار مهم دارم، دیرم شده باید برم،

خداحافـــــــظ!و براشون دست تکون دادم و رومو ازشون
گرفتم و با تمام قدرتم دویدم، همچنان میدویدم و چادرم

هم رو هوا
براي خودش جولون میداد، میدویدم نمیدونم به کجا
میخوام برم، فقط میدویدم، اما نمیدونم چرا! آخر سر

بțضم
شکست، وارد یه فرعȗ شدم و اولین کوچه ش که باریک

بود، شدم، تکیه دادم به دیوار، دستمو جلوي دهنم
گذاشتم، نـــه، دیگه نمیتونم تظاهر کنم، نــــه، دیگه

نمیتونم بخندم، واااااي خدا، من نمیتونم دیگه ادامه بدم،
آهخ خدااا، دیگه خستم، خدا جونمو بگیر، وااااي!

گریه کردم، واسه بدبختیم، واسه تنهاییم، نشستم رو
زمین و گریه کردم واسه قلب شکستم، آهخ، سر دردم
شروع شد، با دو دست سرمو گرفتم و سرمو رو زانوهام

گذاشتم، دیگه گریه هام به هق هق هام تبدیل شده بود،
آهخ خدا، بهم صبر بده؛ تو غم خودم بودم که صداي

ȗافتادن سکه اي رو شنیدم، سرمو بالا گرفتم که یه خانوم



سانتȗ رو دیدم که ازم دور میشد،20با پاشنه ي کفش  
کنارمو دیدم که یه سکه افتاده بود، حتما براي این

خانوم ست، اشکامو پاك کردم و سکه رو برداشتم و
دنبالش راه افتادم و صداش زدم: خانوم! خانوم!

خانومه برگشت، آرایش غلیظی به صورتش داشت، نفس
نفس میزدم، آروم که گرفتم، یه لبخند زورکȗ زدم و

گفتم: خانوم این پولتون، افتاده بود رو زمین، بفرمایید!
خانومه موهاشو با یه دست داخل شالش کرد و مغرورانه

گفت: عزیزم مگه تو گدا نیستȗ؟ آخه براي تو
انداختمش زمین!

ناراحت شدم، یه اخم کردم و گفتم: نخیر، من گدا نیستم،
 بفرمایید پولتون!

خانومه یه نگاهȗ از پایین تا بالاي وضعم کرد و گفت: خب،
به نظرم بگیري بهتر عزیزم!

عصبانȗ شدم و گفتم: نظر شما برام مهم نیست،
بفرمایید!

ولȗ خانومه همچنان مغرورانه نگاهم میکرد، سکه رو جلوي
پاش انداختم و سرمو به حالت تاسف براش تکون

دادم و راه افتادم که صداشو از پشت سرم شنیدم: گدا هم
 گداهاي قدیم، تازگیا واسه ما کلاس هم میذارن!

دیگه نشنیدم چȗ گفت و با عصبانیت، تند تند، شروع به



راه رفتن کردم، غمم هم اومد، آخ خدا من چقدر
بدبختم؛ میخواستم خودمو خالȗ کنم سر خیابون یه

ȗشاپ قدیم ȗگرفتم و به طرف همون کاف ȗدربست ȗتاکس
مون، نه قدیمیم رفتم، آره دیگه ماي وجود نداره، دیگه تو

دنیا یه من هست که همیشه باید من باشه، چون
نفرین شده که هیچوقت ما نشه، این سرنوشت منه!مقدار

 زیادي به راننده پول دادم، حوصله حساب دقیق رو
نداشتم، تندي از ماشین پیاده شدم و به طرف همون

نرده هاي آشنا دویدم، دیگه اشکهام مجال ندادند و شروع
به جاري شدن کردند، بțضم شکسته بود، اما یک

کمȗ از بțضم تو گلوم گیر کرده بود، فریاد زدم و خدا رو
صدا زدم: خداااااااا!

فریاد زدم تا بțض مونده از این گلوي لامصبم بیرون بیاد،
فریاد زدم به همراه اشک سوزانم، فریاد زدم بخاطر

دل شکستم، آهخ خداااا، دیگه خستـــــم!
خسته شده بودم، گلوم میسوخت، چشمهام احساس ورم
شدن داشت، گریه هام به هق هق هام تبدیل شده بود،

دیگه توان ایستادن رو نداشتم، نتونستم وزنمو تحمل کنم
و محکم بصورت نشسته رو زمین افتادم که آخم در

اومد، هنوزم با چشمهاي بسته هق هق هام ادامه داشت
فقط بخاطر دل بی کس و شکستم، سرمو به نرده ها



ȗوزید و صورتمو نوازش کرد ول ȗتکیه دادم، یه نسیم ملایم
 هیچ حسȗ نداشتم که ازش لذت ببرم، چشمهامو

باز کردم و به سختȗ نرده ها رو گرفتم که بلند شم، تا بلند
ȗشدم سرم گیج رفت و افتادم رو زمین و دیگه هیچ

نفهمیدم!
صداهاي نامفهومȗ به گوشم میرسید، به زحمت چشمهامو

باز کردم، و اول از همه فضاي سفیدي اطرافم دیدم،
یȚنȗ من کجام؟ چطوري اینجا اومدم؟ اینجا کجاست؟

همینجوري در سکوتم به سقف سفید خیره بودم و فکر
میکردم، که یه خانومȗ با روپوش سفید و با صورت

آرایش ملایمȗ، با لبخند نزدیک من اومد و گفت: بهوش
اومدي عزیزم!

منم فقط در سکوت نگاهش میکردم، اونم همینجوري که با
 سرمم ور میرفت گفت: خانومȗ چیکار کردي با

خودت؟ یکم مراعات حالتو بکن عزیزم! درضمن خانوادت
خیلȗ نگرانت بودند، مخصوصا شوهرت، الانم بیرون

منتظرتن تا بهوش بیاي، دکتر رو صدا میکنم، چکت کنه
بȚد میتونȗ خانواده تو ببینȗ! خب؟

ولȗ من در سکوت نگاهش میکردم، در آخر پرستار یه
چشمک زد و گفت: پس نمیخوایی صداي نازتو بشنوم،

حتما میخوایی اول با شوهرت حرف بزنȗ، آره، عب نداره،



الان میرم دکتر رو میارم!
و رفت، اه این چȗ میگه، دوباره به سقف سفید خیره

شدم، دکتر هم اومد و منو معاینه کرد و رفت، تو سکوت
خودم بودم که صداي در اومد، به طرف در نگاه کردم که

صورت زیباي زینت جونو دیدم، با دیدن یه چهره ي
آشنایی تو دنیاي تنهایم، به وجد اومدم و اشک شوق

ریختم، زینت جون اومد جلو، که صداي گریه م رفت بالا،
دستامو از هم باز کردم و با گریه گفتم: زینت جــــــون!زینت

جون هم اشک میریخت اومد جلو و منو به آغوش کشید،
هر دومون گریه میکردیم که زینت جون گفت:

قربون دختر خوشگلم برم، چیکار کردي با خودت دختر؟
دوباره زخم غمو غصه م تازه شد، سرمو تو چادر زینت جون

فرو بردم و عطرشو به نفس کشیدم و از عقده هاي
باز شده م گفتم: آخ زینت جون، من هیچ کاري نکردم، این

 بی کسیم که منو داغون کرده!
زینت جون سرمو نوازش داد و گفت: قربونت برم، اگه تو

بی کسȗ، پس من اینجا چیکار میکنم؟
زینت جون ازم جدا شد و اشکهامو پاك کرد و گفت: دیگه

نشنوم ازین حرفا بزنȗ ها، باید خدا رو شکر بکنیم که
یه آدم خوب پیدا شد و تو رو به بیمارستان آورد، کلȗ بهش

 اصرار کردم که بمونه اما بنده خدا کار داشت و الا



میموند!
بخاطر زینت جون لبخند زدم و گفتم: آهام!

زینت جون هم گونه مو بوسید و مهربان نگاهم میکرد و
قربون صدقه م میرفت که یکدفعه لبشو به دندون

گرفت، محکم پشت دستش زد و با نگرانȗ گفت: ائه وا
خاك بر سرم!

با تȚجب گفتم: چیشد زینت جون؟
زینت جون: بیا، هواسمو پرت کردي دیگه، پسر مردم اون

بیرون معطل مونده!
من: وا زینت جون، چȗ میگȗ؟ کȗ؟

زینت جون همینجوري که به طرف در میرفت گفت: خب
سپهر رو میگم دیگه! نمیدونȗ دیشب بخاطر تو، تو

ماشینش خوابید که اگه چیزي خواستیم برامون انجامش
بده، من رفتم تا صداش کنم!

زینت جون تند تند، حرفشو زد و رفت و مهلت حرف زدن به
 من نداد، میخواستم مانع ازین کارش بشم، آخه به

من چه که سپهر واسه من تا شب اینجا مونده بود، تو
همین افکار بودم که صداي در اومد، سرمو به جهت

خلاف در چرخوندم، میدونستم سپهر، صداي باز شدن در
اومد، بȚد صداش اومد: سلام خانومȗ گل!

جوابشو ندادم، به همون صورت بودم که احساس کردم



کنار من نشسته، باز هم بهش بی توجه بودم که گفت:
مریم! نمیخواي منو ببینȗ؟

لحنش غمناك بودم، دلم براش سوخت، مثل همیشه دلم
براي دیگران سوخت، مثل همیشه من طاقت غم

دیگران رو ندارم، مثل همیشه من طاقت غم مردا رو ندارم،
ȗآره من نباید با سپهر بد باشم، آخه سپهر چه گناه

داره که باید تو غم من بسوزه، بلاخره رومو طرف سپهر
کردم، سپهر با دیدن من یه لبخند سرخوشȗ زد و

کمیخودشو طرف من کشوند، یکم جابجا شدم که گفت:
میدونم خانمومȗ، من محرم و نامحرم رو میفهمم، اگه بهم
اجازه ندي، سر سوزن هم بهت دست نمیزنم، پس راحت

باش عزیزم!
یه لبخند زورکȗ زدم و گفتم: پس میشه یکم از من فاصله

بگیري!
سپهر خندید و گفت: از دست تو دختر وروجک!

و ازم فاصله گرفت و درست نشست و گفت: مریم، چرا تو
همش اینجوري میشȗ؟

اصلا حوصله شو نداشتم، با بی حوصلگȗ گفتم: چȗ جوري؟
سپهر: اینجوري دیگه، هȗ همش غش میکنȗ، من دوست

ندارم زنم اینجوري باشه، اونوقت شب عروسȗ اصلا
بهم خوش نمیگذره ها!



سپهر اینو گفت و بلند خندید، داشتم حرفاشو هضم
میکردم که این چȗ گفت؟ هـــــــان! چـــــی؟ یه چیع

بلند کشیدم و گفت: سپهــــــــــر، میکشمــــــــــت!
سپهر هم دویید طرف در، بالشتمو برداشتم و به طرفش

پرت کردم که اونم با قهقه در رو بست و رفت!
جیغ کشید و روسري مو با حرص در آوردم و موهامو چنگ

گرفتم، اي خداااااا، میخوام خفش کنم، وااااااي!
داشتم از کارش حرص میخوردم، که درباز شد و زینت جون

اومد تو و چشماش گرد شد و گفت: وا! ننه این چه
وضعیه؟ چرا موهاتو این شکلȗ کردي؟

با حالت گریه گفتم: زینت جــــون، خیلȗ بدي، چرا رفتȗ و
سپهر رو پیشم گذاشتȗ؟

ȗزینت جون لبخند زد و گفت: ائه وا! خب مگه چه اشکال
داره؟ سپهر نامزدت!

با حرص گفتم: واي زینت جون، اون گنده بک و ایکبیري
نامزد من باشه، زینت جون خودت که میدونȗ من

ازش بدم میاد!
زینت جون لبخند مهربونȗ زد و گفت: شاید تو ازش بدت

بیاد، اما اون تورو خیلȗ دوست داره، مریم، دخترم
لجبازي نکن، تو در کنارش خوشبخت میشȗ دخترم، حالا

پاشو بریم خونه، پدر و مادرت منتظرتند!



لبخند تمسخري زدم و گفتم: همین، فقط منتظر من اند!
زورشون میومد، بیاند بیمارستان!

و رومو طرف دیگه کردم که زینت جون چونه مو گرفت و به
طرف خودش کرد و گفت: قربونت برم، من خودم

به مادرت گفتم که نیاد، آخه سرش خیلȗ شلوغ بود، گفتم
که اذیت نشه، حالا من که هستم!

لبخند کم جونȗ زدم و گفتم: زینت این خوبه که تو
پیشمȗ، ولȗ من دوست داشتم اونا هم میومدند، پس

ȗالک
ازشون طرفداري نکن!زینت جون بلند شد و گفت: خب
ȗباشه، حالا پاشو که زود بریم خونه، که همه واست کل

برنامه چیدند!
با تȚجب گفتم: چــــــی؟ برنامـــــه؟!

زینت جون: آره دیگه ننه! عروسیت دیگه!
من: چــــــی؟ زینت جون! نــــه من میمیرم، من، من نمیتونم،

 نمیخوام!
گریه م گرفت، آخ خدا دیگه ازین دنیات خسته شدم، مگه

من چیکارم که مردمت برام تصمیم میگیرند، زینت
جون لبخند زد و اومد جلو و سرمو تو آغوشش گرفت و
گفت: قربونت برم دخترم، مطمئن باش این وصلت به

خیرته، من پیشتم، پس نگران هیچȗ نباش!



من: نه زینت جون!
اینقدر تو اون وضعیت موندیم، که آروم شدم؛ عطر خوش

زینت جون و حرفاي شیرینش بهم آرامش داد، گریه م
قطع شد، زینت جون منو از خودش جدا کرد و با لبخند

مهربونش گفت: آفرین دخترم، دیگه هیچوقت گریه
نکنیا، حالا پاشو بریم خونه، خب؟

این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا )
wWw.98iA.Com)ساخته و منتشر شده است

لبخند زیباي بروي زینت جون پاشیدم و گفتم: چشم زینت
 جون!

و زینت جون با شادي پیشونȗ مو بوسید و کمکم کرد که
بلند شم و لباسامو بپوشم، زینت جون بțلمو گرفت و

کمکم کرد تا راه برم، نمیدونم چرا پاهام توان وزنمو
نداشت، دکتر گفت که فشارم خیلȗ پایین بود و اگه زودتر

منو به بیمارستان نمیرسوندند، زنده بودنم با کرام الکاتبین
 بود!

موقع رفتن سپهر وسایلمو به زور از زینت جون گرفت، آخه
زینت جون هم منو گرفته بود و هم وسایلامو، البته

سپهر هم حقشه، خیلȗ از دستش عصبانȗ بودم، باید
حمال باشه، تا یاد بگیره با یه خانم متشخص چȗ جوري
برخورد کنه! سپهر وسایلا رو صندوق عقب گذاشت و در



جلو رو برام باز کرد ولȗ من با تمام ضایȚگȗ سپهر،
رفتم عقب و پیش زینت جون نشستم، زینت جون هم از

دیدن کاراي منو سپهر، زیر زیرکȗ میخندید! خلاصه با
کلȗ فیلم بازي براي زینت جون رسیدیم خونه! زینت جون

کمکم کرد و هردومون پیاده شدیم، به کمک زینت
جون بطرف خونه رفتم، زینت جون خواست منو به سمت

پذیرایی ببره که گفتم: وا! زینت جون چرا اونجا داریم
میریم؟زینت جون: خب دخترم، مادرت منتظرته، همه هم

هستند و میخواند تو رو ببینند!
با التماس نگاهش کردم و گفتم: نه زینت جون، ببرم تو

اتاقم، اصلا حوصله ي شلوغȗ و از این چیزا رو ندارم!
زینت جون لبخند زد و گفت: باشه دخترم، بیا بریم!

زینت جون تا اتاقم همراهیم کرد و منو رو تختم خواباند،
پیشونیم رو بوسید و گفت: الان برات یه سوپ

خوشمزه درست میکنم و میارم تا قوت بگیري، منو هم
انقدر عذاب ندي!

با لبخند، چشمهامو براش باز و بسته کردم و گفتم: چشم!
ȗآینده م چ ȗنȚزینت جون رفت، به سقف خیره شدم، ی

ȗمیشه؟ دیگه علیرضا از زندگیم حذف شده، حالا چ
میشه؟ واي، نه نه، دیگه نباید بهش فکر کنم، چشمهامو

بستم و سعȗ کردم که بخوام تا افکار پریشون اذیتم



نکنه، کم کم چشمهام سنگین شد و خوابم برد!
احساس کردم که یکȗ داره موهامو نوازش میکنه،

چشمهامو آروم باز کردم، زینت جونو رو بروم دیدم، لبخند
زدم و با چشمهاي نیمه باز گفتم: سلام زینت جون!

زینت جون لبخند مهربونȗ زد و گفت: سلام قربونت برم،
خوبی!

من: آهام!
و یه وري شدم و خوابیدم که زینت جون گفت: بسه دختر

خوشگل من، چقدر میخوابی؟ پاشو، سر و روتو بشور،
راه برو، ورجه وورجه کن تا دلم واشه!

صاف خوابیدم و گفتم: قربونت برم، یȚنȗ من اینقدر
اذیتت میکنم که دلت گرفته؟

زینت جون: نه خوشگلم، تو فقط شاد باش، خب؟ حالا
پاشو یه چیز بخور، دیشب هم هیچȗ نخوردي، نگاه کن،

پوست و استخون شدي!
بلند شدم و نشستم و گفتم: چشم!

یهویی انگار چیزي یادم اومده باشه، با نگرانȗ گفتم: واااي
زینت جون! ساعت چند؟

زینت جون: وا چرا؟ ساعت یازده ست!
با ناراحتȗ گفتم: زینت جــــون! چرا براي یونȗ بیدارم نکردي؟

زینت جون: وا برا چȗ چȗ؟



من: یونȗ دیگه، دانشگاه، فهمیدي؟
زینت جون: آهان، مدرسه تو میگȗ!خندیدم و زینت جون

گفت: اینقدر درس میخونȗ براي همین این شکلȗ شدي و
افتادي رو تخت، خودم از قصد

!ȗتا خوب ش ȗبیدارت نکردم، باید چند روز استراحت کن
با خنده گفتم: واي زینت جونȗ، از دست تو!

زینت جون: تو رخت خوابت بمون، تا برم برات صبحونه
بیارم یه ذره جون بگیري!

زینت جون رفت، از تخت اومدم پایین که سرم گیج رفت،
تندي رو تخت نشستم و تصمیم گرفتم زینت جون

بیاد بȚد بیام پایین!
کل روزم تو اتاقم سپري شد، زینت جون هم با اون پاش

بالا و پایین مȗ اومد، فکر کنم هرچȗ که تو خونه
داشتیم بخوردم داد! سمیرا هم اومد و کلȗ مسخره بازي

کرد و با زینت جون دست به یکȗ کردند و هرچȗ که
ȗزینت جون میاورد رو تو حلقم میریخت که از منم کل

فحش نوش جان کرد و با کلȗ بدبختȗ ازش خداحافظی
کردم و فرستادمش وگرنه شب میموند و کله مو داغون

میکرد!
فردا صبح زودتر از بقیه بیدار شدم و براي دانشگاه از خونه

زدم بیرون، هوس پیاده روي داشتم، تصمیم گرفتم تا



دانشگاه پیاده برم اما وسط راه خسته شدم و ماشین
گرفتم، کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم، آخ، انگاري

خیلȗ زود رسیدما، آروم آروم، به طرف کلاسم راه افتادم،
بدون اینکه به چیزي فکر کنم، فقط نمیدونم چرا

یکمȗ اضطراب دارم، ولȗ زیاد حس بی تفاوتȗ داشتم،
خیلȗ حس عجیب و مذخرفیه، چون تو نمیدونȗ چیکار

کنȗ و همه چȗ برات پوچ و آینده و گذشته ات همه
ȗنبود، روي صندل ȗمجهولند، به کلاس رسیدم هیچک
جلویی نشستم و جزوه مو در آوردم و مشغول خوندن

شدم، همین جوري درحال خوندن بودم که احساس کردم
ȗکنارم نشسسته، سرسري به طرفش یه نگاه ȗیک

انداختم و دوباره مشغول کارم شدم، چــــی! این کȗ بود؟!
سریع نگاهش کردم، یهویی ترسیدم و جیغ کوتاهȗ کشدم

 که گفت: ائه، ساکت دختر!
دستمو که جلوي دهنم گذاشته بودم برداشتم و گفتم:

!ȗدیوونه اي! ترسیدم، اینجا چیکار میکن
گفت: اولا مگه من غولم که میترسȗ، من شوهرتم پس

نباید بترسȗ، اینو براي خودت و بچه ي آینده مون
!ȗهان ȗمنم هستم، اوک ȗمیگم، دوما، هرجا که تو باش

و خواست انگشت شو به دماغم بزنه که تندي سرمو
کشیدم عقب و با عصبانیت با کلاسورم به انگشتش زدم و



گفتم: ازت بدم میاد، تو آدم خیلȗ مذخرف و چاق و زشت و
 به درد نخوري! دیگه هم مزاحمم نشو!

و وسایلمو برداشتم و تندي از کلاس رفتم بیرون که سپهر
دویید و خودشو به من رسوند و گفت: صبر کن دختر!بی

توجه به اون، به راهم ادامه دادم، وسایلام همون طوري تو
دستم بود، به سختȗ داشتم حملشون میکردم که

سپهر گفت: صبر کن مریم! اه دختر، من بیکار نبودم که
اومدم دانشگاهت ها، حالا صبر کن!

ایستادم که سپهر هم ایستاد، آروم رومو به طرفش کردم،
اصلا حوصله ي هیچȗ رو نداشتم، حتا دعوا و بحث

رو، براي همین باحالت غمگینȗ گفتم: اگه بیکار نبودي پس
 چرا اومدي، حالا هم برو و راحتم بذار!

سپهر با تȚجب منو نگاه کرد و با تȚجب گفت: مریــم!
بدون اینکه نگاهش کنم، تند تند، راه افتادم، نمیدونستم

دارم به کجا میرم، شاید یه جاي که من، تنها باشم،
تازگیا نمیدونم چرا تنهایی م براي من غریبگȗ میکنه، چرا

دیگه از تنهایی م لذت نمیبرم! از هچȗ لذت نمیبرم،
همین جوري میرفتم که سپهر باز خودشو به من رسوند و

جلوي من ایستاد و گفت: صبر کن مریم!
ایستادم ولȗ سرم پایین بود، چادرمو نزدیک صورتم آوردم،

سپهر نفسشو با فوت بیرون داد انگار که حسابی



حرصش در اومده بود، گفت: تو چرا داري لج بازي میکنȗ، با
 کȗ مشکل داري، هان!

ساکت بودم، چشممهامو هم بستم، اصلا حوصله ي حرف
زدن نداشتم حتا جنگ و دعوا رو هم نداشتم، حتا

گریه م هم نمȗ اومد که سکوتم و تنهایی م معنȗ بده،
همینجوري ساکت ایستاده بودم که سپهر جدي گفت:

،ȗبهت رو دادم، اگه هم ناراحت ȗدیگه بسه دختر عمو، خیل
اونو واسه خودت بذار، ولȗ من نمیذارم، منو مضحکه

ي عام و خاص کنȗ! حالا با من بیا، میخوام کار دانشگاهتو
راه بندازم!

سرمو بالا آوردم و بی احساس نگاهش کردم و گفتم: تو
مگه نوچه ي بابامȗ، یا مفتش فامیل! چیکار به من

داري، برو راحتم بذار!
سپهر با حرص دو دستشو کرد تو موهاش و تندي دستمو

گرفت و با خودش کشید، که جیțم رفت بالا: ولم
کـــــن دیوونـــــه! آآآي ولم کـــــــــــن!

که سپهر با عصبانیت، یهویی منو کشید و به طرف جلو
پرتم کرد، انقدر با قدرت این کار رو کرد که نزدیک بود

بیفتم ولȗ خودمو نگه داشتم، دستم خیلȗ درد گرفت، با
عصبانیت بهش نگاه کردم و توپیدم: تو کȗ هستȗ، تو

داشتم حرف میزدم که یهویی، سپهر با اون هیکل گنده ش



 جلوي من اومد و دستشو به نشانه ي زدنم بالا آورد،
منم تندي با دست و چادرم صورتمو پنهان کردم، به همین

حالت بودم، هیچ اتفاقȗ نیفتاد! دستمو آروم آوردم
پایین تا ببینم چیشده، که دیدم سپهر داره با لبخند

نگاهم میکنه! با تȚجب نگاهش کردم و صاف ایستادم، که
گفت: اي دختر سرتق، تو منو آخرش میکشȗ ها!تȚجبم رو

جاي عصبانیت دادم و گفتم: خیلȗ بیشعوري! تو چطور
میخواستȗ، نه تو چطور جرات میکنȗ که، که

!ȗمنو بزن
و دوباره راه افتادم که سپهر هم به من رسید و در کنار من

راه افتاد، هردومون ساکت بودیم که گفت: مریم با
من لج نکن، بیا بریم دفترمدیریتتون، تا کاراي پرونده تو

انجام بدیم!
قدم هامو تند کردم و گفتم: که چȗ بشه!

سپهر یه نفس عمیقȗ کشید و گفت: که بتونȗ ادامه
تحصیل بدي، مگه نمیدونȗ قرار بریم کانادا، اونجا کاراي

دانشگاهتو سفارشȗ انجام دادم فقط مونده اینجا که
پرونده تو منتقل کنیم!

متوقف شدم و جدي رو به روش ایستادم که گفت: درضمن
 من میتونستم کاراي اینجا رو هم غیر مستقیم انجام

بدم، اما گفتم بیام هم تورو ببینم، هم محیطȗ که توش



هستȗ رو، تا بفهمم تو کدوم دیوونه خونه اي درس
میخوندي!

حرصم در اومده بود، اما صبوري کردم و با لحن جدي گفتم:
 من هیچ جا و هیچ جا، باتو نمیام آقاي پ

ك سپهر پرید تو حرفمو گفت: بس کن مریم، الان با من
میایی یا اینکه به زور ببرمت!
من: هیچکدوم، باي میستر!

و راه افتادم، سپهر تندي پرید جلوم، ترسیدم و متوقف
شدم و گفتم: دیوونه اي؟ این چه طرز اومدن!

سپهر با صداي که توش خنده بود گفت: مریم اگه اومدي
که هیچ و الا بهت دست میزنم ها!

با تȚجب نگاهش کردم که سپهر شروع به خندیدن کرد،
خیلȗ ازش حرص خوردم، بدون توجه بهش از کنارش

رد شدم که پام پیچ خورد و افتادم زمین و همه ي وسیلام
پخش زمین شد، سپهر با نگرانȗ اومد جلو و کنارم

نشست و گفت: چȗ شد؟!
ȗجدي گفتم: هیچ ȗدرد داشتم، اما ناله نکردم، خیل

نشده، مȗ بینȗ که، فقط افتادم!
سپهر خندید و گفت: واقعا فکر کردم خوابیدي!

خواستم بلند شم که آخ ریزي کردم، سپهر تندي گفت:
چیشد؟ درد داري؟



من: نه! من خوبم، تو، تو فقط این وسایلا رو جمع کن!
سپهر: چشم! هرچȗ شما بگȗ خانومم!

چشمهامو گردوندم و گفتم: سپهر واقعا دیوونه اي!
سپهر همیجوري که وسایلامو جمع میکرد، گفت: آره دیگه،
از دست تو دیوونه شدم!سپهر سرش پایین بود و مشغول

کارش بود، صورتشو با دقت بیشتري میتونستم آنالیز کنم،
 سپهر چشمها و

ȗداشت درست مثل من و یه لب و بین ȗموهاي مشک
ȗو هیکل گنده و بزرگ ȗخوش فرم و پوست گندم

داشت، همین جوري داشتم به هیکلش نگاهش میکردم
که صداش اومد: چیه؟ خوشت اومده، حالا دیگه نظرت

عوض شده!
هول شدم، واي خاك بر سرم، مریم چرا هیز بازي در آوردي،

 الان باید فاتحه تو بخونȗ، پرستیژ مو حفظ کردم
و خیلȗ جدي گفتم: نخیر، من غلط بکنم از تو خوشم بیاد!

داشتم هیکل قناصتو نگاه میکردم، واقعا که سپهر، یه
خورده خودتو لاغر کن، این چیه، خپلو!

سپهر با تȚجب نگاهم کرد، وا! این چرا اینجوري نگاهم
میکنه، بی تفاوت نگاهش کردم و گفتم: هان چیه؟ چرا

اینجوري نگاهم میکنȗ؟
ȗخنگ ȗزد زیر خنده و گفت: واي مریم، خیل ȗسپهر پق



دختر!
با تȚجب گفتم: هـــــان! چȗ گفتȗ؟

سپهر هم چنان میخندید، عصبانȗ شدم، خواستم بلند
شدم که دوباره آخم در اومد، اه! این موقعیت بود که پام

اینجوري شد، آروم آروم، خودمو رو زمین کشیدم و نزدیک
درختȗ که دو قدمȗ مون بود رسوندم، سپهر همچنان

میخندید، خواست کمکم کنه، ولȗ ردش کردم و زیر درخت
نشستم و کفشهامو در آوردم و شروع به ماساژ دادن

پاهام شدم، خنده ي سپهر که تموم شد با وسایل اومد و
کنارم نشست و وسایلمو جلوم گذاشت، و با ته مونده ي

خنده هاش گفت: آخ مریم، خیلȗ بامزه اي تو دختر!
و دوباره زد زیر خنده، نگاهش نکردم و مشغول کارم بودم،

واقعا طرف دیوونه ست، وقتȗ سپهر آروم گرفت،
گفت: مریم! تو واقعا فکر میکȗ منه بدبخت، چاقم؟

با تمسخر نگاهش کردم و گفتم: یȚنȗ نیستȗ؟
سپهر با خنده گفت: دیوونه، دخترا عاشق هیکل من اند،

اونوقت تو به من میگȗ چــــاق، من این همه ورزش
ȗنȚدرست کردم، ی ȗکردم تا همچین اندام ورزیده و هیکل

همه ي اون زحمتهام پوچ بود!
من: خب، اون دخترا مثل خودت دیوونه اند!

سپهر: نخیر اونا عاشق، بازوهاي کلفت و ماهیچه ایم اند، با



 سینه ي پهن و شکم چند تیکه ایم اند و صد البته،
چهره ي جذابم اند، حالا میخواي بلیزمو در بیارم تا ببینیم!

با حالت چندشȗ گفتم: اي چه مذخرف، بازوهاي کلفت،
نخیرم زحمت نکش!سپهر: آره مگه چیه، میدونȗ چرا؟ چون

 با این بازو میتونم به راحتȗ تورو به آغوش بکشم!
با عصبانت یکȗ از کتابامو برداشتم و به طرفش پرت کردم

که تندي از رو هوا گرفت و خندید و گفت: خب
راست میگم دیگه عزیزم، دخترا عاشق همین اند، اما تو رو

!ȗنمیدونم چرا اینجوري هست
من:اونا هر جور باشند، من فقط خودمم!

سپهر: از همین خودت بودندت خوشم میاد، دیگه!
بهش توجه نکردم و وسایلامو یکȗ یکȗ، تو کیفم میذاشتم

 که سپهر گفت: مریم؟
دیگه حوصله بحث و جدال رو نداشتم، همینجوري که

مشغول کارم بودم، آروم گفتم: هام!
که سپهر با حالت جدیش گفت: تو چرا اینجوري میکنȗ با

من، مریم، اگه تو بخوایی ما میتونیم خوشبخت ترین
زن و شوهر دنیا بشیم، نگاه کن همه راضȗ اند، مریم شاید

 باباهامون ازدواج مون رو، جز یکȗ از کارهاي
شراکتȗ بدونند، اما من از وقتȗ که تورو شناختم، اینجوري

فکر نکردم و تورو براي خودم میخوام، نگاه کن



مریم، همه راضȗ اند پس لج نکن و راه بیا!
دلم براش سوخت، آه باز حس ترحم داره به سراغم میاد،

نمیدونم چرا من، اینقدر احساساتȗ ام، نمیدونم چیکار
کنم، حق با سپهر، من راهȗ جز، به برقراري صلح ندارم،

بțضم گرفت، من هنوز داغدیده ي عشق قدیمیم،
چطوري میتونم که بیخیال بشم، اي کاش میتونستم

بیخیال همه چȗ بشم، تو افکارم بودم که سپهر گفت:
ȗمریم، مامان و بابا میخواند، آخر این هفته عقد و عروس

مون رو بگیرند، مریم آماده اي؟
با تȚجب گفتم: چـــــی؟ آخر هفته؟

تندي با اضطراب گفتم: نه نه سپهر، نـــــه! من آمادگȗ شو
ندارم!

سپهر با تȚجب گفت: چرا مگه چیشده؟
با التماس گفتم: نه سپهر، خواهش میکنم، من هنوز آماده

 نیستم، تورو خدا یه کاري بکن!
سپهر متفکرانه گفت: اوکȗ، باید ببینم چȗ میگن، آخه باید

 هفته بȚد شرکت رو راه اندازي کنیم، براي همین
اینقدر زود دارند میگیرند! ولȗ مریم من پیشتم پس

نترس، نمیذارم اتفاقȗ برات بیفته!
منم مثل خودش به آرامش گفتم: نه سپهر بحث این چیزا

نیست، من میخوام براي این اتفاق تازه آمادگȗ داشته



باشم!
سپهر سرش پایین بود، سرشو تکون داد و گفت:اهام!منم
نگاهش میکردم، تا سرشو بالا آورد، تندي نگاهمو دزدیدم،

سپهر با خنده و شیطنت گفت: مریم چیشده،
پرچم سفید دادي؟

با تȚجب گفتم: چȗ؟ پرچم سفید!
سپهر: آره دیگه، بلاخره راضȗ شدي که با من، به قول تو

!ȗچاق و خپلو ازدواج کن
و خندید، منم خندیدم، نمیدونم چرا اینقدر زود آروم

شدم، شاید دیگه هیچ توانȗ نمونده که با این سرنوشت
شومم مقابله کنم، شاید دیگه از این زندگȗ خسته شدم!

سپهر: مریم؟ میدونستȗ تو خیلȗ جذابی!
من: یȚنȗ چȗ؟

ȗبا همه فرق داري، نمیدونم چ ،ȗیه جور خاص ȗنȚسپهر: ی
 بگم، یه چیزي هستȗ دیگه، بخاطر همین من

جذبت شدم!
و یه چشمک زد، خندیدم و گفتم: دیوونه، خودم هم اینو

میدونم!
سپهر: بـه! خانوم چه هندونه هایی تو بțلش میذاره، ما رو

هم تو بțلت بگیر دیگه!
من: نخیرم تو گنده اي!



سپهر خندید و گفت: واي مریم، من یه روز تو رو عاشق این
 گندگیم میکنم!

!ȗمن: اه اه، حتمــــا، باید تو رویاهات ببین
کفش هامو پوشیدم و کیفمو رو کولم کردم و تنه ي درخت

رو گرفتم و بلند شد، دیگه دردش کم شده بود،
ایستادم، سپهر با آرامȗ گفت: درد داري؟ میخوایی کمکت

کنم؟
من: نه، شما به اندازه ي کافȗ کمکم کردید، میترسم با

کمک بȚدي شما بنده به کلȗ از دنیا محو شم!
سپهر خندید و کتشو در آورد و روي یه طرف شونه ش
گذاشت و گفت: بیا خانومȗ، شما ما رو لایق نمیدونید

که دستامو بگیري، لاقل کتمو بگیر و راه برو!
تردید داشتم که همچین کاري کنم، ولȗ در آخر دلو زدم به

دریا و گوشه کتشو محکم گرفتم، سپهر لبخند زد و
گفت: آفرین، تازه داري میشȗ یه دختر خوب!

با حرص گفتم: سپهر دوباره داري لج منو در میاري ها!
سپهر: اوکȗ لیدیه من، حالا آروم آروم بیا بریم، کار امروز رو
 هم به فردا میندازیم، خوبه؟همینجوري که قدم به قدم راه

 میرفتیم گفتم: نه سپهر، من مثلا کلاس دارم ها، تو برو،
کارت هم باشه براي

بȚد!



سپهر: چȗ میگȗ تو دختر، الان تو هم با من میایی میریم
ȗچیزي تا پاتو ببینند که چیز خطرناک ȗدرمانگاه

نباشه!
من: نه سپهر!

سپهر با عصبانیت پرید تو حرفمو گفت: بسه دیگه، همین
که گفتم!

با این کار سپهر سرمو عقب بردم و ایستادم و با تȚجب
ȗنگاهش کردم، سپهر خندید و چشمک زد و گفت: شوخ

کردم، چرا جدي میگیري، حالا بیا، اذیت نکن، خب؟
تصمیم گرفتم که امروز رو هم بیخیال دانشگاه بشم، اصلا

حوصله شو نداشتم، ولȗ براي این که تلافȗ این کار
سپهر رو در بیارم گفتم: باشه، ولȗ دیگه غلط میکنȗ رو

سرم داد بکشȗ ها، وگرنه من میدونم با تو ها!
سپهر: اوکȗ بابا، حالا یه غلطȗ کردیم ما!

به ماشین سپهر رسیدیم، نشستیم و راه افتادیم، رو به
سپهر گفتم: سپهر تو با اینکه این همه مدت، خارج بودي،

!ȗخوبه ها، تازه مثل لاتها هم حرف میزن ȗفارسیت خیل ȗول
سپهر خندید و گفت: آره، چون میدونستم که قرار با یه
دختر سرتقȗ مثل تو ازدواج کنم، پس باید کار بلد باشم

تا روتو کم کنم!
حرصم در اومد، داد زدم: سپــــــــــــــــهر!



سپهر خندید و گفت: اوکȗ خانومȗ، الان تصادف میکنیم
ها!

من: خیلȗ لوسȗ سپهر، تو آدم نمیشȗ، لیاقت نداري که
باهات راه بیام ها!

سپهر: اوه اوه، اوکȗ ناراحت نشو، باشه میگم، ببین من
کانادا دوستاي ایرانȗ زیاد داشتم، از همه نوع و هر

قماشȗ بودند دیگه، مثبت، منفȗ، لات و اباش، پس مسلما
 باید اینجوري باشم!

به تلافȗ از کارش گفتم: خب همین دیگه، که اینجوري یه
،ȗهست ȗشدي، که معلوم نیست چ ȗآدم مذخرف

پیتزا!
سپهر با خنده گفت: اوه چه فحشȗ، حالا چرا پیتزا؟

ȗتوش میریزند و قاط ȗمن: چون تو مثل پیتزا که همه چ
،ȗسپهر خندید، رسیدیم به یه درمانگاه!ȗمیکنند، هست

دکترهم ویزیتم کرد و گفت که مشکلȗ نیست و پماد بزنم
که خوب

بشه، بȚد از اونجا سپهر به زور منو به یه رستورانȗ برد، کل
روز با کل کلهاي بی مزه مون گذشت، آخر سر هم

سپهر راضȗ شد که منو به خونه برسونه!
داشتم آروم از ماشین پیاده مȗ شدم که سپهر گفت: مریم

 میخوایی کمکت کنم!



رومو به طرفش کردم و گفتم: نه بابا، خودم میتونم،
خداحافظ!

سپهر: مریم!
دوباره برگشتم و گفتم: هان! میخوام برم ها!

سپهر خندید و گفت: اوکȗ عزیزم برو!
من: مطمئن باشم که واقعا کاري نداري؟

سپهر: آره گلم برو، خداحافظ!
ازش خداحافظی کردم و بدون اینکه به عقب نگاه کنم،

رفتم داخل خونه و در رو بستم، وقتȗ صداي رفتن
ماشینش رو شندیدم، تازه یه نفس راحتȗ کشیدم! و

مستقیم به طرف اتاقم رفتم! واي عجب روزي داشتم ها،
نمیدونم قرار آینده م چȗ بشه، یȚنȗ واقعا دارم با سپهر

یکȗ میشم، واي خدا میترسم، خودت کمکم کن!
بخاطر پافشاري من، سپهر هم کمکم کرد تا مراسم رو یه
ماه بȚد عقب انداختیم و من تو این یه ماه سعȗ کردم

که تمام تلاشمو بکنم و علیرضا رو از ذهنم پاك کنم، توي
جمع شرکت میکردم و از همه جالب تر بیشتر وقتها

با سمیرا بودم، همه جا میرفتم و بیشتر از سمیرا، مسخره
بازي در میوردم! سمیرا و سینا باهم عقد کردند و قرار
گذاشتند سال بȚد که من یه بچه ي کوچولو تو بțلم

ȗکنند، البته اینها همش، از تخیلات سمیراست ول ȗعروس



من خیلȗ خوشحال هستم که دوستم هم خوشبخت شده!
ȗاین یه ماه هم مثل برق و باد گذشت، هنوزم آمادگ 

شو ندارم، اما دیگه دوست ندارم دیگران بپاي بدبختیه من
 بسوزند، سپهر هم که خیلȗ ناراضȗ، براي همین

طبق برنامه ي بزرگترها پیش رفتم و مخالف عروسȗ مون
نشدم، مامȗ به زور منو به آرایشگاه فرستاد، و الا اگه

دست من بود، خودم، خودمو آرایش میکردم، به آرایشگر
گفتم که یک آرایش ملایم روي صورتم انجام بده، بȚد
آرایش، ماري کمکم کرد تا لباسمو بپوشم، در آخر رفتم

جلوي آینه و خودمو برنداز کرد، موهاي شینیون شده
خیلȗ بهم میومد، حتا آرایشم هم مورد پسندم بود، مثل

عروسȗ مریلا زیبا شده بودم، لبخند محوي به لبم اومد
یȚنȗ اگه علیرضا بود، از منم خوشش میومد خیلȗ زود،

لبخندم محو شد و جاشو به نگرانȗ داد، نمیدونم چرا
احساس خوبی ندارم، احساس اینکه دارم با فکر کردن به
علیرضا، هم به مریلا و هم به سپهر خیانت میکنم،سرمو
تکون دادم تا افکار منفȗ از ذهنم بیرون بره، ماري کمکم

کرد تا شنلمو بپوشم و منو تا در آرایشگاه
همراهیم کرد، سرم پایین بود و کلاه شنل، کل صورتمو
پوشونده بود و هیچ جا رو بجز دامنمو نمیدیدم، پاهاي

مردونه اي رو دیدم، که جلوي من اومدند، کفشهاي براق و



شلوار نوك مدادي که نشون دهنده ي داماد این
!ȗبود رو دیدم، صداي سپهر اومد: سلام خانوم ȗعروس
دستشو جلوي من آورد، ولȗ من تکون نخوردم، ماري به
آرنجم ضربه زد، تا دستمو ببرم جلو، اما من بدون توجه

به اونا به مسیرم ادامه دادم و رفتم جلو که صداي سپهر
منو متوقف کرد، سپهر جلوي من اومد و گفت: مریم،

این کارا چیه؟ مثلا قرار شوهرت بشم ها!
همینجوري که سرم پایین بود، آروم گفتم: قرار شوهرم

بشȗ، هنوز که نشدي؟ پس بذار تا عقدمون!
،ȗسپهر دندوناشو بهم فشرد و با حرص گفت: باشه خانوم

بهم میرسیم!
چشمام گرد شد، یȚنȗ چــــــی؟ مگه میخواد چیکار کنــــــه؟

سپهر بدون توجه به من، تو ماشین نشست و
در رو محکم بهم کوبید! سر به زیر، آروم رفتم جلو و در
ماشین رو باز کردم و به سختȗ دامن مو جمع کردم و با

احتیاط نشستم، تا در رو بستم، سپهر تندي گازشو گرفت و
 با سرعت راه افتاد!

سرم پایین بود و هیچیو نمیدیدم، بȚد از مدتȗ به تالار
رسیدیم، چون صداي دست و سوت و کل میومد، در

طرفم باز شد و بȚد صداي جدي سپهر اومد: یالا بیا پایین!
دلم شکست، خب تقصیر من چیه، اون باید به اعتقاداتم



احترام بذاره!
بدون هیچ حرفȗ، آروم اومدم پایین که صداي شاد مامȗ رو

 شنیدم: وااااااي، دخترم اومد!
ȗو چندتا خانوم دیگه هم اومدند و منو به داخل، همراه

کردند، تو جایگاهم نشستم، مامȗ اومد جلو و گفت: خب
عزیزم، روي ماهتو به همه نشون بده!

و خواست کلاه شنلمو بکشه عقب، که مانȚش شدم و
!ȗگفتم: نه مام

مامȗ تو گوشم گفت: مریم، امل بازي در نیار، به خاطرت
مهمونȗ رو جدا کردیم و کلȗ مذحکه عام و خاص

شدیم، لاقل بذار قیافتو ببینند، دلشون خوش شه!
با التماس گفتم: نه مامȗ، سپهر اینجاست!

مامȗ با حرص گفت: جهنم!
و رفت، دلم شکست، میدونم که کاراي من، براي آدماي

اطرافم ناخوشایند، اما من بر سر اعتقاداتم میمونم!
ساکت نشسته بودم که خبر رسید عاقد اومده، دلشوره

گرفتم، واي خدا، خودت کمکم کن!احساس کردم سپهر هم
 کنارم نشسته، کم کم سر و صداي مردم کم شد و سکوت

همه جا رو فرا گرفت، صداي
عاقد اومد: سلام دخترم، آماده اید ان شااالله!

گلوم خشک شده بود، نمیتونستم حرف بزنم، عاقد خطبه



رو شروع کرد و گفت: دوشیزه ي مکرمه، خانم مریم
مددي، بنده وکیلم شما را به مهریه ي، یک جلد کلام االله

5تا گل رز قرمز و 113مجید و یک شاخه نبات و  
هزار سکه ي بهار آزادي و سفر به خانه ي خدا، به عقد دائم

آقاي سپهر مددي در بیاورم؟!
سرم رو بیشتر پایین بردم، استرس داشتم، واااااي

نمیدونم چرا احساس گرما میکنم، واااااااي خدا، منو از این
مهلکه نجات بده، صداي ماري اومد که گفت: عروس رفته

گلاب بیاره!
دوباره عاقد صیțه رو جاري کرد، ساکت بودم، نه مریم باید

بار تکرار کنند پس نترس، آروم باش! سومین بار 3
هم صیțه جاري شد، همه ساکت بودند و منتظر جوابم

بودند، واي خدا، انگاري لال شده بودم، ساکت بودم، واي
خدا، دارم میمیرم، انگشتامو بهم گره کرده بودم و فشار

میدادم که دست خنک کسȗ رو، روي دستام احساس
کردم، چونه م که ب گردنم چسبیده بود رو جدا کردم و

سرمو بالا آوردم و به دستام نگاه کردم، وااااي این
دستاي چروکیده ي، سفید و زیبا براي زینت جون، به وجد

اومدم، میخواستم همونجا از خوشحالȗ فریاد بزنم،
واي خدا جون مرســــــی! نور امید و خوشحالȗ تو دلم جونه

زد، چهارمین بار عاقد صیțه رو خوند، بȚد صداي



زینت جون اومد: بگو دخترم، من پیشتم!
ȗکشیدم و با صداي آروم ȗلبخند به لبم اومد، نفس عمیق

گفتم: با اجازه ي بزرگترا، بله!
همه سوت و جیغ کشیدند و خندیدند، عاقد هم دعاي خیر

 کرد و رفت، دیگه دستاي زینت جون رفته بود، به
همان صورت نشسته بودم که دستاي سپهر، روي دستام

کشیده شد، سپهر با صداي آرومȗ گفت: خانومȗ، اجازه
دارم که ببینمت!

دستمو پس نکشیدم، چون دیگه سپهر از این به بȚد
شوهرم، با مهربونȗ گفتم: شما که بدون اجازه ي من

دستمو گرفتȗ، دیگه اجازه براي چیه؟
سپهر: واقعـــــا! راست میگȗ؟

لبخند بر لبم بود، جوابشو ندادم و ساکت بودم!
که صداي آرومش اومد: مریم!

رومو به طرفش کردم و آروم گفتم: بله؟سپهر از جلو کلاه
شنل رو گرفت و به عقب برد، با این کار سپهر، همه جیغ و

سوت کشیدند و به داماد تبریک
گفتند که بلاخره موفق شده شنل عروس رو برداره،

چشمهام پایین رو میدید که سپهر چونه مو گرفت و به
طرف خودش کرد و مهربون صدام زد و گفت: عزیزم نگاهم

کن!



سرمو آروم بالا کردم و با لبخند، نگاهش کردم، سپهر هم با
 نگاه هاي مهربونȗ بهم خیره بود، نمیدونم تو

نگاهش چȗ بود، هرچȗ که بود احساس خوبی بهش
داشتم، که این باعث شد، یه لبخند دلنشینȗ بر لبم بیاد،

!ȗسپهر چشمک زد و گفت: زیبا شدي خانوم
لبخندم پرنگ شد و آروم گفتم: خودم میدونم!

سپهر دماغمو کشید و گفت: اي شیطون!
اینو گفت و منو بوسید، همه دست و صوت کشیدند، ،

چشمهامو بسته بودم، کم کم صداها محو شد و دنیاي من
بود و سپهر

سپهر آروم ازم جدا شد، چشمهامو باز کردم، یه چشمک
بهم زد و آروم،با خنده گفت: هامـــــم، شیرین بود!

هنوز تو شوك بودم، من چیکار کردم، واااي! تندي سرمو به
زیر انداختم، نمیدونم چرا همچین کاري کردیم، اونم

توي جــــمع، وااااااي، آبروم رفت!
سپهر دستمو گرفت، داغȗ دستاش مثل برقȗ میموند که
آدم رو بگیره، دستام لرزید، نمیدونم چرا اینجوري شدم،

سپهر نزدیک گوشم اومد و گفت: ببینم، عروس من
خجالت کشیده؟

سرم همچنان پایین بود، که صداي جمعیت بلند شد:
دوباره دوباره! حالا عروس، دومادو ببوس!



واي خـــــدا! کمکم کن، عجب غلطȗ کردیم ها، سپهر با
خنده، بلند گفت: خانوم ها، خانومم خجالت کشیده،

دیگه ازین فیلم ها نداریم، فینیـــش!
داشتم از خجالت آب میشدم، که صداي دلنشین زینت

جون رو کنار گوشم شنیدم: مریم جان!
سرمو بالا آوردم، یکمȗ از اضطراب و خجالتم کم شد! لبخند

 محوي بر لبم اومد، زینت جون با لبخند بازي،
گفت: قربونت برم، وااااي، دختر خشگل منو نگاه، چقدر

بزرگ و خانوم شده!
لبخند زدم و آروم گفتم: زینت جون، بțلم میکنȗ؟

زینت جون جلو اومد و گونه مو بوسید و بțلم کرد، عطر و
بوي همیشگȗ زینت جون رو، به ریه هام کشیدم و

آرامش پیدا کردم، مثل همیشه، زینت جون سنبل آرامش
من بوده و هست! زینت جون ازم جدا شد و با شادي

گفت: خوشبخت بشȗ دخترم!و گوشȗ موبایلȗ رو جلوي من
 گرفت و گفت: بیا دخترم، مازیار!

با تȚجب گفتم: چـــی؟ مازیار؟
زینت جون: آره! براي تبریک عروسیت زنگ زده، از دستش

ناراحت نشو، خب؟
سرمو تکون دادم و چشمهامو باز و بسته کردم، زینت جون

براي آرامشم، رو شونه هام دست گذاشت و فشار



خفیفȗ داد و با لبخند زیبایی ترکم کرد!
گوشȗ رو بردم نزدیک گوشم، که صداي الو گفتن مازیار به

ȗاز دستش نارحت بودم، از وقت ȗگوشم رسید، خیل
که رفت، هیچوقت سراغمو نگرفت، تو خونه تنها کسȗ که

باهاش خوب بودم، منو اون بویم، من براي همیشه
اونو خواستم فراموش کنم، که همچین کسȗ تو زندگیم

نبوده، ولȗ مگه میشه، آدم نتونه به داداشیش بی توجه
باشه، با صداي آرومȗ گفتم: سلام!

مازیار با شادي گفت: سلام خواهري کوچولوي من! خوبی
خواهري؟

من: آره خوبم!
مازیار: خیلȗ خوشحال شدم، وقتȗ از مامȗ شنیدم که داري

!ȗازدواج میکن 
ساکت بودم که دوباره گفت: مریم، سپهر پسر فوق العاده

اي، من امیدوارم که اون خوشبختت میکنه!
من: خب همین؟ زنگ زدي که اینو بگȗ؟

مازیار: چرا؟ مگه چȗ شده، مریم؟
من: هیچȗ نشده داداشȗ، فقط خیلȗ زود یادت افتاده که

یه خواهري اینجا داري!
مازیار: مریم میدونم، سرم خیلȗ شلوغ بود، تازه

میخواستم بیام عروسیتون، اما ملینا و بچه ها یه برنامه ي



دیگه
اي داشتند، مري

وسط حرفش پریدم و گفتم: مازیار بس کن، براي من
توجیهات الکȗ نیار، با زن و بچه ت خوش باش،

خداحافظ!
و تندي گوشȗ رو قطع کردم، صداي سپهر منو از اون حالت

بیرون آورد: چیه خانومȗ؟ چیزي شده؟
لبخند زورکȗ زدم و گفتم: نه، چیز خاصȗ نیست!

سپهر: باشه، هرجور راحتȗ، ولȗ من فهمیدم که با مازیار
دعوا کردي، دفعه بȚد مازیار ناراحتت کنه، حسابشو

میرسم، خب خانومȗ!و یه چشمک زد، لبخند زدم و گفتم:
چشم، ولȗ من نمیذارم بلایی سر داداشیم بیاري ها!

سپهر: خب یه کوچولو که عیب نداره، هان؟
منم یه چشمک زدم و گفتم: باشه، فقط یه کوشولو!

،ȗسپهر خندید و گفت: اي شیطون، داداشتو به من فروخت
 منو هم به زینت جون، آره؟!

با تȚجب نگاهش کردم که گفت: تو بțل زینت جونت
رفتȗ، تو بțل من نمیري؟

خجالت کشیدم و لبمو گزیدم و سرمو پایین انداختم، که
ȗخیل ،ȗخجالت میکش ȗسپهر خندید و گفت: مریم وقت

!ȗمیش ȗخواستن



سرمو بالا آوردم و با لبخند به همراه اخم نگاهش کردم که
گفت: اه، اخم نکن زشت میشȗ، اونوقت زود پیر

!ȗمیش
با تȚجب نگاهش کردم، این هنوز هم نمیخواد دست از
این کل کل هاش برداره، سپهر بلند خندید و گفت: چیه

دیگه کل نمیندازي با من، باختȗ؟
و دوباره خندید، منم با خنده ش خندیدم و گفتم: دیوونه!

بین خنده مون، سمیرا پرید و گفت: اوي بچه ها!
هردومون به طرفش برگشتیم، که سمیرا گفت: واقعا که

ȗمریم، یه ذره سنگین باش دختر، الان سپهر آقا چ
میگن!

سپهر خندید و گفت: هیچȗ سمیرا خانوم، فقط میگم، چه
زن خنگȗ نصیبم شده!

با حرص و عصبانیت به طرف سپهر نگاه کردم و گفتم:
سپــــــهر!

سپهر دستشو به نشانه ي تسلیم بالا برد و پیشونȗ مو
بوسید و گفت: ببخشید عزیزم، چقدر بگم، حرص نخور،

!ȗزشت میش
ȗسپهر و سمیرا اینقدر حرص منو در آوردند، و منم الک

سرشون داد میکشیدم، کلا مراسم عروسȗ مون به خوبی
انجام شد، درست همون شکلȗ بود که مامȗ میخواست،



بجز مختلط نبودن مجلس، که مامȗ کلȗ حرص خورد،
ولȗ مهم من بودم، آخر وقت عروسȗ همه رفتند، بجز

خانوادهامون، که براي بدرقه مون موندند، سپهر دستمو
گرفت و به طرف ماشین برد، همیجوري داشتیم میرفتیم

که دود اسپند به مشامم رسید، ایستادم، سپهر هم
متوقف شد و منو نگاه کرد، رومو برگردوندم و پشت سرمو
نگاه کردم، زینت جون رو دیدم که یه سینȗ تودستش و

اسپند دود میکرد و با لبخند زیبایی نگاهم میکنه، به سپهر
 نگاه کردم، که یه چشمک زد، هردومون به

طرف زینت جون راه افتادیم، روبه زینت جون، آروم گفتم:
زینت جون، برام دعاي خیر میکنȗ؟!

سپهر سینȗ رو از دست زینت جون گرفت تا ما راحت
باشیم، زینت جون منو به آغوش مهربونش کشید و با

صداي لرزونȗ که میدونم ناشȗ از غمشه، گفت: قربونت
برم، فدات شم

وسط حرفش پریدم و با بțض گفتم: نه نه، زینت جون،
خدا نکنه!

زینت جون: تو جونمȗ، دخترمȗ، اگه براي خوشبختیت دعا
نکنم، پس چیکار کنم، هان؟

من: زینت جون، خیلȗ دوست دارم، تو برام مثل مادر
بودي، مادر!



زینت جون شونه مو بوسید و منو از خودش جدا کرد و
!ȗگفت: برو دخترم، برو، ایشالا خوشبخت بش

چشمهاي زینت جون نم داشت، آخ دلم سوخت، میخواد
گریه کنه، با بțض گفتم: زینت جون نبینم بȚد از من

گریه کنȗ ها! چون کسȗ نیست که اشکهاتو پاك کنه و
مسخره بازي در بیاره و شادت کنه، زینت جون نبینم

که دلتنگȗ کنȗ ها، در خونه م هم، همیشه به روت بازه!
دیگه منو زینت جون هردو، تو بțل هم گریه میکردیم، که

دستهاي سپهر رو، روي شونه م حس کردم، سرمو به
طرفش چرخوندم که آروم، منو از زینت جون جدا کرد و

!ȗمو بوسید و گفت: دیگه گریه بسه خانوم ȗپیشون
به زینت جون نگاه کرد و گفت: زینت جون، اگه شما

بخوایید، میتونید بیایید پیش ما زندگȗ کنید!
زینت جون اشکهاشو پاك کرد و گفت: نه پسرم، من به

اینجا تȚلق دارم، همین جا هستم، هروقت دلم مریم رو
خواست، میام مȗ بینمش!

با مهربونȗ به زینت جون نگاه کردم و گفتم: قربونت برم،
پس زود به زود سر بزنȗ ها، من همیشه چشم

انتظارتم!
زینت جون گونه مو بوسید، که مامȗ اومد جلو و گفت: بچه

 ها برید دیگه، دیر وقته، اه زینت، این اسپند رو ببر



اونطرف، همه ي لباسم بو گرفت! بدووید بچه ها!
از زینت جون خداحافظی کردیم و زینت جون هم، ما رو، به

 همراه بقیه بدرقه مون کرد، سپهر برعکس
اومدنمون، با لبخند مهربونȗ در ماشین رو برام باز کرد،
منم آروم نشستم، سپهر هم، کمک کرد و دامنمو جمع

کرد و در ماشین رو آروم بست، خودش هم نشست و در
طرف خودش رو، درست برعکس قبلا، آروم بست و با

لبخند رو به من گفت: بریم عزیزم!
شنلمو کمȗ بالا دادم تا بتونم درست ببینم، رو به سپهر
گفتم: چشم، بریم!سپهر آروم حرکت کرد و دور زد، منم

رومو طرف زینت جون کردم و براش دست تکون دادم، که
همه هم برام

ȗدست تکون دادند، تا آخرین لحظه که ازشون دور م
شدیم، زینت جون رو نگاه مȗ کردم! آخ خدا دلم براش

تنگ میشه، به خاطر قر زدناش، به خاطر پس گردنیاش،
خنده م گرفت، سپهر به طرفم نگاه کوتاهȗ کرد و

!ȗگفت: چیه؟ خوشحال
من: هیچȗ، همینجوري!

سپهر: ائـــه، همینجوري که نمیشه شیطون خانوم، نکنه
واسم نقشه کشیدي؟

با تȚجب گفتم: چـــی؟ نقشه، براي چȗ؟



سپهر یه چشمک بهم زد و با خنده گفت: به خاطر شب
حجله مون، دیگه!

تو شوك بودم که منظورش چیه، که جرقه اي تو ذهنم خورد
 و تندي سرمو به زیر انداختم و لبمو گاز گرفتم،

سپهر خنده ي بلندي کرد و گفت: واي خدا، یادت مریم دم
در آرایشگاه، بهت گفتم بهم میرسیم!

تنم لرزید و چندتا احساس ترس به سراغم اومد،
ساکت بودم که سپهر گفت: خب ببین الان بهم رسیدیم،

همین!
و شروع به خندیدن کرد، با تȚجب نگاهش کردم، واااا! این

دیوونه شده! که سپهر با نگاهش منو غافلگیر کرد و
منم تندي رومو یه طرف دیگه کردم، سپهر هم خنده اي

ȗزد و تا خونه حرف ȗکرد و یه آهنگ بی کلام ملایم
نزد، ولȗ من تو دلم آشوب بود، از ترس و دلهره گرفته تا

!ȗاضطراب و نگران
به خونه که رسیدیم، سپهر در طرف منو باز کرد، خواستم

پیاده شم که تندي منو به آغوش کشید، با عصبانیت
آروم گفتم: ائه، دیوونه چیکار میکنȗ؟ الان یکȗ میادا؟

سپهر خنده اي کرد و گفت: نترس خانومȗ تو این ساختمون
 بجز ما کسȗ نیست!

و در ماشین رو بست و دزد گیر رو زد و راه افتاد، واقعا که



ȗدیوونه بود، به سوییت مون که رسیدیم، به سخت
داشت با قفل در ور میرفت، که کلید رو از دستش گرفتم و

گفتم: سپهر، خیلȗ خنگȗ یا منو بذار پایین یا بذار
خودم در رو باز کنم!

سپهر بلند خندید و منم در رو باز کردم، هردومون وارد
شدیم که گفتم: خب حالا بذارم زمین!

سپهر: نه خانومȗ، تا اتاقمون باید همراهیم کنȗ؟
من: ائـــه، سپهر!ولȗ سپهر بدتر از من لجبازي کرد و روي
تخت اتاقمون منو رها کرد، لباسمو درست کردم و گفتم:

نگاه کن
دیوونه، لباسمو خراب کردي؟ اه!

سپهر با خنده گفت: از همین حرص خوردنت خوشم میاد
دیگه!

و شروع کرد دکمه هاي لباسشو به باز کردن، نگاهمو
منحرف کردم، آب دهنمو قورت دادم، واي خدا، حالا

چیکار کنم، خدایا خودت کمکم کن، خواستم بلند شم که
سپهر مانȚم شد، دکمه هاي بلیزش کاملا باز بود و

رکابی زیرش معلوم بود، با خنده ي زورکȗ گفتم: سپهر بذار
 بلند شم، دست و صورتمو بشورم، از این آرایش

خسته شدم!
سپهر یه چشمک زد و گفت: نمیخواد خانومȗ، همینجوري



خوشگل تري!
با حرص ساختگȗ گفتم: ائـــه، یȚنȗ من، بدون آرایش

زشتم، آره؟
سپهر: نه بابا، منظورم این بود که نمیتونȗ از دستم در

بري!
من: واي سپهر، من آخر از دستت دیوونه میشم!

و تندي بلند شدم، و جلوي آینه رفتم و آروم آروم، گیره
هامو، از موهام باز کردم، سعȗ میکردم با طمئنینه این

کار رو انجام بدم تا وقت بیشتري بخرم، که ناگهان سپهر
اومد پشت سرم و کمرمو گرفت و گفت: کمک

نمیخواي عروس من!
با لبخند زورکȗ گفتم: نه مرسȗ، راحته، خودم بلدم، تو برو

بخواب، استراحت کن!
سپهر چونه شو روي شونه ي لختم گذاشت و گفت: ائـــه،

من که بدون فرشته م خوابم نمیبره!
با خنده گفتم: پس این همه مدت، بدون فرشته ت،

چطوري میخوابیدي؟
سپهر یکȗ از بند هاي لباسمو آروم باز کرد و گفت: خیلȗ بد

 و سخت، ولȗ امشب میخوام، بȚد مدتهـــــا،
راحت بخوابم!

یه بند دیگه مو هم باز کرد، که جلوشو گرفتم و گفتم: نه



سپهر خودم در میارم تو برواستراحت کن!
سپهر دو طرف شونه هامو گرفت و منو به طرف خودش کرد

و جدي گفت: مریم، ازم میترسȗ؟
سرمو به زیر انداختم و گفتم: نه، چرا؟

چونه مو گرفت و سرمو بالا کرد و گفت: مریم ازم نترس،
من از این به بȚد شریک زندگیتم، همدم و همراهتم،

پس نترس و نگران هیچ چیز نباش!یه اشکم چکید،
نمیدونم چرا گریه م گرفت، شاید به خاطر اینکه، یکȗ واقعا

 این حرفها رو از ته دلش، اونم فقط
براي من میگه، سپهر سمت خودش کشید و تمام شب تو

گوشم، براي من نțمه هاي عاشقانه خوند و منو به
خودش ، براي هم ما شدیم!

صبح چشمهامو باز کردم، کنار دستمو دیدم، ولȗ سپهر
نبود، وا! چرا لباس نپوشیدم، واااااي! تازه یادم اومــــد،
واي خداا، چطوري، همچین اتفاقȗ افتاد، من فکر کردم

همش مثل خواب بود، ملاحفه رو به دورم پیچیدم و
آروم، از تخت اومدم پایین، که زیر دلم درد گرفت و آخم در

 اومد، دوبار نشستم و تو خودم جمع شدم تا دردم کم
بشه، که صداي تلفن خونه به صدا اومد، سرمو بالا کردم تا

ببینم که صدا داره از کجا میاد، وا! یȚنȗ کȗ میتونه
باشه؟ آروم بلند شدم و راه افتادم، صدا از توي حال



میومد، به سختȗ خودمو بهش رسوندم که قطع شد، اه،
دوباره زیر دلم تیر کشید، خم شدم، واي چقدر درد دارم،

ملاحفه رو محکم به دورم پیچیدم و روي زمین کنار
تلفن نشستم، اطرافمو نگاه کردم، طراحȗ سبز و زرد

خوشرنگȗ داشت، دیشب بخاطر اذیتهاي سپهر، اینقدر
دقت

نکرده بودم، چیدمان و طراحیش هم به دست ماري بود!
دوباره صداي تلفن اومد، نمیتونستم بلند بشم، دستمو

بالا بردم و برش داشتم و با صداي گرفته اي گفتم: الو
بفرمایید؟

که صداي زینت جون اومد: سلام دخترم، گلم خوبی فدات
شم؟

واي داشتم از ذوق میمردم، به وجد اومدم و تندي بلند
شدم که آخم رفت رو هوا که زینت جون با نگرانȗ گفت:

چیشد قربونت برم؟
زیر دلمو محکم گرفتم و با خنده ي زورکȗ گفتم: سلام

زینت جونȗ، دلم برات تنگ شده!
زینت جون خندید و گفت: فدات شم دختر ناز من، خوبه

همین دیروز منو دیدي، عیب نداره بȚد از ظهر میام
خونتون!

با خوشحالȗ گفتم: واقعا میایی زینت جون!



زینت جون: آره میام، فکر کنم دیشب خسته شدي، مریم
جان درد داري دخترم؟

لبمو گاز گرفتم و از خجالتم حرفȗ نزدم که زینت جون
گفت: ماشالا دخترم دیگه بزرگ شده، یه پماد گذاشتم

تو کابینت بالایی، سمت راست و دومȗ، یه معجون هم تو
یخچال گذاشتم یکمȗ با آب حل کن و بخور، برات

خوبه، دردتو کم میکنه، خب؟
واي از خجالت آب که هیچ، داشتم بخار میشدم که زینت

جون گفت: قربون حیات برم عزیزم، بȚد از ظهر میام
خونتون، به چیزي دست نزن و فقط استراحت کن، باشه

دخترم؟من چشم زینت جون!
زینت جون: چشمت بی بلا، خداحافظ!

من: خداحافظ.
تلفن رو گذاشتم و بهسختȗ تکون خوردم و آروم آروم،
رفتم طرف آشپزخونه، خیلȗ خوشحال بودم که خدا رو

شکر، زینت جون رو دارم، همه ي اون کارایی رو که زینت
جون گفته بود رو انجام دادم و روي تخت دراز

کشیدم تا کمȗ از دردم کم بشه، چشمهامو بسته بودم که
صداي باز شدن در اومد، بȚد احساس کردم یکȗ وارد

اتاق شده و کنار من روي تخت نشست، چشمهام بسته
بود که صداي سپهر اومد: فرشته ي من، خوابی؟



بȚد یه بوسه ي آروم به لبم زد، که باعث شد یه لبخند بر
لبم بیاد، سپهر با خنده گفت: اي شیطون، خودتو زدي

بخواب!
لبخند بر لبم بود، اما چشمهامو باز نکردم که دوباره گفت:

خب، پس پا نمیشȗ، آره؟ الان خودم بیدارت میکنم!
و شروع کرد به قلقلک دادنم، منم که به قلقلک شدیدا

حساس بودم، جیțم رفت هوا، سپهر تندي دستشو روي
دهنم گذاشت و با اضطراب گفت: دیوونه میخوایی

همسایه ها رو بیدار کنȗ؟
دستشو از جلوي دهنم برداشتم، با عصبانیت بهش

توپیدم: تو خجالت نمیکشȗ منو اینجوري بیدار میکنȗ؟
سپهر: خب عزیز من، با عشق بیدارت میکنم، بیدار که

نمیشȗ، مجبورم از یه روش دیگه اي برم!
من: خب آقاي من، اگه یه ذره بیشتر عشق به چاشنیش

زیاد میکردي، اونوقت افاقه میکرد!
سپهر: خب باشه گلم، بیا بțل بابایی!

من: نـــه
که سپهر تندي منو به طرف خودش کشید که زیر دلم تیر

ȗکشید و دادم رفت هوا، سپهر متوقف شد و با نگران
گفت: چیشد مریم!

تو بțل سپهر بودم، درد داشتم اما بیشتر از اون از سپهر



خجالت مȗ کشیدم، تازه یادم اومده بود که براي منو
سپهر چه اتفاقȗ افتاده بود، سرمو تندي تو آغوش سپهر
پنهان کردم، که دوباره گفت: مریم، بگو عزیزم چیشده؟

با کلȗ خجالت و خیلȗ آروم گفتم: درد دارم سپهر!
سپهر: چـــی؟ وااااااي نکنه بخاطر دیشب؟

سرمو بیشتر فرو بردم که سعȗ کرد منو از خودش جدا کنه
و در همون حال گفت: ببینمت، الان چطوري؟بلاخره منو از

خودش جدا کرد، چشمهامو به یقه ش دوختم و گفتم:
خوبم، زینت جون زنگ زد و گفت چیکار

کنم!
سپهر پیشونȗ مو بوسید و منو بțل کرد و گفت: فداي

خانومم بشم، ببخشید خانومȗ بابت اینکه نموندم، آخه
صبح زود یه کاري پیش اومد مجبور شدم که برم!
من: نه اشکال نداره سپهر، من الان خوب خوبم!

سپهر با شیطنت گفت: پس یکم ورجه وورجه کن ببینم!
من: داري اذیتم میکنȗ؟

سپهر آروم منو روي تخت خواباند و درحالیکه ملاحفه رو،
روي من میکشید گفت: نخیر، دختر عموي خوشگلم،

حالا تو استراحت کن من یه چیز بیارم تا اونوقت، خوبه
خوب شȗ و انرژي بگیري، آخه ما باهم کلȗ کار داریم!

و یه چشمک زد و رفت، در رو که بست، نفسم رو که توي



سینه م حبس شده بود، راحت به بیرون فوت کردم،
که سرم درد گرفت تندي با دو دستم سرمو گرفتم و فشار

دادم تا دردش خوب شه، نمیدونم چرا همش، سرم
درد میگیره، در همان زمان سپهر اومد و صدام زد، سرمو بالا

 گرفتم، یه سینȗ تو دستش بود، نگران اومد جلو و
گفت: چیزي شده مریم؟! حالت خوبه؟!

سرمو تکون دادم و با لبخند گفتم: نه، مشکلȗ نیس خوب
میشه، خب، چȗ آوردي؟

سپهر همینجوري که سینȗ رو، روي عسلȗ میگذاشت
گفت: برات کباب گرفتم تا تقویت شȗ، اینا رو بخوري

دیگه توپ توپ میشȗ؟
ȗتو خیل ،ȗنگاه تشکرانه اي کردم و بالبخند گفتم: مرس
خوبی، راسȗ سپهر بȚدازظهر زینت جون میخواد بیادها!

سپهر یه لقمه اي که درست کرده بود رو، جلوي من گرفت و
 گفت: قدمش بروي چشمون!

و سینه شو جلو داد و با صداي کلفتȗ گفت: فقط غمت
نباشه ضعیفه، بشین و استراحت کن، خودم نوکریتو

میکنم!
سپهر به زور و با خنده و مسخره بازي همه ي کبابها رو

بخوردم داد، ولȗ نتونست مانȚم بشه که کاراي خونه رو
انجام ندم، آخه من دوست داشتم یه دختر خوب، آه، نه،



من که دیگه دختر نیستم، پس باید یه زن خوب باشم،
یه زنȗ که همیشه با مردش زنده ست، و مرد من سپهر!
براي اومدن زینت جون خواستم سنگ تموم بذارم، آخه
داره میاد خونه ي تازه عروس و دوماد، باید بهش نشون

بدم که چقدر بزرگ و با سلیقه شدم، میخواستم همه چیو
براش آماده کنم، ولȗ فقط تونستم یه دسر خوبدرست کنم
 و غذام که قیمه بود به سنگ ریزه تبدیل شد و سپهر هم

کلȗ مسخره م کرد، آخرش هم از بیرون
غذا خریدیم، زینت جون هم اومد و از من در مقابل سپهر

کلȗ تȚریف و طرفداري کرد و سپهر رو حسابی ضایع
کرد، بȚد همه باهم با خوشحالȗ شام خوردیم و زینت جون

 هم، کلȗ دستور تهیه ي مواد غذایی رو بهم یاد داد،
در آخرم زینت جون به اصرار ما، براي موندن توجهȗ نکرد و

آقا صفدر رو بهانه کرد، سپهر هم زینت جون رو
ȗرسوند، در کل اولین روز زندگیمون به خوبی و خوش

گذشت، فردا زودي از خواب بلند شدم و تندي آماده شدم،
داشتم صبحونه آماده مȗ کردم، تا رومو بر گردوندم سپهر

رو دیدم، یه جیغ خفیفȗ کشیدم، که سپهر گفت: ائه
دختر، چرا تو هȗ راه به راه جیغ میکشȗ؟

با اخم نگاهش کردم و گفتم: خب تو چرا مثل اجنها ظاهر
میشȗ؟



درجه باز180سپهر یه خمیازه ي بزرگȗ کشید و دهنشو تا  
کرد و گفت: حالا چقدر زود بیدار شدي، نکنه خونه

ي باباتم این جوري سحر خیز بودي؟
درحالȗ که میز رو میچیدم گفتم: نه باو، الان اینجوریم،

آخه من خانوم خونه م، باید زود بیدار بشم، حالا برو
دست و صورت تو بشور بیا صبحونه تو بخور!

هردومون با شادي صبحونه مون رو خوردیم و از خونه خارج
شدیم، سپهر قبل از اینکه بره سر کارش، منو به

دانشگاه رسوند، از ماشین پیاده شدم، داشتم براي سپهر
دست تکون میدادم، که یکȗ محکم زد به کمرم و آخم

رفت هوا، اینقدر محکم زده بود، سوزش که هیچȗ داشت
آتیش میگیرفت، با ناله برگشتم عقب که ببینم کدوم

دیوونه اي، که سمیرا یه چشمک زد و با خنده گفت:
ترسیدي عروس خانوم؟!

داشتم از عصبانیت منفجر میشدم، خواستم به طرفش
حمله کنم که صداي منو متوقف کرد: سلام خانوم مددي!

با عصبانیتȗ که هنوز توي صورتم موج میزد، برگشتم عقب،
 که رامین رو دیدم، رامین با لبخن خاصȗ که من

معنȗ شو نمȗ فهمیدم، اومد جلو و گفت: خوبی عزیزم؟
عصبانیتم تبدیل به تȚجب شد، که دوباره گفت: شنیدم

ازدواج کردي!



و با سر به سمیرا اشاره کرد، به سمیرا نگاه کردم، سمیرا
تندي با نگرانȗ بازومو گرفت و به سپهر نگاه کرد، نگاه

بی تفاوتȗ بهش کردم و گفتم: خب فرمایش؟
رامین یه خنده ي بلندي سر داد و گفت: چȗ؟ فرمایش!

ببخشید که من از کȗ تاحالا مȗ فرماییدم و شما هم
کلȗ بهم بها میدادید!

وا این دیوونه است، حوصله شو نداشتم، راهمو کج کردم و
ȗداشتم میرفتم که بلند گفت: مریم، بد کردي!ایستادم ول
بر نگشتم که دوباره گفت: خیلȗ بد کردي، هم به من، هم

به خودت و هم به همه ي اطرافیانت،
بهت گفته بودم به خاطرت هر کاري میکنم، پس منتظر

مرگ خودت هم باش!
ȗکه منتظر مرگ خودم باشم، با نگران ȗچ ȗنȚتنم لرزید، ی

به سمیرا نگاه کردم، سمیرا دهنش از تȚجب باز
مونده بود، تندي دستشو گرفتم و از اونجا دور شدم، به

محوطه ي خالȗ که رسیدیم، هردومون نفس نفس
ȗنȚگفت: مریم، ی ȗمیزدیم، سمیرا در همون حال با نگران

چȗ میشه!
منم نفس نفس میزدم، آب دهنمو به سختȗ قورت دادم و

گفتم: نگران نباش، هیچ غلطȗ نمیتوه بکنه، حالا
بریم کلاس!



سمیرا بȚد از اون اتفاق ساکت بود، دلشوره داشتم اما
سعȗ میکردم زیاد به فکرش نباشم! بȚد از کلاس،

هردومون بدون اینکه مثلا ساعت اول اتفاقȗ براي ما افتاده
باشه فکر کینم و حرف بزنیم، رفتیم کافȗ شاپ و

کلȗ راجع به چیزاي چرت و پرت حرف زدیم، منم از برنامه ي
 آینده ي، خودمو سپهر براي سمیرا گفتم، مثلا با

سپهر قرار گذاشتیم که قبل از رفتنمون به کانادا یه ماه
عسل بریم، نمیدونم چرا از رفتن به کانادا حس خوبی

ندارم!
ȗروزها پشت سرهم میگذشتند و ما به اولین سفر زندگ

مون نزدیک میشدیم، قرار اول از همه سپهر و مامȗ و
بابایی بروند و سپهر هم، محل زندگȗ مونو درست کنه و
وقتȗ که برگشت، تصمیم گرفتیم بریم ماه عسل و بȚد

هردومون به خانواده هامون بپیوندیم! پس فردا قرار سپهر
با مامȗ و بابایی بره، نمیدونم چرا هرچه به سفرشون

نزدیک میشم، دلم شور میزنه، گاهȗ گریه میکنم و به
ȗسپهر میگم بیخیال کانادا بشیم و تو ایران، کار و زندگ

کنیم، ولȗ اون انگار مصمم تر از بابایی و میخواد اونجا
مستقل بشه، در همین حال، صداي زنگ در اومد، اه،

کȗ میتونه باشه؟ اصلا میشه من یه بار خاطره بنویسم و
کسȗ مزاحمم نشه، دفترخاطراتمو بستم و از توي



چشمȗ نگاه کردم که چشمهاي قیچ سمیرا رو دیدم، خندم
گرفت، دختر دیوونه، در رو باز کردم که سمیرا یه

عروسک خرسȗ بزرگȗ رو به طرفم پرت کرد و گفت: تندي
خرس رو،از رو صورتم کنار زدم و با اخم گفتم: تو

خجالت نمیکشȗ، بزرگ شدي ولȗ باز هم بچه بازي در
میاري؟

سمیرا اومد جلو و مثل بچه ها گفت: شلام مامانȗ! اوبی؟
از جلوي در کنار رفتم و بدون توجه بهش به طرف آشپزخونه

 رفتم و گفتم: علیک سلام، حالا از این ورا!
سمیرا در رو بست و گفت: هیچȗ، گفتم تو حتما براي

غافلگیریم تو خونه تون تولد گرفتȗ، منم خودم بیام، تا
لوت بدم!همینجوري که آبمیوه رو از یخچال در مȗ آوردم، با

 تȚجب رو به سمیرا گفتم: راست میگــــــــی سمȗ! امروز
تولدت؟

سمیرا غمگین سرشو تکون داد و گفت: اوهوم، ولȗ فکر
کنم اشتباه کرده بودم، آله!

ناراحت شدم رفتم جلو و بțلش کردم و گفتم: سوري
دوست خوجلم، ببسید، اصلا یادم نبود، آخه سپهر داره

میره،
همه ي فکر و ذهنم در گیر کاراي اونه!

ازش جدا شدم که سمیرا مثل بچه ها لبشو آویزون کرد و



گفت: تاژه ش هم، اینم کادوي سینا ژونم!
و خرسȗ رو بالا گرفت که با عث شد، پقȗ بزنم زیر خنده،

سمیرا عصبانȗ شد و گفت: خیلȗ بی مزه اي مریی
!ȗمیدونست

به زور جلوي خنده مو گرفتم و گفتم: نه عزیزم، معذرت
آخه شما دوتا زن و شوهر مثل همید، حالا ناراحت نشو،

جبران میکنم!
سمیرا: چــــــی؟ آخ جـــــون، جبران میکنȗ دیگه، آره؟

مشکوك نگاهش کردم و گفتم: خب، آره!
که سمیرا تندي گوشȗ شو در آورد و زنگ زد و گفت: الو

سلام سینایی، خوبی؟ ببین من نمیام!
داشتم آبمیوه رو تو لیوانها میریختم که سمیرا به سینا

گفت: آخه میدونȗ چیه، این مریی ما تولدمو یادش رفته
بود، حالا میخواد براي جبران منو ببره خرید و رستوران تو

زحمت نکش!
داشتم آبمیوه مو میخوردم که با گفتن این حرف سمیرا،

پرید تو گلوم و به سرفه افتادم، سمیرا با دیدن حالت من
تندي تلفن شو قطع کرد و شروع کرد به ضربه زدن به کمرم

 و گفت: چیشد مریمȗ؟
دیگه سرفه م کم شده بود، با عصبانیت دستشو پس زدم

و گفتم: سمیرا خیلȗ بی شعوري، من کȗ گفتم



همچین غلطȗ میکنم!
سمیرا با حالت جدي، انگار هیچ اتفاقȗ نیفتاده، درحالیکه

آبمیوه شو برمیداشت، گفت: خب، اگه بخواي جبران
کنȗ، فقط اینجوري که گفتم میتونȗ، حالا غصه نخور، اینو

بخور و آماده شو که بریم، دیر شده کلـــــی کار
داریم!

ȗاز دستش عصبان ȗو یه ضرب لیوانشو سر کشید، خیل
بودم، ولȗ باز هم براي جبرانش مجبورم که قبول کنم،

داشتم به طرف اتاقم مȗ رفتم، که صداش اومد: هــــی، کجا
 میري؟

با اخم به طرفش برگشتم و گفتم: سمیرا فقط رو اعصابم
راه نرو، دارم میرم تا آماده شم!اینو گفتم و دوباره راه

افتادم، کمدم رو باز کردم تا یه لباس خوب پیدا کنم، که
یادم اومد به سپهر خبر بدم، از

روي عسلȗ گوشیمو برداشتم و همینجوري که دنبال
وسایلم میگشتم، بهش زنگ زدم، ولȗ مشغول بود،

چندین
و چند بار بهش زنگ زدم، ولȗ اشغال میزد، وا چقدر حرف

،ȗمشک ȗمیزنه، بلاخره یه مانتوي سبز و یه شلوار ل
پوشیدم و یه شال سبز هم سرم کردم و در آخر یه آرایش

مات کردم و درحالیکه پشت سر هم تماس میگرفتم



با کیف و چادرم اومد بیرون که صداي سمیرا اومد: اه[
چیکار میکنȗ؟ چقدر طول دادي؟

سرمو بالا آوردم و گفتم: نمیدونم هرچȗ به سپهر زنگ
میزنم، همش اشغال میزنه، حالا بریم شاید گرفت!

سمیرا همینجوري که شال و کیفشو بر میداشت گفت:
خیلȗ شوهر ذلیلȗ، اون عهد بوق بود که زن واسه آب

خوردنش باید از شوهرش اجازه میگرفت، نگاه، مثل من
راحت باش و زندگیتو بکن!

چادرمو سر کردم و گفتم: واي سمȗ، اینقد فک نزن فقط
بگو ماشین تو آوردي؟

وارد آسانسور شدیم و سمیرا در حالیکه شالشو میپوشید
گفت: آره، حالا تو چرا اون ماشین تو نیوردي خونه ي

شوهر؟
من: وقت نشد برم بیارم، آخȗ الهȗ، بچه م خونه ي بابایی

م، داره گرد و خاك میخوره!
سوار ماشین شدیم و راه افتادیم به طرف همون پاساژ

همیشگȗ مون، سمیرا کلȗ خرید کرد و خیلȗ هم
خوشحال بود که من تا آخر خریداش موندم و تحملش

کردم، ولȗ اگه، غیر از این روز بود، محلش هم نمیدادم،
منم یه مانتوي خوشگل، البته به سلیقه ي خودم براش

خریدم، آخر سر هم به یه کافȗ شاپ رفتیم، دوباره



موبایلمو برداشتم و به علیرضا زنگ زدم، تا بهش بگم شاید
 دیر برسم خونه، داشتم با گوشیم ور میرفتم که

صداي جیغ و داد سمیرا اومد، سرمو بالا کردم و سمیرا رو با
یه آقاي چاق و نسبتا درشتȗ دیدم که درحال

مشاجره بودند، رفتم جلو و گفتم: سمیرا! چیشده؟
سمیرا با اخم همین جوري که به مرد نگاه میکرد گفت:
هیچȗ فقط این آقاي کچل، پیچید جلو و ماشینش رو

داغون کرد، الانم منو مقصر میدونه!
مرد داشت جوش میورد، خواست حرفȗ بزنه، که تندي با

لبخند رو به مرد گفتم: ببخشید آقا، دوستم یه کم
ناراحتند، شما خسارتتون رو بگید من پرداخت میکنم!

مرد یه نفس آزادي کشید و عقب ایستاد، به سپر ماشینش
 نگاهȗ انداختم، مشکل خاصȗ نبود، که دوباره صداي

سمیرا اومد: مریی تو غلط میکنȗ خسارت شو میدي، این
آقا فکر کرده ما از پشت کوه اومدیم، نه آقا ما خودمون

بچه تهرونیم، اگه مشکلȗ هسکه تندي جلوي دهن سمیرا
رو گرفتم و روبه مرد گفتم: آقا شما بگید چقدر شده، من

میپردازم!
و سمیرا رو کشوندم گوشه اي و دستمو از جلوي دهنش

برداشتم و گفتم: تو برو تو یه چیزي سفارش بده، من
کار این آقاهه رو راه بندازم، شرش کم شه!



!ȗنمیکن ȗتو همچین غلط ȗسمیرا: مریم
ȗسمیرا رو فرستادم و اون مرد رو هم راض ȗبدبخت ȗبا کل

ȗحق با سمیرا بود، طرف خیل ȗکردم و فرستادم، ول
آدم پرویی بود، چون داشت منو تلکه میکرد، ولȗ منم با

صبوري، راضیش کردم که بقیه شو بیخیال شه!
اومدم تو کافȗ شاپ و سرمو گردوندم و سمیرا رو دست

بسته و اخمو پیدا کردم، خنده م گرفت، رفتم جلو و
گفتم: بــــه! خانوم اخمو، سȗ سده؟ کȗ ادیتت کرده؟

سمیرا با اخم گفت: مریی، تو نباید به اون یارو پول یامفت
میدادي!

تندي گفتم: خب حالا، شرش که کم شد، درضمن، شما
تازگیا خیلȗ لات میزنیدا، یه ذره با فرهنگ باش عزیزم،

مثلا دانشجوي این مملکتȗ، حالا سفارشا رو دادي؟
سمیرا با بی تفاوتȗ گفت: آره، الان میاره!

به دستم نگاه کردم، آخ، تازه یادم اومد به سپهر زنگ بزنم،
 فوري زنگ زدم ولȗ جواب نداد، سمیرا با حالت

عصبی گفت: اه، جمع کن مریی، از وقتȗ اومدیم بیرون، یه
ریـــز داري با گوشیت ور میري!

من: نه، میخوام به سپهر بگم که دیر میرسیم، تازه باطري
گوشیم هم ضعیف، بهش بگم با توام، نگران نشه!

سمیرا با خنده گفت: نخیرم نگران نمیشه خانوم، اتفاقا اگه



 ریخت تو نبینه، خوشحالم میشه!
خواستم حرف بزنم، و جوابشو بدم که گارسون اومد،

بیخیال شدم و دوباره مشغول کارم شدم، که صداي سمیرا
اومد، سرمو بالا کردم که سمیرا با یه حالت بامزه اي،

صداشو نازك کرد و گفت: دختر، یه پیام به آقا تون بده تا
از نگرانȗ در آد، حالا بستنȗ تو بخور تا آب نشده!

با خوشحالȗ گفتم: وااااي! راست میگȗ سمȗ، چرا به فکر
خودم نرسید، الان میفرستم!

تندي شروع به نوشتن کردم که یکدفعه گوشیم خاموش
شد، با ناراحتȗ سرمو بالا کردم و رو به سمیرا گفتم:

سمȗ، قطع شد!
سمیرا: خب حالا اشکال نداره، الان میخواییم بریم دیگه،

بیخیال! حالا بستنȗ تو بخور، راسȗ مریی، عکسهاي
مدل جدید لباس عروس رو، از سینایی گرفتم، نگاه کن
چقدر نازن!و موبایلشو آورد جلو و شروع بهتوضیح دادن

ȗد از مدتȚعکسا شد! دیگه زمان از دست مون در رفت، ب
که

ȗعکسا تموم شده بود، تندي سرمو بالا کردم وبا نگران
گفتم: سمـــــی! ساعت چند؟

سمیرا با آرامش به گوشیش نگاه کرد و گفت: آمــــم، ساعت
10! 



با تȚجب گفتم: چــــی؟ ده؟ واي سمȗ دیر شد، سپهر حتما
اومده خونه، پاشو بریم!

سمیرا: خب حالا، شوهر ذلیل!
و آروم وسایلاشو شروع کرد به جمع کردن، تندي رفتم

صندوق و قبض مونو پرداخت کردم، سوار ماشین شدیم
و راه افتادیم که سمیرا گفت: چیه؟ چرا نگرانȗ مریی جونم!

من: وا! من کجا نگرانم!
سمیرا: پس چرا تیک گرفتȗ و هȗ پاتو تکون میدي؟

با نگرانȗ گفتم: واي سمȗ، یه جاي نگه دار، یه پیتزاي،
چیزي براي شام سپهر بگیرم!

!ȗسمیرا: بیا دیدي، شوهر ذلیل، نگران شام آقاتون
من: اه سمȗ، گیر دادیا، حالا برو همونجاي که بهت گفتم!

بلاخره با چندتا پیتزا به خونه رسیدم، زنگ خونه رو زدم
ولȗ کسȗ جواب نداد، حتما سپهر خواب یا هنوز

برنگشته، کلȗ وسایل تو دستم بود به سختȗ کلید رو پیدا
کردم و تو قفل چرخوندم، و یه لگد کوچولویی به در

زدم که آروم باز شد، خونه کاملا تاریک بود و فقط نور ماه،
که از پنجره ي بزرگ حال میومد تو بود، وسایلامو

آروم روي زمین گذاشتم و با دست دنبال کلید برق
میگشتم که از توي تاریکȗ صداي
بم و گرفته ي سپهر اومد: اومدي!



با تȚجب گفتم: سپهر، تویی؟!
صداي سرد و بی روحش اومد: کدوم گوري بودي؟

تȚجب کردم، سعȗ کردم اهمیتȗ به طرز حرف زدنش ندم،
شاید اشتباهȗ شنیده باشم و با بلخند گفتم: با سمیرا

رفته بودم خرید، هرچȗ هم به گوشیت زنگ زدم خاموش
بود!

سر جام ایستادم، قدمهاي بلند و محکم و قوي سپهر رو
احساس کردم که نزدیک من میومد، لبخند بر لبم اومد،
ناگهان ضربه اي به سینه م خورد و کمرم محکم به دیوار

خورد و آخم در اومد، هنوز از اون شوك در نیومده
بودم که دوباره سپهر محکم شونه هامو گرفت و منو به

دیوار چسباند و گفت: خفه شو دروغگو، خیلȗ پستȗ، تا
ȗحالا چند نفر رو بازي دادي هــــان!صورتشو تو تاریک

نمیتونستم خوب ببینم، اما برق چشماشو که از عصبانیت
جرقه میزد مشخص بود، بțضم

گرفت، سپهر که این همه خوب بود، چرا با من اینجوري
رفتار میکنه، با ناراحتȗ گفتم: چیشده سپهر جان!

سپهر چونه مو محکم گرفت، و تند تند نفس میکشید،
نفس هاي داغش که ناشȗ از عصبانیتش بود، به صورتم

سیلȗ میزد و غممو زیاد میکرد و عذابم میداد، دندوناش رو
بهم سایید و با عصبانیت گفت: خفه شو زن کثیف



!ȗعوض
همینجوري که از درد مȗ نالیدم، با گفتن این جمله ش

ȗد یه سیلȚجب کردم، که سپهر منو رها کرد و بȚت
محکم خورد به صورتم، نتونستم تȚادلمو حفظ کنم و سرم

خورد به دیوار و بȚد پخش زمین شدم! دیگه اشکهام
جاري شده بودند، گونه م به شدت میسوخت، آروم دستمو

 کشیدم به صورتم، آهخ، درد داره، ساکت بودم و گریه
ي هق هقانه میکردم، معنȗ این کاراي سپهر رو

نمیفهمیدم، هردومون ساکت بودیم، سرمو بالا کردم تا
ببینمش، اما هرچȗ تو تاریکȗ تلاش میکردم که صورتشو
ببینم بی فایده بود، سپهر دو دستشو و سرشو به دیوار

تکیه داده بود، ناگهان یه مشت محکم به دیوار زد و
نفسشو با صدا داد بیرون، بȚد سرشو به زیر انداخت و کمر

خم، به طرف کاناپه حرکت کرد، ساکت فقط نگاهش
میکردم، نمیدونم چرا ساکت بودم، شاید هنوز از شوك در

نیومده بودم،نور آبی یا شایدم سفید بی روح ماه که از
پنجره میومد، به نیمه ي تنش میتابید، سپهر دستشو به

دسته ي کاناپه گرفت و تکیه داد و آروم گفت: خیلȗ پست
و نامردي مریم، حیف، حیف، اه!

بقیه ي جمله شو نگفت و یه مشت محکم دیگه به دسته
ي کاناپه زد، که از شدتش ترسیدم و یه تکون



کوتاهȗ خوردم، فکر کنم دسته ش شکسته باشه! ساکت
نگاهش کردم، نمیدونم چرا لال شده بودم، سپهر خم

شد و یه چیزي رو از میز برداشت و با شدت و به تندي، به
طرفم اومد، جوري که احساس کردم الان زمین

بخاطر قدمهاش، ترك برمیداره، سپهر ترسناك شده بود، تو
 خودم جمع شدم و زانوهامو بțل گرفتم و با ترس به

نزدیک شدنش، نگاه میکردم که یه پاکتȗ رو محکم به
صورتم پرت کرد و گفت: آشغال، بیا این کثافت کاریا تو

جمع کن!
اینو گفت و از خونه خارج شد و در رو به شدت و محکم

بست، خیلȗ ترسیده بودم، گریه کردم، آخه مگه من
چیکار کردم،

به سختȗ بلند شدم، انگار تمام تن و جونم درد میکرد،
اشکام روي گونه ي سیلȗ خورده م جاري بود و آتیشش

میزد، دستامو به دیوار گرفتم و آروم بلند شدم، اصلا توان
نگه داشتن خودمو نداشتم ولȗ تمام تلاشمو کردم و

ایستادم، دستمو رو دیوار کشیدم و کلید برق رو پیدا
کردم، لامپ رو روشن کردم که کل هال یکدفعه روشن
شد،چشمام از نور ناگهانȗ و زیادیش بسته شد، دیگه

پاهام شل شد و افتادم زمین، دستمو رو زمین گذاشته
بودم،



چشمهامو ریز باز گذاشتم، گریه م دیگه بند اومده بود، اما
احساس پف شدن چشمامو داشتم، پاکتȗ که سپهر با

بی رحمȗ، به صورتم زد، جلوم بود، دستمو آروم بردم جلو و
 گرفتمش، ولȗ دستم شل افتاد روش، آخ، چرا اینقدر
ناتوان شدم، خودمو به سختȗ به طرفش کشوندم، به

سختȗ پاکت رو باز کردم و محتوایاتش رو از پاکت بیرون
ریختم، که همش پخش زمین شد، با تȚجب نگاه کردم،

چندتا عکس، که منم توش بودم، یکȗ از عکسا رو
برداشتم، قلبم داشت از چیزي که میدیدم مȗ ایستاد، من

 بودم و علیرضا، که با لبخند بهم نگاه میکردیم، عکس
دیگه رو برداشتم که ما دست همو گرفته بودیم، نفس تو
سینه م حبس شده بود، نه، این امکان نداره، یȚنȗ این

چیه؟
چشمام گرد شده بود، ترس به دلم افتاد، نگران بودم و

چندتا احساس دیگه به قلبم تیر بارون شدند، پس بخاطر
همین سپهر با من، بد شده بود، یه قطره از اشکام چکید،

ناگهان زنگ تلفن خونه بلند شد، اشکامو محکم پاك
کردم و به سختȗ بلند شدم و خودمو به تلفن رسوندم،
گلومو صاف کردم تا آثار بțض و گریه م تو صدام آشکار

نشه، گوشȗ رو برداشتم و آروم گفتم: الو!
ȗجب کردم کمȚك صداي خنده ي مردي به گوشم رسید، ت



هم ترسیدم، آروم گفتم: شما کȗ هستȗ؟
ك با صداي بم آشنایی گفت:

عزیزم یادت نمیاد؟ من همون کسیم که بخاطرت، حاضر
بود جون هم، بده!

تȚجبم بیشتر شد، ساکت بودم که دوباره گفت: خانوم
مددي، یادت بهت گفتم، بخاطرت هر کاري میکنم!

نا گهان جرقه اي به ذهنم رسید، دهنم باز موند، با تȚجب
آروم گفتم: رامیـــن!

رامین باز قهقه ي بلندي کرد و گفت: چه عجـــب، یه بار منو
به اسم صدا زدي، از شوهرت چه خبر، چند دقیقه

پیش دیدم که از خونه زد بیرون، چیشده بود؟
تȚجبم به نگرانȗ تبدیل شد، به لکنت افتادم و گفتم: تو،

تو، تو بودي؟
رامین قهقه اي زد که باعث شد، یه قطره از اشکم، رو گونه

م سرازیر بشه، بلاخره خنده ي رامین قطع شد و با
ȗته مونده ي خنده ش گفت: مریم، تو باعث شدي زندگ

همه خراب شه، تو باعث شدي نقشه هام بهم بریزه!
با گریه گفتم: بگو آشغال، چرا، چرا همچین کاري کردي؟

رامین با همون خنده ش گفت: اي جــــــان، گریه کن عزیزم،
هنوز مونده من تلافȗ همه ي اون کارا رو ازت

در آرم!با ناراحتȗ و گریه گفتم: خیلȗ عوضیی، با نابود کردن



 زندگȗ من، چȗ آیدت میشد، هـــان؟
رامین جدي شد و گفت: مریم فکر نکن عاشق چشم و
ابروت و هیکلت شدم، هرچند که هیچکدومش رو تو

نداري، من از روي ناچاري تصمیم به ازدواج با تو رو گرفتم،
اون شرکتȗ که بابات و عموت زدند، باعث میشه ما

سقوط کنیم، اونا مانع از پیشرفت ما میشدند و چند بار
هم براي اینکه خودي نشون بدند، قرارها و اجناس قاچاق

ȗما رو به دولت کانادا لو دادند، ازدواج تو و پسر عموت جزئ
از شراکتشون بود، ما هم خواستیم، مانع از این کار

بشیم و یه جورایی، تو شرکت بابات نفوذ کنیم، اما تو پا
ندادي و ناراحتم کردي و باید یه جوراي این ناراحتȗ مو
تلافȗ میکردي، خب دیگه عزیزم، دیگه حسابی باهم

نداریم، البته تقریبا ها، درضمن عزیزم، نگران نباش بابت
شوهرت، اگه بخواي میتونȗ بیایی پیشم!

و بلند خندید، با عصبانیت و گریه گفتم: خفه شو
!ȗهست ȗآشغـــــــال، تو یک روان

و تندي گوشȗ رو کوبیدم به تلفن و تندي به طرف کیفم
رفتم و موبایلمو در آوردم و فوري شماره ي سپهر رو

گرفتم، باید بهش بگم که چرا زندگȗ مون اینجوري شده،
ولȗ خطش، خاموش بود، دوباره و سه باره گرفتم، باز

هم فایده اي نداشت، دیگه اعصابم خورد شد، گوشȗ رو



محکم به زمین کوبیدم و گریه کردم و با فریاد گفتم:
سپهــــــــــــــــر!

کل شب رو گریه کردم و به گذشته م و سپهر و زندگیم فکر
 کردم! صداي کفشȗ از کنارم رد میشد رو شنیدم،

ȗچشمهامو باز کردم، آخ، من کجام، در همون حالت مکان
که توش بودم رو با دقت نگاه کردم، آره، من تو هالم،

سرمو آروم از روي پارکت برداشتم و بلند شدم و نشستم،
تو حال خودم بودم که در اتاق باز شد، سرمو بطرف در

چرخوندم و سپهر رو دیدم، که کیفȗ تو دستش بود، چقدر
عوض شده بود، انگار شکسته شده، موهاش بهم

ریخته بود و زیر چشمهاش گود افتاده بود، دکمه هاي یقه
ش کنده شده بود، هردومون بهم نگاه میکردیم، من

با غم، اما اون با نگاه سرد و بی تفاوتش، سعȗ کردم لبخند
 بزنم، آروم بلند شدم و آهسته بطرفش قدم برداشتم

و روبروش ایستادم، آروم یقه ي لباسشو گرفتم و گفتم:
سپهر جان، چرا اینجوري شدي؟ چرا دیگه بهم لبخند

نمیزنȗ؟ چرا دیگه نازمو نمیکشȗ؟ چرا دیگه دوس
که ناگهان سپهر منو هول داد، نتونستم خودمو نگه دارم و

محکم خوردم زمین، آخم همراه گریه م در اومد،
سپهر با قدمهاي بلند اومد جلو و روبروم نشست، موهامو

تو مشتش گرفت که جیغ کوتاهȗ کشیدم، ولȗ اون با



بی تفاوتȗ، به زجر کشیدنم با دندونهاي قفل شده گفت:
خفه شو اشغال، همه مونو گول زدي و واسه مون

جانماز آب کشیدي، دیگه خر کردن بسه خانومȗ، چون
بدجور رسوا شدي!ناله میکردم و آروم نگاهش میکردم، که

محکم موهامو همراه سرم پرت کرد یه طرف، که رو زمین
ولو شدم،

ȗگریه م شدید شد، در همون حالت گفتم: تو اشتباه میکن
 سپهر، اینا همش دو

که یه فریاد بلند کشید، تندي دستمو جلوي دهنم گذاشتم
 و همینجوري که گریه میکردم، با وحشت نگاهش

مȗ کردم، سپهر انگشت اشاره شو به طرفم تکون داد و
گفت: دیگه حرفȗ بینمون نمونده، من نمیخوام بخاطر

غلط کاریاي تو، شراکتمون با بابات بهم بخوره، پس امروز
بدون هیچ سر و صداي با مامان و بابات از ایران

خارج میشم، وقتȗ برگشتم طلاق توافقȗ میگیریم،
اینجوري دو طرف سود مȗ برند! پس بشین سر جات تا

ȗبرگردم، البته اگه دلت کثیف کاري خواست، آزادي هر غلط
 دلت خواست، انجام بدي!

سپهر با تمام بی رحمȗ این حرفا رو زد و بطرف در رفت،
صداش زدم اما توجهȗ نکرد و در رو محکم بست و

رفت، فریاد گریه اي کردم، بخاطر بدبختیم گریه کردم،



بخاطر سرنوشت شومم، صداي تلفن خونه، به گوشم
رسید، توجهȗ نکردم و بسختȗ بلند شدم و آروم بطرف
اتاقم رفتم و خودمو رو تخت مون پرت کردم، واي اینجا

دوباره به یه اتاق تنهاي، دیگه م تبدیل شده
ȗاتاق تاریک شده بود، چشمام همچنان باز بود، تو تاریک

بهیه نقطه ي نامعلومȗ خیره بودم، صداي زنگ خونه
و در زدن اومد، اصلا حوصله ي هیچکس رو نداشتم، صداها

 که قطع شد، یه نفس راحت کشیدم که دوباره
صداي گوشیم بلند شد، ائـــه، اعصابم خورد شد، آروم از رو

تخت بلند شدم و لنگان لنگان رفتم هال، یه گوشه
اي، نور موبایلم با صداش خودنمایی میکرد، آروم رفتم جلو،

 که قطع شد، تا برش داشتم، دوباره شروع به زنگ
خوردن کرد، جواب دادم و کنار گوشم بردم، که صداي جیغ

جیțوي سمیرا بلند شد: واااااي! کجایی مریـــــی؟
این در لعنتȗ تونو باز کـــن، از کȗ تا حالا اینجا علافم! بدو!

اه، اصلا حوصله شو نداشتم، با بی حوصلگȗ و حالت جدیم
 گفتم: سمیرا توروخدا برو، فعلا نمیخوام کسȗ رو

ببینم!
سمیرا دوباره جیغ کشید و گفت: واي مریــــی! خیلȗ بی

شعوري، از دیروز دارم هȗ زنگ میزنم، جوابمو
ȗاومدم در خونتون، حالا میگ ȗبدبخت ȗنمیدي، الانم با کل



برو! واسه من ادا در نیار، یالا باز کن این در رو!
اصلا حوصله شو نداشتم، غمم اومد، با بțض گفتم: سمیرا

برو، جون مادرت برو، میخوام تنها باشم!
و تندي گوشȗ رو قطع کردم و زدم زیر گریه، سمیرا دو سه

بار زنگ و در زد، وقتȗ جوابشو ندادم، سرشو انداخت
ȗپایین و رفت، اه، باز همه چیزو سر سمیراي بیچاره، خال

کردم!
رفتم اتاقم و رو تختم ولو شدم، با هق هق گریه هام بلاخره

 خوابم برد!صبح بلند شدم، تو خونه سکوت عجیبی بود،
یهویی چیزي تو ذهنم جرقه اي خورد، واااااي! الان سپهر و

ȗمام
اینا میخوان برن، تندي گوشȗ مو برداشتم و به خونه زنگ

زدم، که آقا صفدر جواب داد: الو
تندي گفتم: الو سلام آقا صفدر، مامیم هست؟

آقا صفدر: نه دخترم، همین چند دقیقه پیش، از خونه
خارج شدند!

واي حالا چیکار کنم، نا امید گفتم: خب، آقا صفدر زینت
جون هست، آره دخترم، اتفاقا اینجا ایستاده با تو هم

کار داره! از من خداحافظ.
من: خداحافظ!

کمȗ بȚد صداي مهربون زینت جون رو شنیدم، که تمام



ناراحتȗ مو شست و برد، به وجد اومدم و گفتم: سلام
قربونت برم، خوبی زینت جونیم؟

زینت جون: آره دخترم، خوبی؟ حسابی سرت شلوغه ها!
من: نه فدات بشم، کجا سرم شلوغه؟

زینت جون: آخه دیروز هرچȗ زنگ زدم، جواب ندادي که؟
ȗضم گرفت، زینت جون نمیدونه سر من که دخترشم چțب

اومده، نمیدونه که سپهر به روم دست بلند کرد،
نمیدونه بهم بد و بیراه گفت، سعȗ کردم بțضمو مهار کنم،

 با خنده ي ظاهري گفتم: هیچȗ زینت جون، شاید
خواب بودم، آخه خیلȗ خسته بودم!

زینت جون: ائه، خسته نباشȗ دختر خوشگلم، اینقدم کار
نکن فدات شم، مراقب خودت هم باش، خب؟

!ȗبا لبخند گفتم: چشم زینت جون
زینت جون: خب دخترم، دیروز زنگ زده بودم تا بهت بگم

که امروز میخوام برم دهات!
با ناراحتȗ و تȚجب گفتم: چـــی؟ چرا؟

زینت جون: آخه دکتر گفته براي پاهام برم دهات، همون
چشمه ي آب گرم که هست، اونجا، تازه زینب هم پا

به ماه، برم پیشش!
بțضم گرفت، نه زینت جون نرو، تنهام نذار، همه دارن

تنهام میذارن، تو دیگه تنهام نذار، میخواستم بțضم



بشکنه و بزنم زیر گریه و تمام این حرفا رو به زینت جون
بگم و مانع از رفتنش بشم، ولȗ جلوي بțضمو گرفتم

و ساکت موندم، آره، من نباید خود خواه باشم، میدونم
زینب دخترش و من غریبه م ، مثل همیشه من غریبم

واین سرنوشت من، براي زینت جون، دخترش با ارزش تر از
 من، تو افکار و غم و ناراحتȗ خودم بودم، که صداي

زینت جون منو از افکارم بیرون آورد، تندي گفتم: بله زینت
 جون؟

زینت جون: دختر، حواست کجاست، نیم ساعت دارم
صدات میزنم!

ȗزینت جون، فقط رفت ،ȗبه زور با خنده گفتم: هیچ
سوغاتȗ یادت نره بیاري ها، مخصوصا پنیر محلȗ تون،

باشه؟
زینت جون خندید و گفت: اي دختر شکمو، باشه قربونت

!ȗبرم، اینقدر میارم تا چاق و تپل ش
با لبخند کم جونȗ گفتم: باشه زینت جون!

ساکت شدم و یه نفس عمیق کشیدم تا بțضم مهار شه،
بȚد صدامو صاف کردم و گفتم: خب زینت جون، برو به

کارات برس، الان میخواي بري؟ منم اگه تونستم میام
بدرقه ت!

زینت جون: باشه دخترم، حیف که دهاتمون تلفن نداره



والا زنگ میزدم و حالتو میپرسیدم، پس دیگه سفارش
نکنم، مواظب خودت باشȗ ها، خداحافظ.

من: چشم، خداحافظ.
تندي گوشȗ رو قطع کردم و دستمو جلوي دهنم گرفتم تا

بțضم نشکنه، ولȗ تمام تلاشم بی فایده بود و زدم
زیر گریه، اي خداااااا، چرا من اینقدر بدبختم!

به طرف کاناپه رفتم، اشکام دیگه بند اومده بود، مثل مرده
ي متحرك روي کاناپه نشستم و به یه نقطه اي

خیره موندم و به هیچ فکر کردم، بȚد از مدتȗ زنگ خونه
اومد، حوصله ي هیچکس رو نداشتم، بلند شدم و آروم

بطرف در رفتم و در رو باز کردم که
یهویی سمیرا دستشو بالا آورد و پرید جلوم و گفت: پخـــــخ!
بدون اینکه پلک بزنم، فقط نگاهش کردم، سمیرا متفکرانه

نگاهم کرد و گفت: اوي، چته؟ چرا سلام نمیکنȗ؟
نمیدونم چرا این بțض سرکشم، هȗ به سراغم میاد،

احساس کردم چشمام پر از آب شده، چون سمیرا آروم
اومد

جلو و دستاشو در، دوطرف بازوم گذاشت و نگران پرسید:
مریم! چیزي شده؟

کم کم دیگه اشکهام راهشونو پیدا کردند، بțضم شکست
و زدم زیر گریه، سمیرا با دیدن حالت من، تندي منو



به آغوشش کشید، گریه کردم و گفتم: سمیراااااا، بدبخت
شدم، واي سمیرا دارم میمیرم!

سمیرا درحالیکه آروم کمرمو نوازش میکرد، گفت: قربونت
برم، گریه نکن گلم، بگو چیشده هانȗ؟ولȗ من در سکوت،
تو بțل سمیرا فقط گریه میکردم، سمیرا آروم، منو تو خونه

کشوند، در رو بست و بطرف
کاناپه برد و نشاند!

هردو نشسته بودیم و من سرم، رو شونه هاي سمیرا بود،
دیگه گریه م بند اومده بود و فقط سکسکه ي گریه

هام ادامه داشت، سمیرا آروم موهامو نوازش میکرد،
هردومون ساکت بودیم، از سمیرا ممنونم که همیشه، منو

در
سکوتم یاري میکنه! مدتȗ گذشت، هال کم کم داشت

تاریک میشد، بلاخره سمیرا خسته شد، منو رو کاناپه
خواباند و رفت آشپزخونه، منم مثل مرده ي متحرك

همینجوري خیره به روبروم بودم، که سمیرا، به همراه، یه
سینȗ اومد و کنارم نشست و گفت: عزیزم، برات یه چیزي

درست کردم، بلند شو تا باهم بخوریم!
ولȗ من هیچ واکنشȗ نشون ندادم، سمیرا بلند شد و در

حالیکه لامپ هال رو، روشن میکرد، گفت: خب، باشه
بلند نشو، خودم میخورم!



و دوباره کنارم نشست و نگاهم کرد، باز هم سکوت، آخر
سر سمیرا جیغ کشید و با حرص بلندم کرد و نشوند و

گفت: دختر بد نشو، غذاتو میخوري، بȚد کل ماجرا رو برام
تȚریف میکنȗ، فهمیدي؟!

دوباره بțضم گرفت، میخواستم گریه کنم که سمیرا تندي
لقمه اي درست کرد و تو دهنم چپاند، با چشمهاي پر

آب و دهن پر، با بțض به سمیرا نگاه کردم که سمیرا با
لبخند گفت: اوخȗ عزیزم، چرا بțض کردي خوشگلم؟

گریه نکنیا فدات شم!
و محکم منو به آغوشش کشید، لقمه رو با اشکهاي

نمکینم، کمȗ جوییدم و دهن پر، و با حالت غمگین گفتم:
سمȗ، من چرا بدبختم؟

سمیرا منو از خودش جدا کرد و با اخم گفت: اوي، باز که
بهم گفتȗ سمȗ، در ضمن کȗ گفته تو بدبختȗ؟ دیگه

نشنوم ازین حرفا بزنȗ ها، حالا یه لبخند بزن خانومȗ، دلم
وا شه!

یه قطره ي اشک، که تو چشمم جا مونده بود، چکید، یه
لبخند زورکȗ زدم و لقمه رو جویدم و به زور قورتش

دادم، که سمیرا با لبخند باز، یه بوس محکم به گونه م زد و
 بȚد یه لقمه ي دیگه، برام درست کرد و بهم داد!

سمیرا همچنان با مسخره بازي و حرفاي چرت و پرت بهم



غذا داد، غذا خوردنمون که تموم شد، من رفتم
بطرف اتاقم، سمیرا منو به حال خودم گذاشت و کاري بهم

نداشت، حتا علت ناراحتیم رو، هم نپرسید، شاید فکر
میکنه من بخاطر دوري از سپهر اینجوریم، آخ، سپهر، دوباره
 گریه م گرفت!صداي زنگ تلفن خونه اومد، بی توجه بهش
 همینجوري که روي تخت نشسته بودم و زانوهامو به بțل

گرفته
بودم و تو تاریکȗ گریه میکردم، باز هم صداي داغون تلفن

اومد و همینجوري رو اعصاب بود، اشکهامو پاك
کردم و صدامو صاف کردم و با صداي بلند گفتم: سمیرااااا!ا

اون تلفنو ور دار!
ولȗ بازهم صدا قطع نشد، دیگه اعصابم خورد شد، بلند

شدم، یه دستمالȗ رو از رو عسلȗ برداشتم، و محکم
دوماغمو بالا کشیدم، و بطرف هال رفتم، که صداي تلفن

قطع شد، اه، فقط میخواست منو بلند کنه، دوباره
سمیرا رو صدا زدم: سمیرا کجایی؟

سمیرا: من اینجام، مریی!
صدا از آشپزخونه میومد، رفتم آشپزخونه و گفتم: تو

خجالت نمیکشȗ، منو تا اینجا کشوندي، نمیتونستȗ تلفن
رو

برداري؟



سمیرا در حالیکه ظرفها رو آب میکشید گفت: دیگه چیکار
کنم، مگه من کلفت خونه تونم، نمȗ بینȗ دارم

ظرفهاتو میشورم، منȗ که تو خونه ي مامانم هم یه قاشق
هم نشستم، هان! نگاه کن همه جونم، خیس آب

شده!
با لبخند گفتم: خب حالا تو هم، وظیفه ت، باید یاد بگیري!

سمیرا روشو طرف من کرد . با تȚجب گفت: مریی گریه
کردي؟

دست پاچه شدم، که دوباره صداي تلفن اومد و منو از این
منجلاب نجات داد: رومو بر گردوندم و با لبخند گفتم:

آخ دوباره زنگ زدند، ببینم کیه!
و تندي از آشپزخونه اومدم بیرون، خدا رو شکر یه بار، این

صداي داغونش به دردم خورد، تلفن رو برداشتم که
صداي نازك خانومȗ اومد: سلام، خانوم مددي؟

من: بله، سلام، بفرمایید؟
زن: ببخشید خانوم، متاسفانه هواپیمهاي... سقوط کرد و

تȚدادي از اعضاي خانواده ي شما، متاسفانه
احساس کردم گوشم داره سوت میکشه، دیگه هیچȗ از
حرفاي اون خانومه نشنیدم، گوشȗ از دستم لیز خورد،

یȚنȗ سپهر، سپهرم نیست، رفت، یه جیغ بلند کشیدم:
سپهــــــــــر!



نشستم رو زمین، گریه کردم و با جیغ و داد سپهر رو صدا
میکردم، نه،سپهر من نمرده، اون هست، اون داره
صدامو میشنوه، اون باید برگرده! سمیرا هراسان از

آشپزخونه اومد بیرون، وقتȗ حالت منو دید، تندي اومد
بțلم

کرد و با تȚجب و گفت: ساکت عزیزم، آروم، آروم،
چیشده؟اما من بی قراري میکردم و سپهر رو صدا میزدم،

چشمهامو نیمه باز کردم و با گریه، بطرف تلفن اشاره کردم
و

گفتم: سمیرا اون، اون میگه سپهرم رفته، سمیرا!
گریه امونم نداد، جلوي دهنمو گرفتم و گریه کردم، سمیرا

نگاهȗ به تلفن کرد، که روي زمین افتاده بود، فوري
برش داشت، نگاهم بطرفش رفت، سمیرا یه نگاهȗ به من

کرد و سرشو به نشانه ي اطمینان تکون داد و بȚد با
اون خانوم که هنوز پشت خط بود، حرف زد: الو! بفرمایید

خانوم، شما کȗ هستید؟ چȗ به دوستم گفتید؟..... خب،
بله، بله، چـــــی؟ بله! حتما! خداحافظ!

چهره ي سمیرا تțییر کرده بود، وقتیکه دید دارم با
چشمهاي اشکیم، نگاهش میکنم، لبخند زورکȗ زد و اومد

جلو و روبروي من زانو زد و نشست، دستاشو دو طرف بازوم
 گذاشت، با گریه گفتم: هان سمیرا، چȗ گفت؟ گفت



که دروغ گفته بود! آره؟ گفت شوخȗ کرده بود، آره؟
سمیرا تندي، محکم بțلم کرد و با صداي بțض دارش، که

معلوم بود، میخواد گریه کنه، گفت: مریمȗ، چرا گریه
میکنȗ، اون خانوم گفت که مامانت صحیح وسالم، پس

!ȗنباید گریه کن
با گریه گفتم: پس سپهر و بابایی هم خوبند؟

سمیرا با صداي بțض دار آشکارش، که دیگه نتونست
پنهانش کنه، گفت: نمیدونم عزیزم، اونا هنوز مطمئن

نیستن عزیزم، فردا باید، بریم براي تȚیین هویت! هنوز
هیچȗ مشخص نیست عزیزم، خودتو اذیت نکن!

صداي گریه م بالا رفت و با صداي دلشکسته م گفتم:
سمیرا، من مطمئنم اونا دروغ گفتند، سپهر بهم گفت،

گفت که، زودي بر میگرده، تا طلاقم بده، آخه من زن بدي
براش بودم، آخه بهش خیانت کردم، آخه من نتونس

سمیرا محکم منو تو بțلش فشار داد و گفت: هیشـــــــش!
دیگه نشنوم ازین حرفا بزنȗ ها، آروم!

چشمهام بسته بود، سرمو تو گودي گردن سمیرا گذاشته
بودم و به همراه گریه، چرت و پرت میگفتم، کم کم

دیگه خوابم گرفت!
یه نور گرمȗ، به چشمهام میخورد و اذیتم میکرد، بی توجه

بهش دوباره خوابیدم، که دوباره نور خورد به



چشمهام، با اخم چشمهامو باز کردم، اطرافمو دیدم، که
دوباره نور خورد بصورتم، بطرف پنجره نگاه کردم، که

پرده بخاطر باد تکون میخوره و گاهȗ از پنجره کنار میره و
نور گرم خورشید، به داخل میاد!

لبخند بر لبم اومد، چه هواي خوبیه امروز، بلند شدم و
نشستم، داشتم موهامو بالاي سرم جمع میکردم، که

یکدفعه، به یاد سپهر افتادم، دستام شل شد و دوباره
موهام پخش شدند، تازه تمام اون اتفاقاي دیشب به یادم

افتاده، بțضم گرفت!آخ، یادم اومـــــد، سمیرا گفت امروز
باید بریم براي تȚیین هویت، من مطمئنم که سپهر نمرده

و اینو باید
اثباتش کنم، تندي از تختم اومدم پایین، ناگهان ایستادم،

 رفتم تو فکر، وا! من که دیشب تو هال بودم، تو اتاقم
چیکار میکنم؟

دمپاي رو فرشȗ مو پوشیدم و همینجوري که موهامو، بالاي
سرم جمع میکردم، بطرف هال رفتم، هیچ صداي

از آشپز خونه نمیومد، سرمو چرخوندم، که نگاهم به سمیرا
افتاد، که رو کاناپه خوابیده بود، لبخند به لبم اومد،

بیچاره، چقدر من بدبخت رو تحمل میکنه! رفتم پیشش و
ȗکنارش نشستم، با لبخند داشتم موهاشو نوازش م

کردم، که با چشمهاي بسته، بدون اینکه تکون بخوره گفت:



 هـــی، بهم دست نزن، به شوهرم میگما!
با تȚجب نگاهش کردم، وا! این داره تو خواب حرف میزنه،

که سمیرا چشمهاشو باز کرد و با لبخند نگاهم کرد،
به شوخȗ با پشت دستم یه دونه به بازوش زدم و گفتم:

دیوونه، ترسیدم!
سمیرا خندید و درحالیکه مȗ نشست، گفت: خب خواهر

من، براي چȗ به زن مردم دست میزنȗ، هان!
من: وا سمیرا! ادب داشته باش، درضمن اومده بودم تا ازت

 بپرسم، من صبح، چطوري از اتاقم سر در آوردم، و تو
چرا اینجا خوابیدي؟

سمیرا: خب باو، یکȗ یکȗ بپرس! هیچȗ، جواب اولیت، به
سینا زنگ زدم، تا بțلت کنه و ببرتت تو اتاقت!

با تȚجب گفتم: چــــــی؟
سمیرا پقȗ زد زیر خنده و گفت: خیلȗ دیوونه اي مریی، باور

 کردي! نخیر خانومȗ، من با این بدن نحیفم، توي
غول بی شاخ و دم رو، برداشتم و بردم تو اتاقت و پرتت

کردم!
با لبخند نگاهش کردم و گفتم: اي دختر بد، من کجا غولم،

 اصلا من زدم رو دست پر، تو چȗ میگȗ؟
سمیرا: تو، پر، پق، کجا باو، جوك نگو، پر!

بالبخند نگاهش میکردم که یکدفعه، یه چیزي یادم اومد،



با نگرانȗ رو به سمیرا گفتم: سمیرا! تو گفته بودي،
امروز باید بریم براي تȚیین هویت!

سمیرا حالت صورتش برگشت، ولȗ فوري یه لبخند باز زد و
بازومو نوازش کرد و گفت: آره امروز، امیدوارم اشتباه

شده باشه، مگه نه؟
جدي گفتم: نه، امیدوار، نه، مطمئن باش که دروغ، سپهر

زنده ست، من مطمئنم!
سمیرا: آره عزیزم، قطعا همین، حالا پاشو بریم که من

خیلȗ گرسنه م!هردو با شادي صبحونه درست کردیم و
خوردیم، سعȗ میکردم شاد باشم و انرژي هاي منفȗ رو از

خودم دور
کنم!

یه لباس ساده پوشیدم و چادر ساده مو، سر کردم و راه
افتادیم، ساکت توي ماشین، نشسته بودم و خیابون رو

تماشا میکردم، که سمیرا آروم گفت: مریی!
سرمو بطرفش چرخوندم و با لبخند گفتم: جانم!

ȗکرد و گفت: ببین مریی، هر اتفاق ȗسمیرا سرفه ي کوتاه
که برامون میفته، همش به مصلحت و خواست

خداست و ما نب
با لبخند تندي پریدم وسط حرفش و گفتم: دختر، من

خودم، این حرفا رو از برم، پس نمیخواد، براي من



سخنرانȗ کنȗ، من میدونم سپهر زنده ست!
ȗسمیرا: میدونم ول

ȗمن: سمیرا بیخیال، لطفا سکوت کنیم، چون من یکم
بهش نیاز دارم!

اینو گفتم و صورتمو بطرف شیشه ي خودم کردم، کمȗ بȚد
رسیدیم سردخونه! از ماشین پیاده شدم تا سمیرا

ماشینش رو پارك کنه، تا پیاده شدم، ضربان قلبم، شروع
به زیاد شدن کرد، ایستاده بودم و به ساختمانش چشم

دوخته بودم، دست مشت شدمو روي قلبم گذاشتم تا از
جاش کنده نشه، ناگهان دستȗ رو، روي شونه م،

ȗاحساس کردم، که یه یکدفعه ترسیدم و یه جیغ خفیف
کشیدم، سمیرا اومد جلوم و گفت: اوي دیوونه، چرا جیغ

میکشȗ؟
ترسیده بودم، نمیدونم از چȗ، ولȗ خندیدم، حال خودمو

نمیفهمیدم، با خنده گفتم: ترسوندي منو، دیوونه!
سمیرا: مـــــن؟ وا، من که کاري نکردم!

ȗهمینجوري مثل دیوونه ها میخندیدم، که یکدفعه نگران
اومد سراغم، با ترس گفتم: سمیرا،تو مطمئنȗ که

اتفاق خاصȗ نیفتاده، آره؟
سمیرا با لبخند زورکȗ گفت: آره عزیزم، امیدوارم، حالا بیا

بریم، بریم ببینیم، بیا!



و آروم، دست منو گرفت و هردومون راه افتادیم؛تو سالنش
 راه میرفتیم، قلبم تند تند میتپید، سمیرا ازین و اون

ȗاتاق مورد نظر رو میگرفت، نمیدونم چرا چیزي نم ،ȗنشون
فهمیدم، کم کم دیگه، صدا هارو هم، نمȗ شنیدم،

منگ بودم، سردم شده بود، مردي جلو اومد و همراهیمون
کرد، نفس کشیدنم سخت شده بود، احساس کردم که

چشمام باد کرده و میخواد از حدقه بزنه بیرون، سمیرا
بطرفم نگاه کرد، چیزي گفت، اما من نشنیدم، فقط

لباشتکون میخورد، سرمو الکȗ آروم تکون دادم، سمیرا هم
سرشو تکون داد و یه لبخند زد و بازومو گرفت، هر

دومون، پشت سر اون مرد حرکت کردیم، راه رفتنم داشت
سخت میشد، توي راهروي داراز و باریک و سفید،

بسختȗ قدم برمیداشتم، مقاومت میکردم و قدم به قدم،
با سمیرا راه میرفتم، دیوارهاي سفید راهرو، عذابم میداد،
ولȗ مقاومت کردم و همچنان، به روبرو نگاه میکردم و راه

میرفتم، مرد، وارد اتاقȗ شد، سمیرا با نگرانȗ نگاهم
کرد، اما من با بی تفاوتȗ نگاه سردي بهش پاشیدم، سمیرا

لبخند زورکȗ زد و منو آروم به داخل اتاق برد، اتاق
بزرگȗ بود ، پر از کشو هاي بزرگ بود و نور سفید یخȗ مایل

 به آبی، فضاشو پر کرده بود، فضاي سردي رو
احساس میکردم، سمیرا به من، با سرش بطرفȗ اشاره کرد،



بطرف مرد نگاه کردم، که کشویی رو بیرون کشید و
زیپ روپوشȗ رو باز کرد، سمیرا منو بطرفش برد، گلوم

خشک شده بود، قلبم داشت از جاش کنده میشد، نزدیک
ترش رفتم و نگاهش کردم، نــــــه! این باباییم، دستام بی

حس شد و در دو طرفم شل شد و افتاد، همچنان
ساکت بودم و نگاهش میکرد، مرد منتظر تایید من بود،

سمیرا با دستاي گرمش، دستاي منو محکم گرفت و
فشار داد، اما من تکونȗ نخوردم، سمیرا اومد جلو و بابایی

رو دید، تندي دستشو جلوي دهنش گذاشت و با سر به
مرد تایید کرد، مرد کشو رو بست و کشوي بالاییش رو باز

کرد، و روپوش رو کنار زد، سمیرا بازومو فشار داد تا
برم جلو، اما پاهام تکون نمیخوردند، مرد براي اینکه، راحت

بتونیم ببینم رو پوش رو بازتر کرد و کنار زد، از
چیزي که میدیم شوکه شدم، نـــــــــه! این سپهر من نیست؛

 سپهر هیچوقت اینجوري، مثل مرده ها نمیفته،
خودش به من گفته که ورزشکار، گفت که تپل نیست، اون

همیشه سرپاست، همیشه ورجه وورجه میکنه و اذیتم
میکنه، نه! این سپهر نیس، سپهر لباش خشک و بی روح
نبود، لباش همیشه سرخ و شاداب بود، نه، تو سپهر من

نیستȗ، همچنان ساکت و آروم، بدون اینکه، یه قطره اشک
 بریزم، به جنازه ي سپهر نگاه میکردم، چشماش



بسته بود و مژه هاي بلندش کاملا خوابیده بودند، چرا
چشماي پر فروغش بسته ست، چرا دیگه نگاهم نمیکنه،

سمیرا دستشو جلوي دهنش گرفته بود و آروم گریه میکرد
و با اون یکȗ دستش، منو بطرف خودش میکشید تا

ببرتم، بیرون، خیره به سپهر، عقب عقب، راه میرفتم!
بلاخره از اون محیط خفقان آور اومدیم بیرون، سمیرا

اشکاشو پاك کرد و روبروم ایستاد و نگاهم کرد، حالت
صورتم هیچ تțییري نکرده بود، نمیدونم چرا نمیتونم،
بțضمو بشکونم و فریاد بزنم، نگاه سرد و بی روحȗ، به

سمیرا پاشیدم، سمیرا دوباره داشت حالت صورتش عوض
میشد و میخواست، گریه کنه، تندي دست منو گرفت و

بطرف ماشینش برد و منم مثل بچه اردکا، دنبالش راه
میرفتم، به کجا، نمیدونم به کجا؟ شاید هرجا که سمیرا

میره!مثل مرده ي متحرك بودم، سمیرا آروم منو نشوند تو
ماشین، به جلو خیره بودم، نمیدونم دارم فکر میکنم، یا

خیره به چیزي نگاه میکنم، بȚد از مدتȗ سمیرا هم اومد و
راه افتاد، منم همچنان به روبرو خیره بودم، صداي

سȗ سȗ، کردن سمیرا، که آروم، دماغشو بالا میکشید
میومد، اما من در سکوت به هیچ، فکر میکردم، چرا دیگه

به چیزي فکر نمیکنم، چرا دیگه گریه نمیکنم، چرا زجه
نمیزنم، چرا از سرنوشت و زندگیم شکایت نمیکنم، چرا



خدا رو صدا نمیزنم، واي خدا!
بلاخره یه اشکم از چشمام چکید، آره خدا، من خدا رو

فراموش کردم!
یه اشک دیگه م چکید، آخ خدا، منو ببین، ببین به چه

فلاکتȗ افتادم، قطرات اشکم پشت سر هم شروع به
اومدن کردند، آره خدا ببین، ببین بدبختȗ بنده تو، مگه

من چیکار کردم، من دارم تقاص کدوم گناهمو پس
میدم!

دیگه نتونستم جلوي خودمو بگیرم و زدم زیر گریه، واي
خـــــدا، دیگه خستــــه م!

جیغ کشیدم و گریه کردم، سمیرا با نگرانȗ بهم نگاه کرد و
تندي، یه گوشه اي ایستاد، شونه هامو گرفت و

بطرف خودش کرد، اما من همچنان گریه میکردم، سمیرا
هم زد زیر گریه و تندي منو به آغوش کشید،

هردومون گریه میکردیم، با گریه گفتم: دیدي سمیرا، دیدي
 خدا منو دوست نداره، دیدي سپهرم منو ترك و

رفت، سمیرا اون از من راضȗ نبود!
سمیرا کمرمو نوازش کرد و با گریه گفت: نه، گریه نکن

مریمȗ، من طاقت گریه ي خواهرمو ندارم ها!
همچنان گریه میکردم، بلاخره شدت گریه هام، کم شد و

سمیرا هم اشکاشو پاك کرد و راه افتاد، اما من



نتونستم اشکهامو پاك کنم، چرا دیگه اشکام قطع نمیشه،
یȚنȗ تا آخر عمرم من گریونم، آره نبایدم قطع بشه،

چون من گناه کارم، چون من طلسم شدم که بدبخت
بمونم و این سرنوشت شومم!

بلاخره به خونه رسیدیم، سمیرا کمکم کرد و تا خونه منو
رسوند، خودم در رو باز کردم و وارد شدم، سمیرا

خواست بیاد تو، که جلوشو گرفتم و با چشمهاي اشکیم
گفتم: نه سمیرا، میخوام تنها باشم، توروخدا بذار تنها

باشم، بذار با خودم خلوت کنم، با دردم کنار بیام!
سمیرا با بțض نگاهم کرد و گفت: آخه مر

وسط حرفش پریدم و گفتم: نه سمیرا، برو، من مراقب
خودم هستم، قول میدم، برو، خواهش!

سمیرا با ناراحتȗ،این پا و اون پا کرد و بȚد با تردید گفت:
مریمȗ، تنها موندنت کار خوبی نیست، ولȗ، خب،

باشه، من چند ساعت دیگه میام، خـــب؟میون گریه هام،
،ȗل سمیرا و گفتم: مرسțزدم و رفتم تو ب ȗلبخند تلخ

سمیرا!
سمیرا با گریه گفت: باشه هانȗ، پس مراقب خودت باش

عزیزم!
از بțلش بیرون اومدم، سمیرا اشکامو پاك کرد و گفت: برو

تو و استراحت کن!



یه آه کشیدم و سرمو تکون دادم، سمیرا هم اشکاشو پاك
کرد و یه لبخند زورکȗ زد و گفت: خداحافظ.

سرمو تکون دادم و گفتم: خداحافظ.
و بدون اینکه رفتنش رو ببینم، برگشتم و در رو بستم!

بȚد از رفتن سمیرا کلȗ گریه کردم و عقده هامو خالȗ کردم،
 اما نتونستم، درد این دل شکسته رو درمان کنم،

سمیرا شب برگشت و خیالش راحت شد، ازینکه بلایی
سرم نیومده، فرداش تشیع جنازه ي، سپهر و بابایی بود،

مراسم خاك سپاریشون به خوبی برگزار شد، عمو و زن عمو
هم از کانادا اومدند، زن عمو هم وضعش مثل من

بود، اما شایدمن بدتر از زن عمو بودم، مامȗ هم تو
بیمارستان بود، خیلȗ براش ناراحتم، آخه از نخاع به پایین
فلج شده، چند بار رفتم دیدنش، ولȗ بهم بی توجه بود و
فقط ساکت به روبه رو خیره بود، خیلȗ پیر و شکسته به

نظظر میرسید، سمیرا تو این مدت مراقبم بود و پا به پاي
من، تو غمام شریک بود، ناراحت بودم ازینکه، سمیرا

رو، تو غمام سهیم کنم و عذابش بدم!
عمو ازم خواست که باهاشون برم کانادا و اونجا زندگȗ کنم،

اما من قبول نکردم، چون نتونستم تو خاکȗ که
شوهرم دفن، زندگȗ نکنم! من به سپهر وفادارم و تا آخر

عمرم سر خاکش میرم، هرچند که، اون تو آخر عمرش،



ازم ناراضȗ بود، من باید، تا عمر دارم، برم و ازش حلالیت
بگیرم، یȚنȗ سپهر منو میبخشه، آخ خدا کمکم کن!

دیگه دستام خسته شده بود، خودنویسمو گذاشتم روي
میز و دفتر خاطراتمو که، در تمام لحظات زندگیم،

همراهیم میکرد رو، بستم، اشکامو که، رو گونه م بودند رو،
 پاك کردم، یه نفس عمیق کشیدم، ولȗ نتونستم

راحت نفس بکشم، بțضم مانع شد، نمیدونم چرا بțض
کردم، انگار قرار نیس غم و ناراحتیم تموم بشه!

تو افکار خودم بودم که، صداي زنگ خونه اومد، بلند شدم،
 میدونم سمیراست، ول نمیکنه که، بȚد مدتها، دیشب

به زور فرستادمش خونه!
دمپاي رو فرشȗ مو پوشیدم و در رو باز کردم، بدونتوجه به

سمیرا، در حالیکه، بطرف آشپزخونه میرفتم گفتم:
دختر، تو دو دقه، نمیتونȗ تو خونه تون بشینȗ، آخه چرا

اینقدر، مامانتو اذیت میکنȗ؟ آخرش عاقت میکنه ها!
در حالیکه براي سمیرا، تو لیوان آبمیوه مȗ ریختم گفتم:

مامانت که هیچ، من از دستت، عاصȗ شدم دختر!زیر
دستȗ رو زیر لیوان گذاشتم و برداشتم، با لبخند رومو طرف

 سمیرا کردم، از چیزي که میدیدم تȚجب کردم،
لیوان از دستم رها شد، دهنم باز موند از، چیزي که

میدیدم، با تȚجب و نگرانȗ، آروم گفتم: علیرضــا!



ȗعلیرضا که، لبخند بر لبش بود، با شکستن لیوان، با نگران
 اومد جلو و گفت: دختر، چیکار کردي؟

تندي از بالا تا پایین مو، نگاه کردم، واااااااي، نه شال، نه
چادر، هیچȗ ندارم، قدم برداشتم و خواستم، از

آشپزخونه برم بیرون، که پام رفت رو شیشه و آخم رفت
هوا، علیرضا با نگرانȗ، اومد نزدیکم، سرمو بطرف دیگه

کردم و داد زدم: نیـــــا، فقط روتو اونور کن!
علیرضا دست پاچه شد و درحالیکه روشو طرف دیگه میکرد،

 گفت: واي مریم، از پات، داره خون میاد، بذار
کمکت کنم!

من: نه علیرضا، تو نامحرمȗ، من چادر ندارم، تو فقط روتو،
اونور کن!

علیرضا، روش طرف دیگه بود، با خنده گفت: خب باشه
خانومȗ، بگو چادرت کجاست، من میارم!

من: نـــه، تو همینجا وایسو، من خودم میارم!
و آروم، لنگان لنگان، راه افتادم، به سمت حال، چادرمو از

چوب لباسȗ کنار، در آشپزخونه، برداشتم و خوب
خودمو پوشوندم و بȚد یه دستمال برداشتم و رو زخمم

گذاشتم و بطرف کاناپه رفتم و نشستم!
علیرضا از آشپز خونه بیرون اومد، بهش بی توجه بودم،

اصلا چطور جرأت کرده بیاد، اصلا با چه رویی اومده،



بدون توجه به اون، داشتم با زخمم ور میرفتم، زخمȗ که
مسببش، تویی علیرضا، تنها این زخم نیست که تو بهم
وارد کردي، زخم دل منو هم، که بخاطرش سپهر رفت، تو

باعث و بانیشȗ، حالا که برگشتȗ، باید تقاص
نامردیتو پس بدي! خیلȗ نامردي، سپهرمن، بخاطر تو مرد!
بțضم گرفت، اما سعȗ کردم، جلوي همچین آدم نامردي،

ȗاشک نریزم، علیرضا درحالیکه نزدیک میشد، با نگران
گفت: چیکار میکنȗ مریــم؟ اونجوري بدتر میشه، دختـــر!
نگاه سردي بهش پاشیدم و دستمو، به نشانه ي ایست،

جلو آوردم و با صداي بțض دارم، که نتونستم، خوب
پنهانش کنم، گفتم: جلو نیا! از همین راهȗ که اومدي

برگرد!
علیرضا: مریم خواهش میکنم، بذار کمکت کنم!

اه، الان چه وقت بțض کردن، با صداي بțض دار و حالت
جدیم، گفتم: برو، نمیخوام ببینمت!

علیرضا با تȚجب گفت: مریـــم! تو چرا اینجوري میکنȗ؟
آخرین باري که، همو دیدیم، تو با من خوب بودي،

حالا این کارا چیه؟به زخمم نگاه کردم و با ناراحتȗ و با بی
تفاوتȗ گفتم: چرا اومدي؟ مگه زن و زندگȗ نداري؟ نکنه

اومدي، تا
زندگȗ آتیش زده ي، منو ببینȗ؟ بیا، بیا ببین، ببین



بدبختیمو، ببین من همون دختریم که میگفتȗ غم و غصه
بهش نمیاد، ببین من همون دختر ساده ایم، که راحت

میتونستȗ، منو بازیچه خودت قرار بدي! خوب نگاه کن،
من همونم! ولȗ این دفعه، یه تفاوت دارم، میدونȗ چیه،

اینکه با یکم فشار و غم، دیگه مرده م، مثل سپهر مرده
م، سپهر حقش این نبود، تو حقشو ازش گرفتȗ، برو و مثل

 همشه تنهام بذار!
علیرضا در حالیکه، نزدیکتر میومد، غمگین گفت: مریم،

ȗاینجوري نگو عزیزم، میدونم من در حقت کوتاه
کردم، من اشتباه کردم، مریم معذرت، من تازه فهمیدم، که

 ما براي هم ساخته شدیم، بابت سپهر متاسفم، امروز
اومدم تا جبزان کنم!

همینجوري که، با حالت انزجار، وقاحت، بی شرمانه ي،
سپهر رومیدیدم، با هر حرفش، ذره ذره، خورد میشدم،

علیرضا همچنان ادامه داد: مریم، ما الان بهم، نیاز داریم،
مریلا رو طلاق دادم، تو هم که سپهر، ولت کرد، مریم

بیا، با هم باشیم، مونس و همدم هم باشیم!
حرفاش برام سنگین اومد، دیگه قادر به تحمل توهین و

حقارتش نبودم، جوش آوردم، بțضم، هم رها شد، با
گریه و فریاد، گفتم: خفه شـــــــو عوضـــــی! برو گمشـــــــو، براي

 همیشه از زندگیم برو گمشـــــــو،



دیگه نمیخوام ببینمـــــــت!
دستامو، رو گوشم گذاشته بودم، تو حال خودم نبودم و بد

و بیراه میگفتم و فریاد میزدم، علیرضا تلاش کرد، که
منو ساکت کنه: هیس، هیس، ساکت مریم، عزیزم الان

همسایه ها میاند، هیس، آروم باش!
اما من، توجهȗ به حرفاش، داد میزدم: برو گمشـــــو، تو

سپهر منو گرفتــــی، تو زندگیمو سیاه کردي، از
خونه ي، منو سپهرم، برو بیروووون، برو عوضـــــی، برا

همیشه بــــــرو!
همچنان داد میزدم که علیرضا، یه، اهȗ کرد، و فوري رفت و

در رو محکم، بهم کوبید!
با صداي در ساکت شدم، از بس که داد زده بودم، گلوم درد

 میکرد، ولȗ هنوز، گریه م ادامه داشت، سرم تیر
کشید، آهخ کردم و دستمو، به طرف سرم بردم و محکم

براي تسکینش فشار دادم، آخ خدا، چرا من بدبختم،
سپهر، چرا رفتȗ؟ چرا منو با خودت نبردي؟ نگاهم کن، من

تنها شدم! نگاهم کن، من یه زن تنهام، زنȗ که
مردش نیست، زنȗ که بدون مردش، نمیتونه زندگȗ کنه!

سپهر نگاه کن، زندگȗ بی تو برام جهنم شده!فریاد کشیدم
 و گریه کردم، آخ خدا، دیگه خستم، بțضم تو گلوم، تیر

یکشید، داد زدم و گلومو چنگ گرفتم تا



بțضمو از گلوم، بکنم، دیگه تحمل این زندگȗ جهنمȗ رو
ندارم، سر دردم هم شدید تر میشد، توجهȗ بهش

نکردم و با گریه داد زدم: سپهــــــــــر! منو با خودت ببـــــــــر!
سرم داشت تیر میکشید، با دست سرمو گرفتم و از جام
بلند شدم، کامل بلند نشده بودم که، وسط راه، ناگهان،

سرم شدیدا گیج رفت و همه جا تار و تیره شد و دیگه هیچ
نفهمیدم.

پایان!
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ظهر!2ساعت  
مریم نــــــــازي!




